بنيان ضرب المثلها و اصطلاحات عامه
جلد دهم
گردآوري كننده:

محمدرضا حسامي

فهرست مطالب

1شاخ و دُم


1خيال كرده پسر اتورخان رشتي است – مگه پسر امير تومان است


2كوزه گر از كوزه شكسته آب مي‌خوره


2از دلم درآورد


2كلة گنجشك خورده


2سقّش سياه است


3دَم پَرِ من نيا


3به سرش زده


4عقد دخترعمو و پسرعمو را در آسمان بسته‌اند


4فوت آبم


4مثل سگ مي‌كشمت


4پيه‌اش را به تنم ماليدم


5چوب را كه برداري گربه دزده فرار مي‌كنه


5محل سگ هم نمي‌گذارد


5مهرة مار دارد – مهر گياه دارد


6كون گشاد


6ديوار حاشا بلند است


6زبان سرخ سرسبز مي‌دهد بر باد


7زير جُلَكي


7فلاني سر جهازي است


7به دريا برود دريا خشك مي‌شود


8علاف شدم


8خير سرت


8پايت را قلم مي‌كنم


9قوم و خويش گوشت يكديگر را مي‌خورند ولي استخوان را دور نمي‌ريزند


9كاچي به از هيچي


9شُل كن، سفت كن درآورده


10فلاني از تخم افتاده


10از كمر افتادم


10كلاه به كلاه كردن


11گردن من از مو باريكتراست


11چرا لقمه را اينقدر دور سرت مي‌چرخاني


11از سر سيري كار مي‌كند


11كسي را بالاتر از خودش نمي‌تواند ببيند


11فلاني به حول و ولا افتاده


12جفت و جور شدن


12جون به جونش كني – واسه‌اش مي‌ميره


12چاله چوله


12چشمش سگ دارد


13فلاني تند است


13چوب خط‌اش پر شده


13چيز خورش كرده‌اند


13هر رفتني، آمدني دارد. هر خوردني، پس دادن دارد


14مُهر باطله زدند


14دو به شك شدم


14دماغش را بگيري جونش درمياد


15ديواري از ديوار ما كوتاهتر نيست


15يه سيب را كه بالا بندازي هزار چرخ مي‌خورد تا به زمين برسد


16سر گنده‌اش زير لحاف است


16هم از توبره مي‌خورد هم از آخور


16استخوان سبك كرديم


16مزه‌اش زير دندانم است


17بي رگ است


17فلاني خودش را مي‌گيرد


17مگر آرد توي دهانت است


18گذر پوست آخر به دباغ‌خانه مي‌افتد


18پسر خالة دسته ديزي فلان كس است


18آمد نيامد دارد


18دست به سفيد و سياه نمي‌زند


19از ديوار راست بالا مي‌رود


19هيچ كارش به آدميزاد نمي‌ماند


19آب توي دل كسي تكان نخواهد خورد


19فلاني كه حسابش پاكه


20رد خور نداره


20چشم تنگ


20فلاني از راه به در شده


20گردنش را تبر هم نمي‌زند


21مرا به خير تو اميد نيست شر مَرِسان


21خر به اين مطلب مي‌خندد


21علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد


21اين رنگش را نديده بوديم


22فلاني توي مرغداني شكار مي‌كند


22براي آن كار، كفش آهني لازم است


22كوه به كوه نمي‌رسه آدم به آدم مي‌رسه


23مثل سگ پشيمانه


23تو كَتِ من نميره


24انگار پول از آسمون به سرش باريده


24جُوَلَّق (جُعَلَّق)


25كجاشو ديدي


25دُم به تله نمي‌دهد


26بي دست و پا


26زِكي


26سَرَم بي كلاه ماند


27زن راضي، مرد راضي، گور پدر قاضي


27رويش باز شده (روي اش باز شده)


27به چه ساز تو برقصم


28چيه تُرش كردي


28دارد ايز گم مي‌كند


29اين درسي كه تو براي اولين بار مي‌خواني را من از بَرَم (يا بارها دوره كرده‌ام)


29خانه خرابم كرده


30بُرز و بازي درنيار


30از آب گل آلود ماهي مي‌گيرد


30از آدم به دور – آدم به دور


30روده بزرگه روده كوچيكه را خورد


31چك و چانه زدن


31چشم نخوري


31طاقتم طاق شد


32اظهر من الشمس است


32دشمن شاد كن


32تا بُن دندان مسلح


32ديه بر عاقله است


33ترشي نخوري يه چيزي ميشي


33فلان كس زير بليط فلان مقام است


33سنگ ننداز


34حالي به آدم مي مونه نه والا


34حال آمد – حال ندارد


34خوش خوشك


34سر تير


35نيمه گمشده


35بازش به دوش من افتاد


35گردن كلفت


36دلش سنگ است


36فلاني را سنگ‌اش كرده‌اند


36سگش بر او شرف دارد


37به روت بالا رفته – بروت بالا رفته


37روز و شبم يكي شده


38دلم گواهي مي‌دهد


38از سرم وا كردم


38دستشون تو يه كاسه است


39مرد نيستم اگر ....


39تنش زير چنگال شير نر است


39ستاره بختم كوره


39تاج بر سر ما گذاشتي


39تا كور شود هر آنكه نتواند ديد


40تو دعوا كه نان و حلوا تقسيم نمي‌كنند


40آدم عاقل از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود


40نرود ميخ آهنين در سنگ


40آب پاكي را روي دستش ريخت


42از حلقومت مي‌‌كشم بيرون


42شب دراز است


42فلاني هاي و هوي دارد – هر هائي، هوئي دارد


43زبانت را به كونت كن


43از سرم باز كردم


43گربه گر كنجي بيفتد به گير       برآرد به چنگال چشمان شير


43موضوع را نپيچان


44فلاني را بر باد دادند


44كارد مي‌زدي خونش درنمي‌آمد


44فلاني طلا است


45فلاني به هيچ نمي‌ارزد


45هر سختي جائي و هر نكته مكاني دارد


45خودش مي‌برد و خودش مي‌دوزد


46به دلم برات شده


46نه ديده نه شنيده


46همه را بريز روي دايره


47خوشحال منم كه خر ندارم از كاه و جواَش خبر ندارم


47يه هو جلوم سبز شد


47وقتي رويه‌اش را دادي آستري هم مي‌خواد


47خانم بند انداز بشكن و بالا بنداز


48دور دست فلانيه


48تخمم را نمي‌تواني بخوري


48كوفت


49زهر مار


49تسمه از گرده اش كشيدند


49خونش به جوش آمد


50بر و خيابون را گز كن


50ميدان داري مي‌كند


50عقل‌مان را دست فلاني داده‌ايم


51صحبت گل انداخته بود


51پيش قاضي و معلق بازي (پيش غازي و معلق بازي)


51با پاي خود به محل هلاكت آمده


51تيشه به ريشه خود مي‌زند


52كركس، كفتار


52ستاره اقبالت بلند است


52كرم از خود درخته


53از ترس خودش را خيس كرد


53فلاني كف كرد


53فلاني كفن نداره كه گور داشته باشه


54با مردم به قدر عقولشان سخن بگو


54پاچه مالي


54خون مردم را مي‌مكد


54به خون مردم تشنه است


55بزرگترين حلال مشكلات زمانه، مال مي‌باشد


55هيكل ات را طلا مي‌گيرم


55فلاني را كسي به حساب نمي آورند


56ما را تحويل نمي‌گيري


56تقدير هركس روي پيشونيش نوشته است


57فلاني ريزبين است


57فلاني دست به دهن است


57زهره‌اش تركيد


57روزگار وانفسا


57سفيد بخت – سياه بخت


58كار از كار گذشته


58چادر چاقچور كن


59روي گُرده ما سواره


59سررشته امور را در دست دارد


59لت و پار


60به سر مي‌آيم


61پول مثل چرك دسته


61دنيا مثل قحبه است


61هركسي را توي قبر خودش مي‌گذارند


61جلوي سر و همسر شرمنده نشي


62بكش پشت دوري


62خودش را گم كرده است


63سگ – انسان


63پا را از گليم ات درازتر نكن


64كسي جرئت ندارد به او نگاه كند


64دست از سرم بردار


64كوتاه بيا


65اشكش دم مشكش بود – اشكش در آستين اش بود


65سگ كي باشي


65گل بود به سبزه هم آراسته شد


66جور مرا بكش


66هفت خط


67كمرم زير بار خم شد


67دل سوخته – جگر سوخته – خون دل – خون جگر


68تكه بزرگه‌اش گوششه


68با بدان كم نشين كه بد ماني      خو پذير است طبع انساني


68شاخ و شانه مي‌كشد – شاخ شانه مي‌كشد


69خدمتانه


69زندگي درويشي


69دنده ات نرم (چشمت كور، دنده ات نرم)


70كَل كَل مي‌كنند


70حريف مايي


70حرفش باد هوا است


70سرا پا گوشم


70بر باد هوا رفته – بر باد رفته


71بر خر خودش سوار است


71پاشنه آشيل است


71آخرشه


72ما را هم به چشم محبت نگاه كنيد


72گوش به زنگ باش


72هر گلي زدي به سر خودت زدي


72نُه


73نخ داد


73سپر بلاي فلاني شد


74حوصله


74بازي، بازي، با .... هم بازي


74نه هر سنگ كه از بدخشان خيزد گوهر است نه هر ني كه در مصر رويد نيشكر است


74خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو


75زورش به خر نميرسه پالونش را برميداره


75سر نخ بدستش افتاد


75پولش را بار شتر مي‌كنند


75ريخت و پاش مي‌كند


76هركسي ساز خودش را مي‌زند


76بي در و پيكر


77بي‌مزه


77لقمه لقمه‌ات مي‌كنم


77واي از خاري كه بر دل نشيند


77به باد داد


78با چشمان مي‌خواستند طرف را بخورند


78به زمين بند نمي‌شود


78هوا بَرَش داشته – جوگير شده


78برو تُرشي بينداز


79بِرّ و بِر نگاه مي‌كند


79از توي پيامبرها جرجيس را پيدا كرده


79چند بار مُردم و زنده شدم


80سر قباله


80سر جهازي


80زِر زِر نكن


81كار به استخوان رسيده


81كارد به استخوان رسيده


82داغ كرده


82نور به قبرش بباره


82حتي دزد هم دستش نمي‌دهند به كلانتري ببرد


83از رگ گردن التزام ميدم


83خاك به گورم


83سري به راهي – پايي به راهي (سر براه)


83تو حساب نمي‌آيد


83جرئت نداره جيك بزنه


84كدخداي شهر كه مرغابي باشد در آن شهر چه رسوائي باشد


84با خدا دادگان ستيز مكن كه خدا داده را خدا داده


84فلاني رو اومده


84دَبوري


84چُسان پُسان


84كاري بكن بهر ثواب – نه سيخ بسوزه نه كباب


85مثل سيمرغ و كيميا است كه اسمش همه جا هست ولي خودش نيست


85هارت و پورت مي‌كند


85از دهن سگ كه دريا نجس نميشه


86فلاني از ما تحت نفس مي‌كشد


86چَك و چيل


86چاكر خانه زادم


86پاچه مالي – خايه مالي


87نفس‌اش سرد است


87فلاني تَهِ كلك است


87فلاني چشم ديدن ترا ندارد


87فلاني ختم ......... است


88مثل ريگ پول خرج مي‌كند


88ما را دست مي‌اندازد


88ما را دست كم گرفته‌اند


88از جلويشان درآمدم


89يالانچي پهلوان – ايلچي پهلوان


89فلاني غيب ميگه – چشم بسته غيب ميگه


89اين ره كه تو مي‌روي به تركستان است


89به آن جاي نه بدترش خنديده


90دل چو آهن، دل چون سنگ او نرم شود


90سوختم


90فلاني ثابت قدم است


90دست به سرم كرده‌اند


91دل تنگ


91باصفا


91اگر گويم زبان سوزد – نگويم مغز استخوان سوزد


91بوقلمون – آفتاب پرست – مارمولك حربا


92زبان تيزي دارد


92لي‌لي به لالاش مي‌گذاره


92شكسته بسته است


92طَبَق


93فلاني خوب آورده – فلاني بد آورده


93نمك گير شدن


93به موئي بند است


94بسوز


94دست و پايي مي‌زند


95خانه بر آب دارد


95خانه بر باد


95خاك بر سرش


95مثل جن از بسم ا... مي‌گريزد


95خرج كه از كيسه مهمان بُوَد    حاتم طائي شدن آسان بُوَد


96موش از كونش بلغور مي‌بره


96زيردست


97سر و دست مي‌شكنند


97بازي بازي با تخم ما هم بازي


97شاه دزد است


97به سر شما قسم


98پل‌اش اونور آبه


98دولت سرا


99قفل بسته را مي‌گشايد. بيماران را شفا مي‌دهد. دشمن را از پاي درمي‌آورد.


99با روي گشاده ما را پذيرفت


99روي سنگ حك كنند


100برايم گران درآمد


100تو دعوا كه نان و حلوا خير نمي‌كنند


101سر به هوا است


101نميدانم چه به گوشش خوانده‌اند


101خشكم زد – به لكنت افتادم


101بگذار عرقش خشك شود


102به پات مي‌ريزم


102بازارگرمي مي‌كند


102دلم هزار جا رفت


102علي ايّحال


103برو دنبال كارت


103من چه كاره حسن‌ام


103اين خط و اين هم نشون


104خوش خوشان، خوش خوشك، خوش خوش


104زير بغل ما را هم بگير


104برو بوق بزن


104با كبكبه و دبدبه


105بشين سر جات


105گردنم را گرو مي‌گذارم


105كو...ش را پاره كنند


106از خودش مايه گذاشت


106نه سر پيازم، نه ته پياز


106از بزرگان به شمار مي‌رود


107چهار نعل مي‌تازد


107پول بي زبون


107فحش‌هاي چارواداري


107دنده صد تا يه قاز


108همه را با يك چوب نران


108اين را كجاي دلم بگذارم


108طرف، حساب كارش را كرد


109انينه (عنينه)


109دبنگوز


109لول است


109مي‌بندمت به گاري


109دير و زور داره، سوخت و سوز نداره


110مثل سگ، صد جون داره – سگ هفت جون


110سَرِ گاو در خمره گير كرد


110گل از گلش شكفت


110شانس به او چشمك مي‌زند


111فضول را بردند جهنم گفت هيزمش تر است


111فحش بده، فحش بستون ولي دست بر پيراهنم نزن


111جاي پا از خودش باقي نمي‌گذارد


111وقت سر خاراندن نداشت


112زنده و مرده‌اش يه قيمته


112روز بازار – دزد بازار


113پشتم شكست


113آب شدم


113تيرش به سنگ خورد – تيرش به خاك افتاد


113خواب راحت ندارد


114به حسابش رسيدند


114جِرِت مي‌دهم


114مي‌خورمت


115اگه خدا بخواد بده از نرش هم ميده


115تو دهن آب ميشه


115آب باريكه‌اي برقراره


115كرماني استقبال خوبي داره بدرقه بدي (ايراني استقبال خوبي داره بدرقه بدي)


116ما را منتر خودش كرده


116پول كورش كرده


116به سبيل مردونه‌ات قسم


117آستين بالا بزن


117انگار آسمون باز شده و فلاني افتاد پايين


118گردن من افتاد


118به مو مي‌رسه ولي پاره نميشه


119سرش به سنگ مي‌خورد


120از جانم سير شدم


120بي سر و پا


120زده جاده خاكي


121در باغ سبز نشان داد


121خور و خواب نداره


121اختيار از كف‌اش رفت


121شاخ شمشاد


121آب توبه


122آتش به جانم زدي


122نمي دونم چي به گوشش خوانده‌اند


122زبون درآوردي


122چه زبان تيزي داره


122ناخن گيره‌اي پيدا شود


123ميخ چادر او هم نمي‌شوي


123آب ريختن پشت سر مسافر


123قباي اين كار را بر تن شما دوخته‌اند


124ما را از اين نمد كلاهي


125جوانمرد است


126فلاني بي زبونه


126نوبت كه به ما رسيد آسمون تپيد


126روغن


127نرم شد


127هر گُلي يه بويي داره


127اينو كجاي دلم بگذارم


128نه پا دارم به در زنم      نه دست دارم به سر زنم


128دندونش را بكن


128پفيوز


129داغ بندگي


129ريش ام


130موي دماغ است


130نقره داغ كردن


130از عشق تو پابرهنه مي‌دوم


131كوكو از روغن باد مي‌كند زن از شوهرش


131مي‌دهم از خايه آويزانت كنند


131روي دست مي‌برند


131فلاني رو نشان نمي‌دهد


132پول داشته باش روي سبيل شاه نقاره بزن


132فلاني تو خط بهماني است – فلاني سر بر خط فلاني گذارده


132بي سر و پا


133برو روي يخ بنويس


133با دست خودم خفه‌ات مي‌كنم


133بي سروته


133عقلم به جايي نمي‌رسيد


134سنگ محك


134باباقوري


134آمد به سرم از آنچه مي‌ترسيدم


135از چشم من ببين


135حتي مرغ‌هاي هوا بحالش گريه مي‌كنند


136بي حساب


136كسي جلودارش نيست


136سگ سير شكار نمي‌كنه، سرباز مال دار جنگ نمي‌كنه


137چه به روزش آوردي


137فلاني را تر و خشك مي‌كند


137دست به سرم كرد


138دلم به دهنم آمد


138پشت گوش انداخته


138بازي در نيار


139زيردست – بالادست


139تِلِپ شديم


139غُرغُر


139بدچس


140پرنده از قفس پريد


140بسم ا...


140ته بندي كرده‌ايم


140پلاس


141بَرَك


141پولها را روي هوا مي‌زند


141دورت بگردم – دردت بجونم


142دستش تو جيب مردمه


142آپارتي


142خط و نشون كشيدند


143سكه قلب


143لب بود كه دندون اومد


143پوست را مي‌كَنَم توش كاه مي‌كنم


144خدم و حشم


144بر باد است


144آزارش به يه مورچه نرسيده


144از چشمم افتادي


145كُلُفت بار ما كرد


146روز و شب ام يكي شده


146براي يك ريال صد معلق مي‌زند


146از تو به يك اشاره از ما به سر دويدن


146پُرَش كرده‌اند


146نخود – جو – گندم – مو


147خون جگر


147پا تو كفش ما نكن


148عوضي


148شير كه پير شد روباه هم سر به سرش مي‌گذارد


148به خوردش مي‌دهم


149به مشروطه‌شان رسيدند


149چشماتو درمي‌آرم


149آنقدر مي‌زنمت تا هرچه خوردي پس بدهي


150فلاني بُز خر است


150فلاني پشت هم انداز است


150از ترس مرگ، خودكشي كرد


151از آدم به دور


151غول بياباني


151چهار چشمي – هزار دست


152از او نترس كه هاي و هو دارد – از او بترس كه سر به تو دارد


152سيرموني نداره – سگ خور


153همه را به يك چشم نگاه مي‌كند


153كسي را كه خوابيده مي‌شود بيدار كرد ولي كسي كه خودش را به خواب زده نميتوان


153آن كاره است


154سرش براي اين چيزها درد مي‌كند


154از زيرش در رو


155جواب دندان شكن


155كبابت مي‌كنم


156به پيسي افتاديم


156مغز استخوانم سوخت


157از ماجراي فلاني پير شدم


157به عمل كار برآيد به سخنداني نيست


157شيرفهم


158براي گُل روي شما


158بوي گل را از كه جويم از گلاب


158با هم دم خورند


158تكيه بر باد دارد – تكيه بر آب دارد، نقش بر آب است


158اي چشم سفيد


159وبال است


159آكله


159سرش را به سنگ مي‌كوبد


160اين فكر را از سر بيرون كن


160به باد رفت


160حسابش با كرام الكاتبين است – حسابش با كراما كاتبين است


161اسفل السافلين


161دلم لك زده


161خَم و چَم كار را بلد است


161اگر پشت گوش خود را ديده باشم پس ...


161اول پياله و بدمستي – اول پياله و درد


162در طبق اخلاص مي‌گذارم


162اين جوري قبول نيست


162آرزو به دلم ماند


162اگر پرنده شوي به هوا روي، اگر قورباغه شوي به دريا روي، اگر موش شوي به سوراخي روي


163بُرو بچه – بچه بُرو


163خاك بر سرت شد


163پاك فراموش كرد


163آتش پاره


164پيراهن عثمان شده است


164به كوري چشم فلاني


164يكي به دو نكن


165معامله جوش خورد


165آيه يأس نخوان


165جلوي مغازه ما يه مغازه دو نبش باز كرده


166اول و آخرشي


166برزخ شدم


166سر و گوشش مي‌جُنبه


166داغ كرده است


167بچه حلال زاده به دايي‌اش مي‌رود


167دلم در سينه بال بال مي‌زند


167رفته تو لاك خودش


167كو گوش شنوا


167چشم و گوش


168نمي‌شود در آب رفت و تَر شد


168چشم و دلش سيره


168دل سپرده


168سرسپرده


168به زمين و زمان مي‌زند


169نديده و نشناخته


169يا ايها الناس


169سرسلامتي – سرت سلامت


169دست رد بر سينه‌اش زد


170بال و پَر نَده


170اين را نخونده بودم


170ترك يار و ديار كرده


171به جهنم – به دَرَك


171پول چايي


171خرج ما هم بايد بگذرد


172از خر شيطان پياده شو – فلاني بر مركب آرزوهايش سوار است – سوار خر مراد است


172فلاني فقط پيش پاي خودش را مي‌بيند


172بار كج به مقصد نمي‌رسد


173چربتر است


173نقش بازي نكن – ما را بازي نده


173لام تا كام حرف نزد


173رَكَب نخوري


174شيشه دلش شكست – شيشه تحمل‌اش به سنگ خورد


174واسه خودش نوندوني درست كرده


174سنگ روي سنگ بند نمي‌شود


175جُل و پلاس ات را جمع كن


175روي هم ريخته‌اند


175تحفه نطنز


176آفتاب مهتاب رويش را نديده است


176ما را به باد فحش گرفت


177با دست ديگران مار مي‌گيرد


177نفس‌اش سرده


177سرش به تنش مي‌ارزه


178فلاني كج روي دارد


178زبان سرخ سر سبز مي‌دهد بر باد


178دو دَره كردن


178شده‌ايد قطره آب و رفتيد توي زمين


179غذا از دهن افتاد


179از هول هليم تو ديگ نيفتي


180پشت من باشيد


180ميخ‌اش را كوبيد


181ول كن معامله نيست


181اينجا پلاس شده


181از ماست كه بر ماست


182يكرنگي


182مگه بي دعوت اومده‌ايم


183بازار گرمي مي‌كند


183فلاني نان كور است


183خوش نشين


184دراز به دراز افتاد


184ما را سنگ قلاب كرده‌اي


184سرسري


185فلاني حرفش سند است


185اگه هوسه يه دفعه بَسه


185رَد گم مي‌كند – ايز گم مي‌كند.


185ردّش را بگير


186از جا در رفت


186يك گوشش دَر است و يك گوشش دروازه


186آب رفته به جوي برنمي‌گردد


186برايش زده‌اند


187به حسابش رسيدند


187مرا از رو بُرد


187به روي من ايستاد


188محفل گرم


188همه را برق مي‌گيره ما را چراغ نفتي


188فال گوش مي‌ايستد


188مگر با تو صنمي دارم


189روي سرم مي‌گذارم


189سرخر (منظور يك عدد خر است كه در قديم هر راس خر را يك سرخر مي‌گفتند)


189روي طبق بگذاري و حلوا حلوايش كني


190روي ترش


190بي نقص


190بلا از آسمون بر سرمان مي‌بارد


190فلاني يه مشت استخوان شده (پوست و استخوان شده)


191اَه


191هنوز از مادر زائيده نشده كسي كه ......


191سرت سلامت


192سگ سگ را گزد ولي چون گرگ بيند پشت هم شوند


192جگرم كباب شد، دلم كباب شد


192المُلك عقيم


192اول پياله و بَدمستي


193چهار تكبير – سه طلاقه


193به ما تنگ گرفته‌اند


193چشم ديدن فلاني را ندارد


193كي به كيه


194مرا بگذار و بگذر


194كار دست ما داده است


194فلاني را كلّه كرده‌اند


194گاوبندي كرده است


195فلاني طو لك رفته (فلاني تو لك رفته)


195سوادش نم كشيده


195نقدي و جنسي


196پُر بدك نيست


196به زر و زور


196گِل و شُل


196از مرحله پرتي


196چقدر واسه مون آب مي‌خوره


197از كَت و كول افتاديم


197ما را دوشيدند


197آي نفس كش


198خرد شدم


198كي‍ . زد.


198كوفت بخور


198معده‌اش سنگ را هم حل مي‌كند


199كار فلاني گرفته


199گربه زبانش را خورده


199بي سواد كوره


199چشاش گرد شد


200سنگ هم باشد نرم مي شود


200سرش از خودش نيست


200ننه


201بسوز و بساز


201پاسوز


201چاييدي


201چنگي به دل نمي‌زنه


201از دَر بيرون كني از پنجره وارد مي‌شود


202باد به گوش ما رسانده است


202مگه خون‌اش از خون ما رنگين تره


203طلسم‌اش شكسته شد


204بازي اشكلك داره سر شكستنك داره


204دو شقه‌ات مي‌كنم


204چشم چشم را نمي‌ديد


205بايد با منقاش ازش حرف كشيد


206پوستش كلفت شده


206بنده


206پا بر سر ما بگذاريد


207خرش كرده است


207از خرس مويي كندن غنيمت است


207به هركس و ناكس رو نزن


208فلان كار يا فلان سخن سست است


208وارد معقولات نشو


208خواب ديدي خير باشه


209عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


209فلاني آتش پاره است


209دروغگو فراموش كار است – دروغگو كم حافظه است


209فاحشه


210شاخ و برگ نده


210شيطون تو جلدش رفته


210رگش جنبيد


211به ما انداخت


211زن ناقص العقل است


211سنبه پرزوره


212خاك پاتيم


212فاميل گوشت هم را بخورند استخوانهاي هم را دور نمي‌ريزند


213روي چشمم – روي سرم


213موش دواندن


213مال و منال


213دست بالا را بگير


214براي ما آدم شده


214دزد ناشي به كاهدان مي‌زند


215راست راست هم راه ميره


215يه لقمه كه به سگ بدين تا قيامت غلامتون مي‌شه


215دهن لق


215حرفهايش از بُخار معده است


216خون مي‌خورد


216با زبان به ما نيش مي‌زند


216چموش


216آب از دستش نمي‌چكد


217سر فلاني مثل سَرِ شاه است


217لاش خورند (لاشه خور هستند)


217يك قرون مي‌گيريم سگ اخته مي‌كنيم، دو قرون مي‌ديم ميريم حموم


217سوهان روح


218بابات رو جلوي چشم‌ات ميارم


218ريق‌اش درآمد – رمق ندارد


218طفلكي گناه دارد


218آويزه گوش‌ات كن


219موش شده


219هر كور و كچلي


219چنگ و دندان نشان مي‌دهد


219دمش را گذاشت لاي پايش و رفت


219از دور هم آدم را مي‌سوزاند


219پوستت را زنده زنده مي‌كَنَم


220گردگيري كردن


220از دنده چپ پا شدي


220مگه نشسته‌ام مرا باد بزنند


221اينجا مرد پيدا نمي‌شه؟


221هفت جوش


222خريدارشم


222روي دلم مونده


222نان سياه هم گيرش نمي‌آيد


223به دوشم افتاد


223از نوك مو تا كف پا


223به اندازه موهاي سرم خواستگار داشتم


223پا گرفته است


224توي خونمه (توي خون من است)


224جان كلام


224دست و پات را دراز كن


225براي ما لُغُز مي‌خوني


225به چه سياق است


225خشك مغزي مي‌كند


225روي آب بنويس – روي يخ بنويس


226بي آب و علف


226سگت را گرسنه نگهدار تا دنبالت بيايد


226هيچي نيستي


226دُم شما سه چارك


227سَر زبونَمه، نوك زبونمه


227تو خونه ما نون ماستي، نون و پنيري پيدا مي‌شه


227با سيلي صورت‌ام را سرخ نگه ميدارم


227كوت كرده


228مثقال، حبّه، قيراط، نخود، دانگ، درم، جوه


228گز، ذرع، ميل، فرسنگ


228دنيا به مراد ما نگشت


228كون لق‌اش


229كاش زمين باز مي‌شد مي‌رفتم تو زمين


229موش موشك آسته برو آسته بيا تا گربه شاخت نزنه


229ما را مي‌چزاند


230بزن به چاك


230بي ناموسي


231سه سه بار به نُه بار


231زير پاتم


231توفير نمي‌كنه


231به خرجش نمي‌ارزه


232فرق دوغ و دوشاب را تشخيص نمي‌دهد


232خاك پايتان را توتياي چشم مي‌كنيم


232هفت ستاره بخت و سنگهاي مربوط به آن


234به ارواح خاك پدرم


234توسري خور


234كارش را ساختند


235كارش را تمام كردند


235نه شب خواب دارم نه روز – نه شب دارم نه روز


235شال و كلاه كن


236هفتاد سال سياه


236ميوه هر درختي نزديك آن مي‌افتد


236مرده را زنده مي‌كند


236هر عيب كه سلطان بپسندد هنر است


237با شير اندرون شود و با جان بدر شود


237دماغ سوخته


237اگر بر ديده مجنون نشيني   به غير از خوبي ليلي نبيني


237دل و دماغ ندارم


238فلاني شكر خورده


238فلاني درويش است


239به كام نهنگ هم مي‌روم


239بتّركه چشم حسود


239يه لقمه چپ‌اش مي‌كند


239هر تاجي زديد سر خودتان زديد – گلي به گوشه جمالت


240حتي روحم خبر نداره


240آب دستته بگذار و بيا


241دُم بريده


241چشم ديدنش را ندارد


241خرج داره


242حرف داره – حرف نداره


242فلاني بختش بلنده


242رَطب و يابِس مي‌بافد


243جِن را توي شيشه كرد


243براي هر اولي، آخري هست و براي هر سختي، آسان


243همه كس‌ام بود


243غريق براي نجات به هر خس و خاشاكي دست مي‌زند


244اين افراد از چهارپايان هم بدترند


244در را از پاشنه درآوردند


244مي‌زنم توي پوزه ات


244برو پَشه


244انگار آب سردي رويم ريختند


245به آب و آتش مي‌زند


245كور و كَر است


246از فلان قسمت آويزانت مي‌كنم


246از آتيش گرم نشديم ولي از دودش چشممان سوخت


246مزن فال بد كاورد حال بد


247دندون‌هاي مرا شمرده‌اند


247انسان به هر چيزي كه منع شود حرص پيدا مي‌كند


247اغور بخير


247زاق (زاغ) كسي را چوب زدن


248رو كه نيست، سنگ پاي قزوين است


249آن روي سگم بالا نياد


249تا نوك دماغش را بيشتر نمي‌بيند


250يابُو علفي


250فلاني دل كوچك است


250چه دل خوشي داري


250دستت را خوندم


251دست پروردة فلاني است


251خام است


251به خودش باد كرده


251از دور داد مي‌زنه


252قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري


252فحش‌هاي آب دار


252چون و چرا ندارد


252خودش را به بزرگان چسبانده


253ترياكي شده


253كم آوردي


254مهمان ناخوانده


254چشماي ورقلمبيده


254تنبل الدوله


254خاك بريز تو دستم


255دوردست كي افتاده – دو دست كي افتاده


255مغز ما را خورد


256از سير تا پياز


256از دور دستي بر آتش دارم


257فلاني موشكافي مي‌كند


257ده نه دِه


257تو اگه بيل بزني، برو باغچه خودت را بيل بزن


258هرچه ريسيده بوديم پنبه شد


258كار جفت و جور نميشه


258چشمش از كاسه درآد


258جَعده


259نهار را افتاديم


259ده دَر رو


259از كجا آب مي‌خوره


260باباقوري


260بايد حساب پس بدهد


260شيريني ميريني


260خانمي


261جون جوني


261ازهرچه نه بدتر آدم


261زبان حاليش نمي‌شود


261آب توي دل كسي تكان نمي‌خورد


261تو اين كار استخوان خرد كرده‌ايم


262خوش به حال درخت گردو كه كلاغ ازش قهر كنه


262دست بوس ام


262فلاني داخل آدم نيست


263آخرين دوا بريدن است


263حرف حرف مي‌آورد


263خونت را كثيف نكن


263به اندازه يك خر نمي‌ارزد


264كاش زمين دهان باز مي‌كرد و مرا مي‌برد


264فلاني كف كرده بود


264داغ عشق


265حق‌اش را كف دستش گذاشت


265خَسَرَ الدنيا و الآخِرَه


265نزده مي‌رقصد


266زير آبي مي‌رود


266سگ بر او شرف دارد – سگ‌اش به از خودش است


267هفتاد سال سياه


267سرت را بلند نگهدار سرافراز باش


267ريش خند


267كُرك و پرش ريخته


268هنوز جاي شكرش باقي است


268تو دست فلاني مثل مومه


268از چاله درآمديم و در چاه شديم


269از صميم قلب


269از تَهِ دل ريسه مي‌رفت


269به دلت صابون نزن


269نونت نبود آبت نبود فلان كارت چي بود


270فلاني خاصه خرجي مي‌كند


270سري از هم سوائيم


271انگار خاك مرده‌ پاشيده‌اند


271به زندگي و كار شاشيد


271خدا به زمين گرم‌اش بزند


272خوش دست – دست خوش


272چپ‌اش پره


272ماليدي


273كور خوندي


273دستت را خوندم


273چند چوق


273بادش خالي شد


274پُرَش كرده‌اند


274سر از پا نمي‌شناسد


274فرستادش لاي دست باباش


275دست و پا مي‌زند – بيهوده دست و پا مي‌زند


275مگه شاخ گاو شكسته‌اي


276يكي چهارشنبه گم مي‌كنه، يكي چهارشنبه پيدا مي‌كنه


276جان بكن


276تا چوب بالاي سرشان نباشد كار نمي‌شود


277مگه شاخ غول شكسته‌اي


277دروغ شاخدار


277زير زبونش را كشيد


278فلاني را سبك كرد


278تا تنور داغه نون را بچسبان


278لگدمال كردند


278توبه كردم


279چشمت چهار تا بشه


279جمع‌اش كن


279ابراز ارادت


280كارش روي غلطك افتاد


280چرخ‌اش نمي‌چرخد


280زير سايه شما هستيم – زير چتر خودت بگير


281دل سنگ را چون موم نرم مي‌كند


281داغ به دلم گذاشت


281كباب شدم


282دلم خون شد، جگرم خون شد


282خوشي زير دلش زده


282خوش رنگ و بو است


282خر خودش را سوار است


283لاي‌اش را بالا نيار


283لگوري


283گوشم تيز شد


283خط خرچنگ قورباغه


284كسي به من نگفت خرت به چند من


284يقه چاك


284كوفته دست به گردن – آش دست به گردن


285نعناع داغ، پياز داغ‌اش را زياد كرد


285روغن‌اش را زياد كن


285يك كَتي


285اين فتيله را از گوش ات بيار بيرون – اين پنبه را از ....


286چيزي مي‌خواهي كه در دكان هيچ عطاري پيدا نشود


286خيالت تخت باشه


287هركه شيريني فروشد مشتري بر او بجوشد


287براي ........... چه كسي را بايد ببينيم


287رو كه بدي با چارق‌اش توي اتاق مي‌آيد


288بگرد تا بگرديم


288آخر خط است


288از ما بهترون


289بُز


289اره مي‌ده تيشه مي‌گيره


289شب آبستن است


289اگه ريگي به كفشت نيست


290لب تر كن


290به قدر سَرِ سوزني


290غوره نشده مويز گرديد


291آشي برايت بپزم كه يه وجب روغن روش باشه


291با من خيلي سرد برخورد كرد


291چشات را درويش كن


291كي گفته بالاي دو چشمت ابروست


292سينه ننه‌اش را گاز گرفته


292دست كوتاه


292گرم و نرم


293حساب و كتاب داره


293پير شي انشاءاله


293مرده را در گور مي‌لرزاند


293با دُم شير بازي نكن


294كار يه شي، صنار نيست


294تف تفه


294از سر و رويش بالا مي‌رفتند


294آدم را مي‌خورند


295نون و سبزي بخور هوو سرت نياد


295نوكيسه


295يه راهي جلوي پام بگذار


295افاده‌ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق


296نخورده مست است


296حق به جانب


296از زيرش در رفت


297شرح كشافي دارد


297سالي يكبار هم ديدن يكديگر نمي‌روند


297آتشِ زير خاكستر است


298بزن جا – غلاف كن


298يكي ميگه صدتا از كنار دهانش ميريزه


299از كجا آب مي‌خوره


299آقادائي


299فلاني پوست و استخوان است


299لقمه گلوگير – گلوگيرش شده


300چيه، موش شدي


300شگون نداره


300تو دلش قند آب مي‌كنند


300معده‌اش سنگ را هم حل مي‌كند


301فلاني هوايي شده


301لباس بعد از عيد براي گَلِ منار خوبه


302كونم را با شاخ گاو درنمي‌اندازم


302فلاني رِند است


302تكيه بر باد مكن


303پك و پوز


303مزقان – مزقانچي – مزقون


303از كجا آب مي‌خوره – از كدام چشمه آب مي‌خوره – هر دو از يك چشمه آب مي‌خورند


303دو شاخه محبت


304فلاني ملنگ است


304سرش را زير آب كردند


304توي سر كارش خورده


304يكي به سر و ته‌اش زد و تمام


305فلاني يه گوشه كز كرده


305حناي فلاني رنگي ندارد


305فلاني را سكة يك پول كردند


305سعدونحس


306بوق سگ – دادار دودور راه انداختي


307فلاني را تيغ زده‌اند


307كارش بر دوش من افتاد


307هرچي توانست بار ما كرد


308يابو بَرَش داشته


308كج و چوله


308حقّه باز


308دل سنگ را آب مي‌كند


309بسم اله اگر حريف مائي


309كشان كشان مي‌برندت


309جونم به لبم رسيد


309كوك نيستم


310رِي كرده


310بدجوري زمين خورده


310نان خودش را مي‌خورد ولي چرخ را براي ميرزا ميريسد


311بي سر و پا و پاپتي


311به گردن بگير – به گردن گرفتم


311گه خورده


312خانه تاريك كن و كوچه روشن كن


312عقل و گه‌اش قاطي شده (ان و گه‌اش قاطي شده)


312اِلّا و بِلّا


312براي خالي نبودن عريضه


313چشمم به كف پات


313به دست ما شاشيد


313اسطقس اش محكم است


314از دهن افتاد


314فقط خواجه حافظ نميداند


314بدون اجازه آب هم نمي‌خورد


315دندان طمع


315سر به كوه و بيابان مي‌گذارم


315حتي خون از دماغ كسي نخواهد آمد


316چشم و ابرو مياد


316سوختم


316شكرآب شدن


317گربه رقصاني كردن


317فلاني دست به دهن است


317از سايه خودش مي‌ترسد


318مثل مار زخمي مي‌ماند


318سگ خور


318فلاني نوكيسه است


319هيچ پُخي نيست


319اينقدر وزوز نكن


319پوست روي استخوان است


319فلاني را به زانو درآوردند


320دست از سرم بردار


320نازك نارنجي


320شاخ درآوردم


321بعد از هزار سال


321شاه پسند


321روزهاي هفته و ستاره‌هاي هفت گانه


322زَر زَر كِشَد، بي زر دردسر


322موذي – موذمار


322مال بد بيخ ريش صاحبش


323بلاتشبيه


323حواله‌اش به خدا


323خاك براش خبر نبَره


323موش تو سوراخ نمي‌رفت جارو بست به دُمش


323بي مزه


324مثل خيار به دو نيم شد


324مار از پونه بدش مياد دم لونه‌اش هم سبز مي‌شه


324خونم به جوش آمد


324رفت آنجا كه عرب ني انداخت


325چي به هم مي‌بافي


325از اين گوش مياد از اون گوش ميره


325سر و تَه ندارد


326توي دلش را خالي كرده


326حتي بويش را هم بشنود بيمار مي‌شود


326به باد رفت


326گل سرسبد


327دل خون


327از گل نازكتر نگفتيم


327دست ما كوتاه و خرما بر نخيل


327كِي، وقت گُلِ نِي


328شيطان رفته تو جلدش


328تره هم برايش خرد نمي‌كند


329توي پوست خودش نمي‌گنجيد


329هر دو پايش را توي يك كفش كرده


329راست و پوست كنده


330به چشم‌اش آمد


330دل سرد


330لودگي


330خانه به دوش


331از اين رو به آن رو شد


331زاپاس


331اين امامزاده كور مي‌كنه ولي شفا نمي‌ده


332سِحر


332معجزه – جادو


332چَپو


332به خر مراد سوار است


333روز از نو، روزي از نو


333بفرما




شاخ و دُم
توجه به قدرت و وابستگي‌ها دارد. در بسياري زبانزدها شاخ را بعنوان قدرت و غرور آورده‌اند و دُم را بمفاهيم اقوام يا تمجيد قدرتمندان آورده‌اند مانند شاخش را شكستم يعني هيبت و صولت او را شكست دادم. به روباهه گفتند شاهدت كيه گفت دمبم، يعني اقوام خود و آنكه به او وابسته است را آورد چون دُم به روباه وصل است اقوام هم به فرد وابستگي دارند. سگ هنگام ديدن آشنا، دم خود را تكان مي‌دهد كه بمنزله تملّق تلقي شده است.
خيال كرده پسر اتورخان رشتي است – مگه پسر امير تومان است

اشاره به غرور زياد دارد. اصل از هدايت خان گيلاني معروف به اتورخان رشتي مي‌آيد كه قبل و در زمان حكومت ناصرالدينشاه قاجار بزرگترين و ثروتمندترين مالك گيلان بوده و تقريباً تمام املاك گيلان متعلق به او بوده است. او داراي كالسكه زيبايي بوده كه بعدازظهرها در آن مي‌نشسته و در شهر رشت گردش مي‌كرده است.
تومان بمعني ده هزار است و كسي كه فرمانده نظامي ده هزار نفر بوده را اميرتومان مي‌گفتند كه منصب بالاي ارتش دوره قاجار بوده است. تمامي مقامات بالاي نظامي دوره قاجار از شاهزادگان ثروتمند بوده‌اند كه گاه اين درجه نظامي را با هديه گرانبهايي به پادشاه قاجار به دست مي‌آورده‌اند.
كوزه گر از كوزه شكسته آب مي‌خوره

سوژه اينكه كار هنرمندان ر اختيار ديگران قرار مي‌گيرد و خودشان بهره‌اي نمي‌برند. سفال‌گرها، كوزه، ظرف، قابلمه و كالاهاي سفالي درست مي‌كنند و هنگاميكه گِل را روي چرخ، دوران مي‌دهند تا شكل موردنظر بدست آيد مدام دست خود را در كاسه‌اي كه نزديك دست كرده و آب به دور كالاي سفالي مي‌كشيدند. شكل اين كاسه آب مهم نيست ممكن است حتي شكسته باشد فقط مهم است كه سفالگر بتواند دست خود را در آن خيس كرده و ادامه كار سفالگري دهد. درواقع كوزه‌گر از آن آب نمي‌خورد ولي آب برميدارد.
از دلم درآورد

مطلب رفع ناراحتي را دارد. اگر كسي با كلام يا عمل موجب دلگيري شخصي شود سپس با توضيح و توجيه ثابت كند كه قصد و عمدي نداشته و عذرخواهي كند مي‌گويند از دلش درآورد. تا آخر دوره قاجار مي‌گفته‌اند از دلم خارج كرد.

كلة گنجشك خورده
توجه به پرحرفي دارد. از خرافات قديم بود كه اگر كسي آبگوشت كله گنجشك بخورد زبانش قوت پيدا مي‌كند و پرحرف مي‌شود و مانند جيك جيك گنجشك او مدام حرف مي‌زند.

سقّش سياه است

ملاحظه از كسي كه نفرينش مخاطبينش را مي‌گيرد. در قديم وقتي نوزاد به دنيا مي‌آمد، ماما انگشت در دهانش مي‌كرد و كلمه‌اي مي‌گفت و به قول مردم آن زمان سقش را با دعا و كلمات خوب برمي‌داشت ولي اگر لثه بالايي بچه، تيره رنگ و متمايل به سياهي بود او را بديومن مي‌دانستند و مي‌گفتند سقش سياه است و اگر كلمه‌اي درباره كسي بگويد بلافاصله حادثه‌اي بد براي آن كس روي مي‌دهد.
دَم پَرِ من نيا

رعايت از هشدار براي دور ماندن دارد. در قديم دم شمشير، قيچي، چاقو، اره را با سنگ خاصي يا چرخ تيزكني بسيار برّا مي‌كردند. در اينجا منظور از پر تيز شده قيچي يا همان يك لبه آن است كه اگر كسي آنجا گير كند لبة تيز ديگر آمده و هرچه ميان باشد را قطع مي‌كند.

به سرش زده

دقت به احوال ديوانگي دارد. در قديم بروز رفتار غيرعادي را نشانه غلبه صفرا (طبع گرم و خشك) يا سودا (طبع سرد و خشك) بر بدن افراد مي‌دانستند و گروهي نيز آفتابي كه بمدت طولاني و داغ به سر كسي بتابد را عامل آن باور داشتند. طبق اعتقادات حكيم (پزشك) آن زمان مغز براي كاركرد خوب نيازمند محيط گرم و مرطوب است و اگر يكي از آن شرطها نباشد موجب اخلال مي‌گردد. آفتاب را هم عامل خشك كردن مغز مي‌دانستند.

عقد دخترعمو و پسرعمو را در آسمان بسته‌اند

اشاره به اينكه اقوام طبيعت يكديگر را مي‌شناسند و بچه‌ها كه از كودكي با هم محشور باشند قدرت انطباق با هم را پيدا مي‌نمايند. درواقع اعتقاد اصلي بر ازدواج فاميلي بوده است.
فوت آبم
سوژه تسلط بر موضوع را دارد. يكي از معاني فوت، در حافظه داشتن كامل مطلب است. آب هم شفاف است پس گوينده ابراز ميدارد كه مثلاً درس رياضي برايم كاملاً شفاف و روشن است.

مثل سگ مي‌كشمت
موضوع كشتن با درد و رنج دارد. در قديم هرگاه مي خواستند سگي را بكشند دانه‌هاي ريزي كه تاتوره گفته مي‌شد و سمي مهلك بود را به همراه غذا به سگ مي‌خوراندند. سگ گيج مي‌شد و به هر طرف مي‌رفت و مانند افراد مست مي‌شد تا مي‌مرد.

پيه‌اش را به تنم ماليدم

سوژه آماده شدن براي سختي دارد. ماليدن پيه (روغن) به بدن قبل از كيسه كشيدن در حمام يا قبل از شلاق خوردن مرسوم بوده بخصوص كه پس از شلاق، پوست خشك شده و جمع مي‌شد و درد و رنج زيادي مي‌داد و پيه باعث جلوگيري مي‌شد.
چوب را كه برداري گربه دزده فرار مي‌كنه

مطلب اينستكه دزد ترسو است و هر وقت پليس ببيند فكر مي‌كند براي گرفتن او آمده‌اند. در قديم كه هر خانه‌اي گربه داشت و گربه از غفلت اهل خانه استفاده مي‌كرد و گوشت يا خوردني ديگر مي‌دزديد حال اگر مي‌ديد كه كسي چوب برداشته يا دنبالش آمده فكر مي‌كرد دزديش لو رفته است.
محل سگ هم نمي‌گذارد

ملاحظه از كمترين اعتنا و توجه دارد. سگ اگر يكبار كسي را نزد صاحبش ببيند در دفعات بعد دمي تكان مي‌دهد يعني تو را مي‌شناسم ولي اگر كسي كه سابقه آشنايي دارد حتي نگاهي به شخص ديدار كننده نداشته باشد از انسانيت دور است.

مهرة مار دارد – مهر گياه دارد

اشاره به جذابيت شخص از طريق مهرباني دارد.

1-مهر گياه يك رُستني مانند دو هويج بهم چسبيده با انبوهي ريشه از اطراف است كه به دو زنجبيل هم ميتوان تشبيه كرد. مردم اين زوج گياهي را زن و مرد عاشق هم مي‌دانستند. براي بيرون آوردن آن از زمين ريشه را به دُم يك سگ مي‌بستند و با حركت سگ، از زمين بيرون مي‌آمد. آن را خشك و پودر كرده به خورد شخص مي‌دادند و افراد عاشق او مي‌شدند.

2-مهرة مار در اصل مهرة مهر بوده و به آئين باستاني مهرپرستي برمي‌گردد. امروزه معتقدند اگر دو مار در حال جفت‌گيري باشند از آنان مهره‌اي بيرون مي‌افتد. كسي كه پيژامه‌ي آبي رنگ پوشيده باشد اگر آنرا بردارد و از روي سه جوي آب بپرد از آن به بعد افراد عاشق او مي‌شوند.

كون گشاد
موضوع تنبلي زياد دارد. دو تعبير است:

1-در ارتش‌ها كساني بودند كه تير از كمان پرتاب مي‌كردند. آنها پنج زه كه از روده گوسفند بود داشتند كه پس از چند تير كش آمده و گشاد مي‌شد و بايد عوض مي‌كردند. پس از پايان همه زه‌ها عليرغم اينكه جنگ ادامه داشت ولي آنها معمولاً كاري نمي‌كردند. سربازان ديگر به اين افراد مي‌گفتند كمان گشاد.

2-در فرهنگ قديم به ثروتمنداني كه سوار اسب مي‌شدند و البته نشانه ثروت هم بود مي‌گفتند «ران گشاد» و چون برخي از آنان حاضر به پياده روي كوتاه هم نبوده و براي كمترين مسافت هم سوار اسب مي‌شدند، ران گشاد تلقي مي‌شدند. مردم به اين افراد كون گشاد هم مي‌گفتند چون معتقد بودند اگر منار را هم چرب كرده به ماتحت آن شخص كنند باعث حركت وي نخواهد شد.

ديوار حاشا بلند است

اشاره به نامحدود بودن حاشا دارد. در اصل هر كاري را مي‌تواني حاشا يعني انكار كني. درحاليكه ديوار منازل حتي متعلق به ثروتمندان نيز از حدي بالاتر نمي‌رود، ديوار انكار كردن محدوده ارتفاعي ندارد.

زبان سرخ سرسبز مي‌دهد بر باد

كنايه به صحبتهايي است كه خطر جان و مال براي گوينده دارد. دو تعبير است:
1-گروهي مي‌گويند از طوطي مي‌آيد كه خودش سبز و زبانش سرخ است و خودش نميداند چه مي‌گويد ولي ممكن است باعث تلف شدن طوطي شود.

2-برخي معتقدند از اينكه در قديم با نوعي قيچي بنام مقراض سر شمع‌هاي در حال روشنايي را مي‌بُريدند تا سوخته جدا شده و نور بيشتر شود مي‌آيد.

زير جُلَكي

ملاحظه از پنهان كاري دارد. در قديم براي اينكه احترام دكتر (حكيم) يا معلم خانگي را رعايت كنند مبلغ دستمزد كه در آن زمان حق‌القدم مي‌گفتند زير بالش يا تشكچه مي‌گذاردند و او هم مي‌دانست كه از كجا بردارد. اين مطلب كه حق‌الزحمه چقدر بوده پنهان مي‌ماند.اين مطلب را زيرجُلَكي مي‌گفتند. جُل به روانداز اسب يا خر مي‌گفتند كه زين يا پالان را روي آن مي‌گذاردند و گاه چيزي زير آن پنهان مي‌كردند.

فلاني سر جهازي است

عنايت از فرد اضافي است. هرگاه دختر ثروتمندي را عروس مي‌كردند دايه يا كنيزي كه از بچگي با او بوده را همراهش مي‌فرستادند خانه شوهر كه به اين شخص سرجهازي عروس مي‌گفتند.

به دريا برود دريا خشك مي‌شود

توجه به بدشانسي دارد. يك سال كساني كه به كعبه رفته بودند با چاه خشك زمزم مواجه شدند كه با هزينه يك شاهزاده آن را لايروبي به آب رساندند. موسي قومش را به كنار نيل برد و رودخانه خشك شد.

علاف شدم
ابراز گرفتاري دارد. دو تعبير است:

1-علاف بمعني علف فروش است و منظور كساني كه علوفه چهارپايان مي‌فروشند. گاه كساني كه در سفر بودند دچار برف سنگين مي‌شدند و مجبور بودند در نزديكترين شهر يا روستا اقامت كنند تا راه باز شود. چهارپايان علوفه مي‌خواستند و مسافر مجبور بود پول و اگر نبود اشياء طلا، نقره يا كالاي همراه را براي خريد علوفه بدهد و اين را علاف گير شدن مي‌ناميدند.

2-از كالاهايي كه علاف عرضه مي‌كرد هيزم و ذغال بود در زمستان خريدار زياد بود ولي در بهار و تابستان كسي نمي‌آمد و آنان اكثر اوقات بيكار بودند.

خير سرت

مفهوم نذر و نياز براي سلامتي سر كسي دارد. در قديم بريدن سر معمول بوده واصطلاحاتي مانند سر به تنت نباشد براي اين بود كه سر افراد را بريده و مي‌بردند و تنه در محل باقي مي‌ماند. خيرات براي صحت و سلامت سر كسي جزو امور عادي بوده  كه «خير سرت» مي‌گفتند و امروزه در تمسخر مي‌گويند كه مثلاً اين را براي سلامت سرت خير كرده‌اي.

پايت را قلم مي‌كنم

مجازات را مي‌رساند. شكستن استخوان بزرگ پا از زانو به پايين به دو قسمت را قلم كردن مي‌ناميدند.
قوم و خويش گوشت يكديگر را مي‌خورند ولي استخوان را دور نمي‌ريزند

دقت بر اينكه گر بين يك فاميل اختلاف باشد بمحض ورود يك غريبه، دوباره متحد مي‌شوند. اصل اين بوده كه قوم و خويش گوشت يكديگر را مي‌خورند ولي استخوان را پيش غريبه نمي‌اندازند. برخي معتقدند از سنت زرتشتيان قديم كه جسد مردگان را روي كوه مي‌گذاشتند تا حيوانات گوشت را بخورند سپس استخوانها را جمع و نگهداري مي‌كردند مي‌آيد.

كاچي به از هيچي

توجه به حداقل بودن را مي‌رساند. دو تعبير است:
1-زن زائو پس از زايمان امكان خوردن غذاي عادي ندارد. بنابراين كاچي كه تركيب آرد، روغن، شكر است را به او مي‌خوراندند هرچند بي‌رمق است ولي بالاخره بايد زائو چيزي بخورد و اين ساده و كمترين است.

2-فقرا هرگاه كه هيچ نمي‌يافتند كاچي مي‌خوردند كه هرچند قوه‌اي ندارد ولي بهرحال بهتر از نخوردن است.

شُل كن، سفت كن درآورده

 توجه به دستورات و عمل متضاد دارد. در قديم يك نوع بازي بين بچه‌ها بود كه يك چادر شب را هركدام گوشه‌اي از آن را مي‌گرفتند و با صدور دستور يك نفر كه عامل بازي بود و مي‌گفت شل كنيد بايد برعكس آن عمل كرده و سفت به سوي خود مي‌كشيدند يعني سفت مي‌كردند و با دستور سفت كن بايد طرف خود را شُل مي‌كردند.
افرادي مسئول نصب چادرهاي بزرگ سلاطين در بيابان بودند و مدام به كارگران مي‌گفتند شل كن، سفت كن تا بتوانند تيرك اصلي و مياني چادر را جا بيندازند.

فلاني از تخم افتاده

دقت بر از دست دادن قدرت عمل دارد. اصل از مرغ مي‌آيد هنگاميكه از تخم‌گذاري مي‌ايستد و به اصطلاح مرغ داران، كرچ مي‌شود. در اين زمان زيرش تخم مرغ مي‌گذارند براي جوجه‌كشي.

از كمر افتادم

ملاحظه از بار سنگين دارد كه موجب خم شدن و درد كمر گردد. اصل از خر مي‌آيد كه وقتي بار خيلي سنگيني حمل كند دچار درد كمر مي‌شود و در جاي خود متوقف مي‌ماند.

كلاه به كلاه كردن

موضوع قرض از افراد مختلف دارد. شخص قرضي از كسي مي‌گيرد كه بدهي قبلي خود با كسي را مفاصا كند واندكي هم براي خودش بماند سپس مدتي بعد از نفر سوم مبلغي وام مي‌گيرد كه بدهي دوم را ادا كند و قدري نزد خودش بماند و اين داستان ادامه دارد. ظاهراً اصل از يك بازي كودكانه پسرانه مي‌آيد. در قديم هر پسر از هفت سالگي بايد كلاه به سر مي‌كرد و يك تفريح اين بوده كه چشمانشان را ببندند و يكي با چشمان باز برود كلاه افراد را جابجا كند و حالا بدون ديدن بايد مي‌گفتند كه كلاه چه كسي سر چه كسي است.
گردن من از مو باريكتراست

اشاره به ضعيف و ضمناً مطيع بودن دارد. اصل اين بوده كه گردن من از مو باريكتر و شمشير شما از تيغ تيزتر.

چرا لقمه را اينقدر دور سرت مي‌چرخاني

كنايه از اتلاف بيهوده وقت دارد. هرگاه مي‌خواستند چيزي را صدقه دهند عادت بود كه آن را دور سر شخص موردنظر يكبار چرخانده و به نيازمند مي‌دادند. حال كسي كه دلش نمي‌آمد آن را به كسي دهد چند بار دور سرش مي‌چرخاند و گاه به دهان خود مي‌برد. هدف از آن اطاله وقت، ندادن به نيازمند بود.

از سر سيري كار مي‌كند
موضوع آهسته و بي‌دقت كار كردن دارد. وقتي كسي غذاي كاملي خورده و سير است اگر لقمه ديگري به او بدهيد و مجبور باشد آن را بخورد، تكه تكه و آهسته آهسته مي‌خورد چون ميلي ندارد.
كسي را بالاتر از خودش نمي‌تواند ببيند

مطلب در حسادت بسيار زياد است. اصل از پلنگ مي‌آيد كه در قديم معتقد بودند حتي خورشيد و ابر را بالاي سر خود نمي‌تواند ببيند.
فلاني به حول و ولا افتاده

اشاره به گرفتاري شديد دارد. اصل از «لاحول و لاقوه الا بالله» مي‌آيد كه در گرفتاري مي‌خوانند و معني اينكه خداوند بالاترين قدرت است.

جفت و جور شدن

كنايه از مرتب بودن همه كارها دارد. اصل از كار نجارها مي‌آيد كه قطعات در و پنجره را با هم جفت كرده يعني كنار هم قرار داده و جور مي‌كردند بمفهوم اتصال دادن مي‌نمودند.
جون به جونش كني – واسه‌اش مي‌ميره

ملاحظه از فدا كردن جان براي كسي دارد كه قدر محبت نمي‌داند. جان بمعني روح است حالا روح ات را بجاي روح مخاطب به دنياي ديگر بفرستي يعني برايش بميري هم او قدردان كارَت نخواهد بود.
چاله چوله

توجه به گودي و بلندي دارد. چاله بمعني گودي كم‌عمق و چوله بمفهوم بلندي كم‌ارتفاع است.

چشمش سگ دارد
دقت بر قدرت چشم دارد. برخي معتقدند در چشم بعضي‌ها يك قدرت هيپنوتيزم وجود دارد كه همانند سگي كه پاچه مي‌گيرد چشمان را به خود مي‌گيرد و جذب مي‌كند.
فلاني تند است

منظور رفتار عصبي است. اصل از فلفل مي‌آيد كه تندي‌اش باعث آزار ميتواند باشد اگر ناخواسته باشد يا بيش از حد شود و البته برخي معتقدند از نشادر مي‌آيد.

چوب خط‌اش پر شده

موضوع پايان اعتبار است. در قديم يك چوب كوچك با طول ده سانتي‌متر و عرض سه سانتي‌متر را برداشته و به ازاي هر مقدار معين خريد يك شيار يك ميلي‌متر ايجاد مي‌نمودند و در آخر ماه يا هرگاه روي چوب پر از خط مي‌شد بايد مفاصا مي‌كردند.
چيز خورش كرده‌اند
توجه به سحر و جادو دارد. در قديم مردم به رمال و جادوگر مراجعه كرده و مشكلي را مطرح مي‌نمودند. گاه آن شخص يك آب يا پودري مي‌داد و مي‌گفت اين دعا خوانده است و بايد بصورت نوشيدني يا وارد غذا كردن به خورد مخاطب دهيد تا خواسته‌تان برآورد شود. اين عمل را چيز خور كردن مخاطب مي‌گفتند.
هر رفتني، آمدني دارد. هر خوردني، پس دادن دارد

اشاره به عمل و عكس‌العمل دارد. اصل از شفتالو مي‌آيد كه خوردنش دلپذير و لذيذ است ولي دير هضم است و ميتواند موجب ناراحتي شود. رفتن و آمدن بمفهوم اينكه وقتي با مردم معاشرت داريد و منزل آنان مي‌رويد انتظار داشته باشيد كه خانه شما بيايند.

مُهر باطله زدند

ملاحظه از بي‌ارزش دانستن دارد. در قديم مستوفي‌ها كه مالياتچي‌هاي امروز مي‌باشند چند نوع مُهر داشتند كه روي مدارك مالي مي‌زدند. يكي از انواع مُهرها كه بر روي اسناد رسيدگي شده و پايان يافته مي‌زدند و باطله بود. گاه فقط يك خط افقي قرمز مي‌كشيدند. گاه كلمه «ب» را كشيده و در آخر «طل» اضافه مي‌كردند. اين گونه اسناد باطله هرچند سال يكبار، امحا مي‌شد.

دو به شك شدم
رعايت از بلاتكليفي دارد. گاه در كاري هم احتمال سود هست و هم احتمال ضرر، پس آن را دو به يك مي‌ناميدند كه بعد به «دو به شك» تبديل شد. در داروهاي گياهي، گاهي منافع دارويي در كنار مضار آن بوده ودر ترديد بودند كه اگر بدهند مريض را مي‌كشد يا بهبود مي‌يابد.
دماغش را بگيري جونش درمياد

تمركز بر ضعف جسماني زياد دارد.اگر كسي آنقدر نيرو ندارد كه دماغ خودش را بگيرد و شخصي اين كار را براي كمك به او انجام دهد ولي در همان چند لحظه جان آن كس درآيد چون چند ثانيه راه نفس‌اش بند شده است. اين مطلب به نوع‌هاي ديگر هم آمده مثلاً «دمش را بگيري گوشش برمي‌آيد» در مورد خر ناتوان است كه اگر دمش را بگيرند گوش‌هايش بلند مي‌شود و همه نظر به لاغري بسيار دارد. اصل از نهنگ مي‌آيد كه از طريق بيني بالاي سرش نفس مي‌كِشد.
ديواري از ديوار ما كوتاهتر نيست

سوژه آسيب پذيري زياد دارد. دو تعبير است:

1-غلامان و كنيزان و مستخدمان در طبقه زيرزمين ساختمان اربابان زندگي مي‌كردند. درواقع كوتاهترين ديوار را داشتند.

2-در قديم معتقد بودند سگ به ديواري كه خيلي كوتاه باشد مي‌شاشد پس اگر به ديوار ما كاري كرده پس ديوار ما خيلي كوتاه بوده.

يه سيب را كه بالا بندازي هزار چرخ مي‌خورد تا به زمين برسد
دقت بر احتمال هر واقعه‌اي در زماني از اكنون تا كوتاه زمان آينده دارد. اصل از يك شرط‌بندي در قديم مي‌آيد كه سببي را به آسمان در حالي پرتاب مي‌كردند كه چرخان باشد و از باب اينكه از كدام طرف به زمين خواهد خورد شرط‌بندي مي‌كردند. چون از وقتي سيب به بالا مي‌رود تا به پايين برگرد طولي نمي‌كشد از بابت هرگونه احتمال حتي در زمان كوتاه آتي مثالي شده است. در دوره متوكل خليفه عباسي، او دستور كشتن عده‌اي را داده بود كه يكي از آنان از جلاد خواست به اندازه‌اي كه سببي چرخان به بالا رفته و بازگردد مهلت دهد كه در همين لحظه خبر رسيد كه متوكل كشته شده و دستوراتش ملغي است.
سر گنده‌اش زير لحاف است

ملاحظه از اينكه خطرات را شما نمي‌بينيد. مردي درشت هيكل زني لاغر و كوچك اندام گرفت و دختر در شب زفاف فرار كرد. كار به دادگاه كشيد. قاضي آلت مرد را ديد كه كوچك بود. از دختر خواست كه تمكين كرده و به نزد شوهر برگردد. دختر گفت آنچه شما ديدي حساب نيست چون سر گنده‌اش زير لحاف است.

هم از توبره مي‌خورد هم از آخور
نظر بر اينكه طمع كار است. در تركمن صحرا اسبهاي خوبي پرورش داده مي‌شود ولي معروف است كه اشتهاي زياد دارند وقتي به صحرا مي‌روند تمام محتويات توبره را مي‌خورند و بمحض رسيدن به اصطبل از آخور خودش هم آنچه موجود باشد را مي‌خورد.
استخوان سبك كرديم
منظور كاستن از بار گناهان دارد هر چند در مورد سكس داشتن هم عنوان مي‌كنند. اصل از اين اعتقاد مي‌آيد كه بار گناهان بر استخوانهاي شخص سنگيني مي‌كند و با انجام عمل خير از بار گناه كم مي‌شود و باري كه بر استخوان است سبك مي‌شود.

مزه‌اش زير دندانم است

توجه به خوشمزگي آنچه خورده است دارد. در قديم معتقد بودند تشخيص مزه و گشايش اشتها زير دندان ااست و هر خوردني بمحض اينكه زير دندان برود اشتها باز مي‌شود حال اگر آن بسيار لذيذ باشد همچنان اشتها مطالبه آن را مي‌كند.

بي رگ است
توجه به بي‌غيرتي دارد. اصل از دنبه مي‌آيد كه رگ ندارد و در قديم معتقد بودند هر حادثه‌اي براي حيوان پيش آيد تمام اعضايش متأثر مي‌شوند به غير از دنبه و آن به دليل اينكه رگ ندارد.

فلاني خودش را مي‌گيرد

ملاحظه از كسي كه مغرور است. اصل از خمير گندم مي‌آيد كه زود خودش را مي‌گيرد و سفت مي‌شود درحالي كه خمير جو زود خودش را نمي‌گيرد و سفت نمي‌شود. در قديم در كوزه‌هاي ترشي تازه و يا رُب يا هر چيزي كه مي‌خواستند مدتي نگهداري شود و مصرف زود نداشت را با خمير گندم مي‌پوشاندند.

مگر آرد توي دهانت است

رعايت از افراد پرحرف دارد. اگر كسي پرحرف و آنهم سوژه‌هاي ناچسب بود توصيه مي‌كردند آرد در دهانش كند تا هرگاه خواست دهان باز كند آرد بيرون ريزد و حواسش از سوژه صحبت بيرون رود.

گذر پوست آخر به دباغ‌خانه مي‌افتد

اشاره به تهديد دارد. در دباغ‌خانه عمليات زياد و سخت روي پوست انجام ميدهند تا آماده و صيقل شود. اگر پوستي زير دست دباغ قرار گيرد مشقاتي بر آن وارد مي‌شود. گوينده تهديد مي‌كند كه تو هم روزي زير دست ما قرار مي‌گيري و آنگاه سختي به تو خواهيم داد.

پسر خالة دسته ديزي فلان كس است

كنايه از نسبت فاميلي دور دارد كه گاه به تمسخر، اين جمله را مي‌گويند.

آمد نيامد دارد

دقت بر كاري كه ممكن است مفيد باشد يا ضرر داشته باشد. با تسبيح و قرآن كريم استخاره مي‌كنند و گاه خوب، گاه بد مي‌آيد و اوقاتي بينابين مي‌شود كه «آمد نيامد» مي‌گويند و هم احتمال سود در آن است و هم امكان ضرر دارد. آمدن خوب را «آمد» و آمدن بد را «نيامد» مي‌نامند.

دست به سفيد و سياه نمي‌زند

نگاه بر كسي دارد كه هيچ اقدامي براي امور منزل نمي‌كند. سياه منظور ذغال و خاكه ذغال است و سفيد مفهوم نمك دارد.

از ديوار راست بالا مي‌رود

شيطنت زياد را مطرح مي‌كند. اصل از مارمولك مي‌آيد كه ميتواند از ديوار راست بالا رود و اگر دمش را از دست دهد مدتي بعد دوباره درمي‌آورد. درباره پسربچه‌هاي پرشر و شور گفته مي‌شود.

هيچ كارش به آدميزاد نمي‌ماند
سوژه بر غيرعادي بودن رفتار دارد. مردي را گفتند مادر زنت به رودخانه افتاده ولي در مسير آب اثري از او بدست نياورديم. مرد گفت برعكس مسير آب را بگرديد چون او هيچ كارش به آدم شبيه نيست. گشتند و پيدا كردند.

آب توي دل كسي تكان نخواهد خورد

كنايه از ملايمت و لطافت در كار دارد. آب بر اثر كوچكترين ضربه يا تكاني مي‌جنبد حال اگر كسي طوري عمل كند كه همه در آرامش كامل باشند از باب اغراق مي‌گويند آب در دل كسي تكان نخورد.

فلاني كه حسابش پاكه

رعايت از مجازات دارد. اصل از اين مي‌آيد كه هركدام از كاركنان كه مورد غضب قرار مي‌گرفتند نامشان از دفتر مقرري‌ها پاك مي‌شد و البته اين به غير از پاك بودن حساب است كه به معني درستكاري است.
رد خور نداره

رعايت از دقت و تسلط دارد. اصل از شكار مي‌آيد كه اگر تير به هدف نمي‌خورد پس رد خورد داشت و اگر به هدف مي‌نشست، ردخور نداشت.

چشم تنگ

اشاره به خسّت دارد. اصل از قوم مغول مي‌آيد كه چشمانشان نسبت به سايرين، تنگ است و بنابراين نمي‌توانستند چيزهاي بزرگ و ارزشمند را ببينند.

فلاني از راه به در شده

دقت بر گمراهي شخص دارد. مردم در قديم معتقد بودند غولي در بيابان وجود دارد كه كاروانهاي مسافران را دنبال مي‌كند و شب كه شد صدايي مانند اقوام يكي از مسافران را تقليد مي‌كند و او را از كاروان دور مي‌كند و ناگهان بر سر او ريخته و مي‌كشد. اين عمل را از راه بدر بردن مسافر مي‌ناميدند كه موجب صدمه شديد به مخاطب مي‌شد.

گردنش را تبر هم نمي‌زند
ملاحظه از قدرتمندي دارد. در قديم مردم معتقد بودند هركس ورزشكار حرفه‌اي زورخانه باشد گردنش ستبر و قطور يعني گردن كلفت مي‌شود. اصل از داستان كسي مي‌آيد كه با تيشه پهن و تيز خود گردن كسي را طوري زده بود كه بر روي سينه خم شده بود و هنگاميكه علت آن را سؤال كردند گفت كسي كه تبردار است و درخت قطع مي‌كند هم نمي‌توانست گردن كلفت چنين شخصي را قطع كند پس خواستم تيشه خود و قدرت دستم را بيازمايم.

مرا به خير تو اميد نيست شر مَرِسان

دقت و توجه به بدي شخص دارد. اصل از گلستان سعدي است كه مي‌فرمايد:

آدمي اميدوار بود به خير كسان          مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان

خر به اين مطلب مي‌خندد

اشاره به احمقانه بودن سوژه دارد. اصل از داستان كسي مي‌آيد كه از مزرعه‌اي عبور مي‌كرد و ديد سرخري را بر سر چوب كرده‌اند. علت را پرسيد: گفتند حيوانات مزاحم را دور مي‌كند. آن كس گفت خر كه در زمان زنده بودنش نمي‌توانست مگسي را از خود دور كند پس از مردن چطور مي‌تواند. اگر خر زنده شود به اين كار خواهد خنديد.

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

كنايه از دورانديشي دارد. اصل از اعتقاد مردم مي‌آيد كه صدقه را بايد قبل از حادثه داد و گرنه در صورت وقوع و در حين وقوع، صدقه هيچ تاثيري ندارد و نميتواند جلوگير حادثه باشد.

اين رنگش را نديده بوديم

نكته بر تعجب دارد. پسري قصد ازدواج با دختري داشت كه پشت سرش شايعاتي بود. شب عروسي آلت خود را در مخلوطي از چند رنگ كرده بود. دختر ديد و گفت همه رنگش را ديده بودم اين رنگي‌اش را نه.
فلاني توي مرغداني شكار مي‌كند
كنايه از تنبلي دارد. در قديم ثروتمندي بود كه مانند همرده‌هايش به شكار مي‌رفت و يك باز شكاري داشته است. هرگاه او باز را پرواز مي‌داد كه به بالاي آسمان رفته و صيدي بياورد آن حيوان به سراغ مرغ‌هاي خانگي مي‌رفت و يكي از آنها را مي‌آورد.
براي آن كار، كفش آهني لازم است

اشاره به كار سخت دارد. اصل از داستان مردي مي‌آيد كه به اشتباه موجب از دست دادن همسرش شد و زنش قبل از مفقود شدن گفته بود كه فقط وقتي مرا پيدا مي‌كني كه كفش آهني بپوشي و آنقدر پياده راه بروي كه آن كفش نيز فرسوده شود.

برخي معتقدند از حاج ميرزا آقاسي وزير محمدشاه قاجار مي‌آيد كه براي شترهاي جنگي دستور ساخت كفش‌هاي آهني داد البته هيچ‌كدام بدرد نخورد و شتر نتوانست با آن راه برود.

كوه به كوه نمي‌رسه آدم به آدم مي‌رسه

ملاحظه از توصيه به روابط خوب بين انسانها دارد چون به هم نيازمند مي‌شوند و چه بهتر كه سابقه دوستي خوبي داشته باشند. دو طايفه در دو كوه نزديك به هم زندگي مي‌كردند. در يكي از كوهها چشمه پر آبي بود كه نياز هر دو ايل را تامين مي‌كرد تا خان آن كوه آب را بر ساكنين كوه ديگر قطع كرد اهالي كوه ديگر چاهي كنده و به آب رسيدند. زماني گذشت و چشمه كوه اول خشك شد و خان نيازمند كمك مردمان كوه ديگر شد و آنان به او گفتند.

مثل سگ پشيمانه

توجه به ضرر از ناداني دارد. اصل از داستان عمروليث صفار مي‌آيد كه وقتي دستگير و زنداني شد از غلامش خواست چيزي تهيه كند كه او بخورد. غلام تكه گوشتي فراهم نمود و سطلي را آب ريخت و گوشت در آن گذاشت روي آتش قرار داد و رفت نمك تهيه كند. با پخته شدن گوشت بويش سگي را به آنجا كشاند و سر در سطل داغ كرد تا گوشت را بخورد كه از داغي نتوانست و خواست سرش را پس بكشد كه دسته سطل به گردنش افتاد و حيوان را سوزاند و سگ قصد فرار كرد كه سطل داغ را نيز با خود مي‌برد و نمي‌توانست نجات پيدا كند در حالي كه گرسنه نيز مانده بود. برخي مي‌گويند از داستان سگي است كه تكه گوشتي دزديده بود و مردم دنبالش بودند به آبي رسيد خودش را ديد فكر كرد سگ ديگري است كه گوشتي دارد دهان باز كرد تا آن گوشت را هم بگيرد كه گوشت از دهانش در آب افتاد و آب برد.

تو كَتِ من نميره
مضمون اينكه برايم قابل قبول نيست.

1-كت مخفف كتاب هم بوده و معني اينكه اين حساب و سوژه در دفتر حساب و كتاب من نخواهد رفت.

2-كت بمفهوم انباري كوچك هم هست كه هر مغازه داري ابزار كار خودش را در آن مي‌گذارد و معمولاً زير پيشخوان بوده و به اين معني كه اين بدرد كار من نمي‌خورد.

انگار پول از آسمون به سرش باريده
ملاحظه از پول درشتي كه غيرمنتظره بوده دارد. اصل از داستان كسي مي‌آيد كه پدر ثروتمندش فوت كرد و پول بسيار زيادي به وي رسيد ولي او آن را در معاشرت با دوستان ناباب از دست داد. پسر به افلاس افتاد و از پدرش شنيده بود كه هرگاه بي نوا شدي به فلان انباري ساختمان مسكوني‌مان برو و خود را از طنابي كه به سقف آويزان است اعدام كن. پسر رفت و حلقه طناب را به گردن انداخت و خود را رها كرد و در اين لحظه سقف سوراخ شد و تعداد زيادي سكه طلا از بالا بر سرش ريخت. پسر بعد از آن راه عاقلانه در پيش گرفت و در جواب كساني كه مي‌پرسيدند پول از كجا آوردي مي‌گفت از آسمان بر سرم باريده.
جُوَلَّق (جُعَلَّق)

موضوع فردي كه اهل كار و فعاليت نيست را دارد. در قديم به قلندران، جُوَلَّق هم گفته‌اند كه مردم امروزه جُعَلَّق مي‌گويند. قلندران مردان بودند كه موي سر را كامل مي‌تراشيدند و نيم تنه‌اي بر تن كرده و كلاه را يك وري (كج) بر سر مي‌گذاشتند و از راه باج گيري زندگي مي‌كردند و معمولاً تنومند و درشت هيكل ولي بي‌سواد بودند البته پاره‌اي شغلهاي متفرقه مانند فروش دوغ و چغاله و اينگونه كارها هم داشتند.

كجاشو ديدي

دقت بر اينكه هنوز همه مطلب را نمي‌داني. اصل از داستان مردي مي‌آيد كه در حجله متوجه شد دختر بسيار زشت است و گفت چقدر زشتي و دختر گفت كجاشو ديدي و مرد متوجه الكن بودن زبان دختر مي‌شود و همان پاسخ را مي‌شنود و مي‌بيند دختر لنگ است و تكرار جواب را مي‌شنود و آخر متوجه مي‌شود او دختر باكره نيست و دختر مي‌گويد حالا همه‌اش را ديده‌اي.
دُم به تله نمي‌دهد
كنايه از هشياري دارد. روباره به هوشمندي معروف است و توجهي به خوردني‌هايي كه براي به تله انداختن‌اش مي‌گذارند ندارد. اين حيوان علاقه زيادي به گوشت و دنبه دارد ولي هرگاه آن را مي‌بيند اطراف را نگاه مي‌كند كه تله نباشد و اگر مطمئن شد باز هم خودش سراغ آن نمي‌رود و دم خود را جلو مي‌برد كه اگر تله‌اي باشد دم‌اش گير كند ولي تا حد ممكن دم به تله نمي‌دهد. اگر دمش در تله گير كند آن را از خود كنده و مي‌گريزد. گاه پيش مي‌آيد كه دمش در تله گير مي‌كند و حيوان نميتواند خود را نجات دهد و گير مي‌افتد. پس اگر دم به تله بدهد يعني گير خواهد افتاد.
بي دست و پا

اشاره به ناتواني دارد. اصل از جوجه پرنده مي‌آيد كه تا مدتي توان پرواز يا راه رفتن ندارد و فقط در لانه مي‌ماند و غذايش را مادرش برايش مي‌برد. برخي آن را از كودك نوزاد انسان مي‌دانند كه نمي‌تواند بدرستي از دست و پا استفاده كند. گروهي معتقدند از كسي مي‌آيد كه نه مي‌تواني بفرستي دنبال كاري برود يا توان فكري اينكه دست يار باشد دارد.
زِكي

توجه به حرف غيرمنطقي دارد. شخصي بنام زَكي كه مردم زِكي تلفظ مي‌كنند دايي كريم‌خان بود و پس از مرگ او ادعاي حكومت داشت. وقتي در شيراز جارچي راه انداخت كه همه مردها بايد مسلح شده و به سپاهيان او بپيوندند. او شخصي ظالم و خونريز بود. دستور او سبب توقف تمام فعاليتها مي‌شد و مردم آن را احمقانه مي‌دانستند ولي او تهديد كرده بود كه اگر كسي اجراي دستور نكند با مجازات سختي مواجه مي‌شود. زكي كه نزد مردم به زكيخان هم معروف بود در جنگي در ايزدخواست كشته شد.
سَرَم بي كلاه ماند

ملاحظه از ضرر و زيان دارد. اصل از داستاني مي‌آيد كه مردي از بي‌جايي در غسلخانة دهي خوابيد، نيمه شب دزدان نزديك آنجا آمدند كه سرقتي‌ها را بين هم تقسيم كنند. مرد ترسيده و صدا راه انداخت. دزدان فكر كردند ارواح است گريختند. قدري كه دور شدند تصميم گرفتند برگردند اموال را بردارند ضمناً موجب صدا را پيدا كنند. يكي از دزدان سر خود را وارد اتاق غسالخانه كرد و مرد كلاه او را ربود. دزد گريخت و گفت نه تنها از اموال چيزي گيرمان نمي‌آيد بلكه يكي از ارواح كلاه مرا برد و سرم بي كلاه ماند.
زن راضي، مرد راضي، گور پدر قاضي

زني جوان به پسر جوان رسيد و قرار شد ازدواج كنند. شب بود. مرد گفت فردا به نزد قاضي رويم تا عقد كند. زن كه بي صبر بود گفت زن راضي، مرد راضي و ...

رويش باز شده (روي اش باز شده)
اشاره به گستاخي دارد. زنان همواره روبنده و مقنعه و نقاب داشتند و كسي روي آنان را نمي‌ديد ولي در شب ازدواج، داماد در حجله روبنده، مقنعه و نقاب او را كنار زده و روي دختر گشوده مي‌شد يعني باز مي‌شد. زنان پادشاه در حرمسرا كه فقط زنان و خواجگان بودند با روي گشاده زندگي مي‌كردند.

زناني كه موسيقي مي‌نواختند بخاطر نوع كارشان با روي گشاده رفت و آمد مي‌كردند.

به چه ساز تو برقصم

كنايه از تغيير عقيده مدام دارد. شاه عباس صفوي ساز مي‌زد و در خاطرات پيتر دولاواله آمده كه شاهد موسيقي نوازي او بوده است و حتي وي آواز هم خوانده است.
در تذكره عرفات شقين تقي‌الدين محمد اوحدي آمده كه: در موسيقي به مرتبه‌اي رسيده كه جميع مصنفان از وي طرز يابند و چون تجنيس اسم خويش هميشه عياش آمده.

برخي مي‌گويند در يهوديت ابزار موسيقي بوده كه هم براي جشن و هم براي عزا استفاده مي‌شده و بستگي داشته كه مناسبت چه باشد.

چيه تُرش كردي
توجه به عصبانيت و تغيير چهره و درهم رفتن صورت دارد. اصل از ماست ترش مي‌آيد. در قديم كه يخچال نبود ماست را در تغار كه ظرف سفالي لعابدار يا بي‌لعاب بود نگه مي‌داشتند. بر اثر ماندگي در ماست توليد گاز مي‌شد كه بصورت حباب به سطوح ماست مي‌رسيد و رويه ماست و رنگ آنرا متغير مي‌داد و معلوم مي‌شد كه ماست ترش شده حباب‌هاي گاز مي‌تركيد و ذرات ماست را به ديوار تغار پرتاب مي‌كرد و حتي از اطراف تغار هم مي‌شد تشخيص داد كه ماست ترش است و البته خريداري نداشت جز در تابستان كه براي آبدوغ خيار مي‌خريدند. برخي معتقدند از شراب گس و تلخ و غليظ مي‌آيد كه بعد از نوشيدن آن چهره درهم مي‌كشند.

دارد ايز گم مي‌كند

ملاحظه از گمراه كردن دارد. ايز بمعني رد پا و مسيري است كه كسي رفته و اصل از داستان كسي مي‌آيد كه گربة مزاحمي داشت و آن را در گوني و كيسه‌اي كرد و در خيابان دوستي به او رسيد و گفت به كجا مي‌روي. كسي كه گربه را در كيسه داشت نام خياباني كه در آن بودند و جايي كه مي‌خواست برود را غلط گفت. دوستش گفت نه اينجان آن خيابان است و نه اين مسير به جايي كه مي‌گويي مي‌رسد. اولي گفت: هيس دارم براي گربه ايز گم مي‌كنم يعني دارم آدرس غلط به گربه مي‌دهم.
اين درسي كه تو براي اولين بار مي‌خواني را من از بَرَم (يا بارها دوره كرده‌ام)

اشاره به آگاه و مطلع بودن دارد. اصل از داستان كسي مي‌آيد كه گربه‌اي را روي قاليچه‌اي نشانده بود و مي‌گفت گربه مي‌فروشم. كسي عبور مي‌كرد و چون متوجه شد كه قاليچه بسيار عتيقه و با ارزش است ضمناً نمي‌خواست فروشنده گربه را متوجه ارزش قاليچه كند از او گربه را خريد سپس گفت چون گربه روي آن قاليچه نشسته بود آن را هم به من بده. آن كس گفت من تاكنون با اين روش ده‌ها گربه فروخته‌ام. آنچه تو براي اولين بار مي‌خواهي انجام دهي من هر روز انجام مي‌دهم.

خانه خرابم كرده
اشاره به صدمه شديد دارد. در قديم گاه بر اثر خطاي كسي نسبت به حاكم، دستور تخريب خانه او را مي‌دادند و حتي براي خلافي كه از كسي سر زده بود او را در اتاقي محبوس كرده و دَرِش را گِل مي‌گرفتند و سقف اتاق را بر سرش خراب مي‌كردند. برخي اوقات در قبال خطاي كسي از فاميل، خانه اقوامش را خراب مي‌كردند.

بُرز و بازي درنيار

كنايه از قلدري دارد. برز كه نزد مردم برزو هم ناميده مي‌شود بمعني آدم بلندقامت است كه شجاع هم باشد. وقتي دو لشگر متخاصم روبروي هم قرار مي‌گرفتند ابتدا سه بُرز از هر قشون خارج شده و مبارز مي‌طلبيدند.
از آب گل آلود ماهي مي‌گيرد

ملاحظه از فرصت آشفتگي و بهم ريختگي اوضاع به نفع خود دارد. ماهيگير هواي تيره و باراني مي‌خواهد تا با ورود جويهاي گل آلود به آب بركه يا دريا، آب گل آلود شود تا از آن ماهي بگيرد زيرا ماهي‌ها در آبهاي صاف با چشمان خود صياد و تور ماهيگيري را مي‌بينند و در دام نمي‌افتند.

از آدم به دور – آدم به دور

توجه به آدمي كه از ديگران دوري مي‌كند، دارد. اصل از كبوتر چاهي مي‌آيد كه از مردم دور مي‌شود و در چاه منزل مي‌كند كه آدمي در آن نيست.

روده بزرگه روده كوچيكه را خورد

موضوع گرسنگي بسيار زياد دارد. در قديم قحطي مي‌آمد و بسياري افراد از گرسنگي مي‌مردند. مردم بر اين باور بودند كه مرحله قبل از مرگ، اينستكه روده بزرگ روده كوچك را مي‌خورد تا زودتر به معده وصل شود و آنچه در آن است را ببلعد.
چك و چانه زدن

در زمانهاي نه چندان دور حرفه‌اي بنام لحافدوزي بود كه با در دست داشتن يك وسيله چوبي بنام چك كه به آن مشته هم مي‌گفتند و يك چوب بلند شبيه پارو كه از ابتدا به انتهايش سيمي وصل بود پنبه لحاف و تشك را بيرون آورده و مي‌زدند بگونه‌اي كه پف مي‌كرد. زدن آن چك به آن سيم را به چك و چانه زدن تشبيه كرده‌اند چون مدام صدا مي‌كرد. آن سيم را زه مي‌گفتند، برخي مي‌گويند از لرزيدن چانه بر اثر سرما و صداي چك چك دندانها كه به هم مي‌خورند مي‌آيد.
چشم نخوري
كنايه از اينكه ظاهراً بي عيب هستي بنابراين مورد حسادت قرار نگيري و البته در اكثر موارد اين را به طنز مي‌گويند و منظورشان عيب‌هاي زياد شخص مخاطب است.

طاقتم طاق شد

اشاره به پايان تحمل دارد. اصل اين بوده كه با رشته طاقت طاق شد. رشته مجموع چند نخ است كه با هم استقامت دارند و عدد يك هم طاق است (در مقابل جفت) و كمترين تحمل و مقاومت در اين است (تاريخ كرمان – دوره سلجوقيان صفحه 383).
اظهر من الشمس است

كنايه از اينكه مانند خورشيد برايم روشن و آشكار است. اصل از عربي مي‌آيد و معني اينكه به اندازه خورشيد برايم ظاهر و آشكار مي‌باشد.
دشمن شاد كن

اشاره به اعمالي است كه نشانگر ناراحتي و غم شديد باشد. اگر كسي در غم از دست دادن شخصي يا مقامي يا ثروتي بسيار بيتابي نشان دهد دشمنانش خوشحال مي‌شوند پس نبايد اين كار را بكند.

تا بُن دندان مسلح

كنايه از آمادگي كامل براي جنگ دارد. اصل از دندانهاي شير مي‌آيد كه اين سلطان جنگل علاوه بر دندانهاي عادي داراي چهار دندان بلند است كه دو عدد در بالا و دو عدد در پايين و سلاح براي زخمي كردن و قطعه قطعه نمودن است. در كتبي مثل مرزبان‌نامه از دندان تحت عنوان سيخ كارد دندان ياد شده كه مانند دندان سگ مثال زده‌اند (مرزبان نامه، باب هفتم، شير و شاه پيلان).

ديه بر عاقله است

اشاره به مسئوليت فرد بزرگ خانواده نسبت به خطاهاي اعضاي جوان خانواده دارد. عاقله بمعني سرپرست و پرستار است اگر جماعتي به خطا باعث كشته شدن كسي شده باشند بزرگترها بايد ديه او را بپردازند.
ترشي نخوري يه چيزي ميشي
كنايه از هوش دارد. در طب قديم معتقد بودند مغز وقتي خوب كار مي‌كند كه گرم و مرطوب باشد و ترشي طبع سرد دارد و روي كار مطلوب مغز تاثير منفي دارد ضمن اينكه ترشي را داراي تاثير بر روي اعصاب مي‌دانستند. حال كسي كه هوش و استعدادي در كاري نشان مي‌داد وقتي به طنز مي‌خواستند او را با توان فكري خوب بدانند توصيه مي‌نمودند كه از ترشي جات پرهيز كند.

فلان كس زير بليط فلان مقام است
اشاره به نياز دارد. بليط را مجوز معني كنيد و مثلاً در خاطرات دوستعلي خان معيرالممالك بنام كتاب وقايع الزمان، آمده كه به شكار به بيرون ده رفته بودم كه دو مامور پليس آمدند و گفتند تير نيندازيد. بليط خود را نشان دادم. گفتند مي‌دانيم كه رئيس به شما بليط داده ولي نظرشان اينست كه صداي تير به داخل روستا نيايد.
سنگ ننداز

كنايه از خراب كردن كار و مانع گذاردن دارد. در قديم بچه‌ها با سنگ روي هم گذاردن يك ستون كوچك درست مي‌كردند يعني سنگ بزرگ در پايين و بتدريج كه بالا مي‌رفت سنگها كوچك و كوچكتر مي‌شدند. حال دور مي‌رفتند و سعي مي‌كردند با پرتاب سنگ، آن ستون را خراب كنند و به اين سنگ بازي مي‌گفتند.
سنگ ريختن يا همان سنگ انداختن در مسير كاروانهاي نظامي و يا پرتاب سنگ با منجنيق به داخل قلعه شهرها جهت خراب كردن بناها و تسليم اهالي هم سابقه قديمي دارد. ديگر اينكه در قديم مي‌گفتند سنگ به شيشه عمر ما نزن.

حالي به آدم مي مونه نه والا

اشاره به گرفتاري دارد. در قديم وقتي احوالپرسي از هم مي‌كردند و يكي از طرفين گرفتاري زياد داشت ضمن شرح مختصري از تعدد ناراحتي‌ها، در آخر مي‌گفت با اين عذاب‌ها آيا حالي براي آدم مي‌ماند.
حال آمد – حال ندارد

كنايه از توان و انرژي دارد. گاه آدم بي حال با خوردن غذا يا دارو، قدرت كار يا حركت پيدا مي‌كرد و اصولاً حال را توان و نيرو معني كنيد.

خوش خوشك
اشاره به هر كاري كه به آهستگي ولي با لذت و خوشايندي انجام شود دارد.

سر تير

كنايه از سرعت دارد. دوست محمدخان معيرالممالك در كتاب وقايع الزمان خود كه شرح خاطرات دوره قاجار است مي‌نويسد: تا تير زدند چند نفر سر تير مي‌خوابند. درواقع اولين لحظه اصابت تير را سر تير مي‌گفته‌اند. گاه كه قلعه‌اي محاصره شده بود از طريق نوشتن نامه و نصب آن بر سر تير و پرتاب آن به سوي ديگري خبر را به سرعت رد و بدل مي‌كردند.
نيمه گمشده
كنايه از مخاطب عزيز دارد. در قديم فلاسفه معتقد بودند كه خداوند ارواح را به شكل گوي (توپ) درست نموده سپس نصف كرده و هركدام را در يك جسم قرار داده پس هركسي بايد دنبال آن نيمه گمشده باشد چون آشكار نيست كه كجاست و كيست.

بازش به دوش من افتاد

اشاره به تحميل بار مسئوليت دارد. اصل از روايات ديني مي‌آيد كه بار امانت يعني عشق در ابتدا به آسمان پيشنهاد شد كه نپذيرفت بعد به زمين عرضه كردند و هر دو از زير آن شانه خالي كردند و به انسان ارائه شد كه در حالت بيخودي يا ديوانگي يا خودكامگي به او طاقت داد كه بار اين عشق الهي را نپذيرد و افتاد بر دوش آدميان.

گردن كلفت
كنايه از قدرتمندي دارد. در قديم به افراد سركش، سرور، بزرگ، قدرتمند و گردنكش از عنوان گردن استفاده مي‌كرده‌اند كه جمع آن گردنان است. ديگر اينكه مردم معتقد بودند كه هركس ورزشهاي سخت زورخانه‌اي كند زور زياد پيدا كرده و ضمناً گردن او نيز كلفت خواهد شد. تركيب عناوين گردن و كلفت بمفهوم كسي كه از نظر جسمي، اقتصادي، سياسي يا اجتماعي قوي است بكار گرفته مي‌شود.

دلش سنگ است
اشاره به بي احساسي دارد. سعدي مي‌فرمايد:

افسوس بر آن دال كه سماع‌اش نر بود
سنگ است و حديث عشق با سنگ چه سود
در تاريخ كرمان آمده كه شبيب مي‌خواست از پل عبور كند كه در آب افتاد و خفه شد. سينه او را شكافتند هيچ حربه بر او كارگر نبود و دلش از سنگ هم سخت‌تر بود.

فلاني را سنگ‌اش كرده‌اند

كنايه از اينكه روي يك فكر و عقيده يا قيمت فروش كالا گمراهش كرده‌اند ولي او به اعتقاد باور كرده. سعدي مي‌فرمايد:

گر بنگ خوري چو سنگ ماني بر جاي

يكباره چو بنگ مي خوري سنگ بخور

سگش بر او شرف دارد
اشاره به آزار مردم دارد. سعدي مي‌فرمايد:

سگ بر آن آدمي شرف دارد        

كه او دل دوستان بيازارد

يا در جاي ديگري:

حيف باشد كه سگ وفا دارد


آدمي دشمني روا دارد.

يا

همه فرزند آدمند بشر



ميل بعضي به خير و بعضي به شر

اين يكي مور از او نيازارد


و آن دگر سگ بر او شرف دارد.

درواقع وقتي انسان كارهاي زشتي كند كه سگ نخواهد كرد پس سگ بر او شرف دارد.

به روت بالا رفته – بروت بالا رفته

كنايه از غرور دارد. بروت بمعني نخوت است و البته معني سبيل براي آقايان را هم دارد ولي در اينجا مفهوم غرور دارد. سعدي مي‌فرمايد:

اين باد و بروت و نخوت اندر بيني

آن روز كه از عمل بيفتي بيني

گروهي آن را به رويت بالا رفته مي‌خوانند و معني اينكه گستاخ شده‌اي دارد.

روز و شبم يكي شده
اشاره به غم و غصه زياد دارد كه باعث مي‌شود انسان به ساعات روز و شب اعتنا نكند. در داستان يعقوب و يوسف آمده كه پس از بلايي كه برادران بر سر يوسف آوردند يعقوب در بيت‌الاحزان رفت و روز و شب برايش يكسان بود. ديگر اينكه در داستان بيژن و منيژه در شاهنامه آمده كه بيژن را در چاهي تاريك زنداني كردند. 

كه بي‌چاره بيژن در آن چاه ژرف

نبيند شب و روز و خورشيد و ماه

دلم گواهي مي‌دهد

كنايه از احساسي كه شخص نسبت به وقوع يك رويداد پيدا مي‌كند. هيچ‌كس خبر مستندي به او نداده ولي حس آن فرد پيام مي‌دهد. گواهي مدركي بود كه براي امري حتمي صادر مي‌شد.

از سرم وا كردم

كنايه از رها كردن كار يا مطلبي دارد. اصل از باز كردن عمامه مي‌آيد. در قديم يكي از سرپوش ها براي مردان، عمامه بود. در داستان يوسف، برادرانش پس از انداختن او در چاه به نزد پدر آمدند و همه عمامه از سرباز كرده و جامه چاك نمودند (يوسف و زليخا – خواجه مسعود قمي).
دستشون تو يه كاسه است

اشاره به مشترك بودن منافع دارد.
1-در داستان يوسف، وقتي براي بار دوم برادرانش به مصر آمدند و بنيامين برادر تني يوسف را با خود بردند به دستور يوسف قرار شد هر برادر با برادر تني خود يك كاسه غذا داشته باشد و بنيامين تنها ماند كه يوسف خود را به وي شناساند و با هم از يك كاسه غذا خوردند.

2-در ايران تا آخر دوره قاجار، آبگوشت، آش، در كاسه‌هاي دو يا سه يا چهار نفري ارائه مي‌شد و افرادي كه در يك كاسه شريك مي‌شدند را هم كاسه مي‌گفتند.

مرد نيستم اگر ....

كنايه از اينكه صفات مردي را دارم. در داستان بيژن و منيژه در شاهنامه آمده كه چون بيژن را دست و پا بستند وي به افراسياب گفت اگر خواهي دليري مرا بيني اسب و گرزي به من بده و هزار مرد جنگي گزين كن. اگر در مصاف يكي از هزار جان به در برد مرا مرد مشمار.

تنش زير چنگال شير نر است
اشاره به اينكه خطر وي را تهديد مي‌كند. اصل از شاهنامه و داستان بيژن و منيژه است. مثالهاي مشابه زياد است مانند: دستم زير سنگ اوست، دستم زير ساطور وي است و همگي يك معني دارند.

ستاره بختم كوره
كنايه از بدشانسي دارد. اگر هنگام تولد كودك در قديم اسطرلاب مي‌گذاشتند تا ستاره بخت او را تعيين كنند، بخاطر تحولات جوي، چيزي ديده نمي‌شد مي‌گفتند ستاره بخت‌اش كور است يعني آدم بدشانسي خواهد بود.

تاج بر سر ما گذاشتي

اشاره به آمدن كسي دارد كه خوشي بسيار به ميزبان مي‌دهد و او را سعادتمند مي‌كند انگار به پادشاهي رسيده باشد.

تا كور شود هر آنكه نتواند ديد

كنايه از حسادت دارد. مولانا مي‌فرمايد:
آنكه او باشد حسود آفتاب                      كور مي‌گردد زنور آفتاب

تو دعوا كه نان و حلوا تقسيم نمي‌كنند

اشاره به ناراحتي و صدمه خوردن دارد. در قديم يكي از نذرها، تقسيم نان و حلوا بين مردم بود يعني حلوا را لاي قطعات نان گذارده و قبلاً تعدادي از آنها را آماده كرده و در سيني گذارده و در مجلس يا خيابان بين مردم توزيع مي‌نمودند. مردم هم ازدحام كرده و هركدام سهمي دريافت كرده و دهان شيرين مي‌نمودند ولي در دعوا نيز ازدحام مي‌شود ولي هركس صدمه‌اي مي‌خورد.

آدم عاقل از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود

كنايه از اينكه يك اشتباه كه موجب خسارت و صدمه شده نبايد تكرار كرد.

شاعر گفته: 

هر آنگاهي كه باشد مرد هوشيار            زسوراخي دوبارش كي گزد مار

نرود ميخ آهنين در سنگ

اشاره به كسي كه حرف منطقي نمي‌پذيرد براي اينكه فكرش منجمد و انعطاف‌ناپذير است. شاعر مي‌فرمايد:

با سيه دل چه سود خواندن وعظ          نرود ميخ آهنين در سنگ

آب پاكي را روي دستش ريخت
كنايه از اتمام كار دارد.

1-گروهي معتقدند از ريختن سه بار آب مي‌آيد كه برطبق مقررات شرعي آن جسم كُر شده و پاك است البته تعريف آب كُر هم در مذهب شده است.

2-برخي معتقدند از داستاني كه در بسياري كتابها از جمله كتاب آداب الحرب و الشجاعه اثر مباركشاه محمد بن منصور آمده مثل شده اين داستان هم براي انوشيروان ساساني آمده و هم براي بهرامشاه غزنوي. روزي سلطان بهرامشاه غزنوي در قصر باغ پيروزي كه باغ عظيمي بود احداثي سلطان محمود غزنوي جشني برپا كرده بود. پس از پايان ميهماني، دستور داد كه وسايل پذيرايي را از باغ بيرون برند. چون باغ خلوت شده بود يكي از فراشان گلداني طلايي مرصع كه هزار مثقال وزن داشت زير پا گذاشت و لگد كرد تا دو تا شد سپس آن را برداشته و در پاي خود مخفي كرد. سلطان آن حال بديد و ناديده انگاشت. چون وسايل پذيرايي را بيرون برده و شماره كردند گلدان را نيافتند. سلطان سرپرست اموال را بخواند و گفت گلدان را از صورت اموال و دارايي كم كن كه من آن را به كسي بخشيده‌ام. غلام با فروش آن گلدان به ثروت رسيد و خانه و اسباب و باغ و مزرعه و اسبان و غلام و كنيز و جامه‌هاي گرانبها خريد.

روزي بر دست سلطان آب مي ريخت تا سلطان دستش را بشويد.

سلطان سر بالا كرد و گفت: از بهاي آن گلدان چيزي براي تو مانده است.

فراش جواب داد كه به خاك پاي خداوند، پاك همه قيمت آن خرج شد.

از حلقومت مي‌‌كشم بيرون
توصيف اجبار به پس دادن دارد. پرندگان شكار كرده و غذا را در دهانشان جويده و آماده براي جوجه‌هايشان مي‌كنند. وقتي به جوجه‌ها رسيدند دهان را باز كرده و جوجه‌ها نوك به حلقوم والدين زده و غذا را بيرون كشيده و مي‌خورند.

برخي معتقدند از اينكه گاهي براي مجازات، زبان افراد را از حلقومشان بيرون كشيده و مي‌بريده‌اند مي‌آيد.

شب دراز است

اشاره به اينكه هر چند پايان شب به صبح خواهد رسيد ولي هنوز زمان درازي تا آن باقي مانده بخصوص اگر كسي بيدار بماند.
فلاني هاي و هوي دارد – هر هائي، هوئي دارد

پيام به اينكه سروصدا جلب توجه مي‌كند. اصل از جنگ مي‌آيد كه افراد با سروصداي هاي و هوي قصد ترساندن حريف را داشته‌اند. شاعر مي‌فرمايد:

گاه با هاي سپاهي مي‌شكست             گه به هوئي قلب گاهي مي‌دريد

در قديم هر گاه مي‌خواستند كسي را كه در فاصله دور بخصوص در بيابان صدا بزنند فرياد مي‌كشيدند هاي (آهاي) واو بلند پاسخ مي‌داد هوي يعني صدا را شنيدم.

زبانت را به كونت كن

توجه به اينكه زبان در دهان مي‌چرخد و به اعتقاد قديم، هنگام سكوت در كام فرو مي‌رود. برخلاف ادب هرگاه بخواهند بگويند ساكت باش مي‌گويند ...

از سرم باز كردم
اشاره به رها كردن مسئوليت دارد. در قديم وقتي صدر اعظم، وزير يا مقامات بالاي حكومتي منصوب مي‌شدند از جامه خانه حاكم به آنان يكدست قباي دوخته شده و يك دست بريده شده بدون دوخت و عمامه مي‌دادند كه با توجه به نوع پارچه و دوخت مشخص مي‌كرد كه به چه مقامي رسيده است هرگاه او معزول مي‌شد جامه را درآورده و عمامه را از سر باز كرده و پس مي‌داد.

در تاريخ صفويه آمده كه پادشاهان صفوي همواره عمامه بر سر مي‌گذاشتند ولي در محافل خودماني، عمامه را از سر برگرفته و پهلوي خود مي‌گذاردند يعني خود را از تكلف رها كردم. رنگ عمامه بسته به شرايط، متفاوت بود. در مواقع عادي، عمامه سفيد رنگ و گاه سرخ رنگ انتخاب مي‌شد.

گربه گر كنجي بيفتد به گير       برآرد به چنگال چشمان شير

كنايه از اينكه افراد ضعيف را نيز در تنگنايي نگذار كه بخاطر جانشان از هيچ كاري پرهيز نكنند.

موضوع را نپيچان

اشاره به اينكه از مسير راست و صراحت كلام خارج نشو. اصل از مار مي‌آيد كه مدام پيچان است و هر مسيري را بخواهد برود بدنش را تا آنجا پيچ مي‌دهد و نميتواند مستقيم برود. گاه هم افراد سوار بر اسب مي‌خواستند تغيير مسير دهند عنان را مي‌پيچاندند.

فلاني را بر باد دادند
كنايه از اينكه نابودش كردند. اصل از اعدام سپس سوزاندن بدن افراد و خاكستر آنان را بر باد دادن مي‌آيد. عين القضاه همداني را به دار آويخته سپس جسدش را به زير آورده پوست كندند آنگاه در بوريائي آلوده به نفت پيچيدند و بسوختند و خاكسترش را به باد دادند.
كارد مي‌زدي خونش درنمي‌آمد

اشاره به عصبانيت زياد دارد. عوامل فرقه اسمعيليه به افراد موردنظر نزديك شده و او را كارد مي‌زدند. يكي از سربداران با كارد به رئيس خود حمله مي‌كند ولي رئيس موفق مي‌شود از جاي خود بگريزد و با شمشير، آن سربدار را بكشد. در قديم يكنوع زيرپوش ضخيم از ابريشم مي‌پوشيدند كه كارد از آن عبور نمي‌كرد.
فلاني طلا است
اشاره به هر قيمتي و ارزشمندي دارد. اصل از داستان يوسف و فروختن او به بهاي طلاي هموزن‌اش مي‌آيد.

در دوره شاه عباس صفوي، شاني شاعر را بخاطر شعري كه در صف حضرت علي (ع) سروده بود دستور داد هموزنش طلا به او بدهند.

فلاني به هيچ نمي‌ارزد

كنايه بي ارجي شخصي دارد. در دوره شاه عباس صفوي دستور داد شاعري را كه حسادت كرده بود هموزنش سرگين (پهن) به او بدهند.

هر سختي جائي و هر نكته مكاني دارد

اشاره به اينكه حرف بايد در موقع و مكان صحيح گفته شود تا اثر كند.

وقتي حس بيگ عجزي تبريزي شاعر در اصطبل جلوي شاه عباس صفوي را گرفت و گفت من از شاني شاعر كه هموزنش به او طلا داده‌ايد زبردست‌تر هستم، شاه عباس گفت: وقتي به او جايزه دادم در خزانه بودم و طلا دادم حالا در اصطبل هستيم و به تو پِهِن مي‌دهم.

خودش مي‌برد و خودش مي‌دوزد
اشاره به انجام كار بدون مشورت و فكر دارد. اصل از بريدن و دوختن قبا جهت ذخيره در جامه خانه پادشاه دارد كه چون معلوم نبود نصيب چه كسي مي‌شود بطور تصوري پارچه را مي‌بريدند كه گاه مي‌دوختند و گاه بريده ولي نادوخته مي‌گذارند. در عربي هم قدرتم اقطع مي‌گويند يعني او نخست ببريد و اندازه نگرفت پس بدوخت تا تنگ و بي اندام آمد. در مورد كفش كه آن زمان «موزه» مي‌گفتند نيز چنين بوده است البته معني جمله عربي اينست كه اندازه بگير و بعد ببر و در مثال‌هاي فارسي داريم كه گز نكرده پاره نمود.

به دلم برات شده

اشاره به اينكه دلم گواهي مي‌دهد كه فلان واقعه روي خواهد داد. در قديم دولت يعني خزانه مركزي براي حكام ولايات برگه‌اي صادر مي‌كرد كه برات ناميده مي‌شود و پس از صدور، در مدت كوتاهي وصول مي‌شد.

نه ديده نه شنيده

كنايه از كار بدون سابقه قبلي دارد. سلطان مسعود غزنوي دستور داد هر هديه و انعامي كه برادرش سلطان محمد در دوره حكومتش به افراد داده بود پس گرفته شود و در تاريخ بيهقي آمده كه: نه كسي هرگز چنين كاري كرده و نه شنيده است.
همه را بريز روي دايره
كنايه از ضرورت آشكار ساختن همه موارد دارد. در قديم گروههاي موسيقي كسي را داشتند كه دَف مي‌زد و مردم به اين وسيله، دايره مي‌گفتند چون شكلش دايره كامل است. در مناسبتهاي مختلف مثل عروسي، مردم پول توي دايره مي‌ريختند چون در آخر برنامه، دايره را به شكل سيني جلوي مهمانان مي‌گرفتند تا پولي بابت شاباش يا تشويق بيندازند. كسي كه دف مي‌زد پولهاي درهم يعني سكه نقره را در جيب مي‌گذارد ولي پولهاي كوچك مثل پول سياه را روي كف دايره باقي مي‌گذارد. در آخر مجلس چون سكه‌هاي داده شده بايد بين اعضاي گروه موسيقي تقسيم مي‌شد بايد سكه‌هاي در جيب هم توي دايره ريخته مي‌شد. سعدي در حكايتي اشاره دارد كه دف زدن سكه درهم را در جيب گذارد و قراضه را توي دايره باقي گذذارد.

خوشحال منم كه خر ندارم از كاه و جواَش خبر ندارم

اشاره به گرفتاري نداشتن است در عين بي چيزي. اصل مربوط به كسي است كه زن و بچه ندارد و دچار مشكلات مربوطه نيست.

يه هو جلوم سبز شد

كنايه از حضور ناگهاني كسي دارد. در قديم مردم معتقد بودند كه جن مي‌تواند بطور ناگهاني پيدا شود.
وقتي رويه‌اش را دادي آستري هم مي‌خواد

اشاره به گستاخي دارد. گاه بمناسبت اعياد يا عروسي، پارچه هديه مي‌دادند حال اگر دريافت كننده انتظار آستري آن پارچه را هم داشت پررويي زياد وي را مي‌رساند.

خانم بند انداز بشكن و بالا بنداز

كنايه از خوشحالي دارد. در قديم يكي از آرايش‌هاي بانوان انداختن بند براي حذف موهاي زائد صورت بود وقتي خانمي كه صورتش در منطقه چانه، خوب موزدايي شده بود و مي‌خواست توجه آرايشگر را به بالاتر جلب كند. اين را مي‌گفت برخي آن را از بشكن زدن مي‌دانند كه در آخر دستها را رو به بالا و بشكن مي‌زدند.

دور دست فلانيه

اشاره به شانس و اقبال فلاني دارد. اصل از دور گردون و آسمان به نفع كسي دارد كه از اعتقاد به نجوم قديم مي‌آيد و وقتي ستاره بخت كسي در جاي مناسب قرار مي‌گيرد همه چيز به نفع او خواهد بود. اين به غير از دوردست كسي است كه داو هم ناميده مي‌شود و هنگامي است كه قمارباز احساس برنده بودن مي‌كند.

تخمم را نمي‌تواني بخوري
ملاحظه از رقابت و هماوردي دارد. در قديم معتقد بودند ملخ مي‌تواند تخم همه گياهان و پرندگان را بخورد مگر از هم‌جنسان خودش و پرندگان بزرگتر، يعني تخم اينها را نمي‌تواند بخورد.

كوفت

مطلب كوفتگي و حتي سركوفت دارد. اصل از گرز مي‌آيد كه وقتي بر سر كسي كوبيده مي‌شد سر او را كوفته مي‌كرد. سعدي مي‌فرمايد:

بارها گفتم و ناگفتم از چه مي‌نالي

وزچه فرياد مي‌كني هموار

گفت خاموش چون شوم سعدي

كاين همه كوفت مي‌خورم از يار

با كف دست يا هر دو دست بر سر كسي كوبيدن را نيز سركوفت مي‌گويند.

زهر مار

منظور نفرين كردن دارد. نفرين كه هرچه مي‌خوري مانند زهرمار تلخ و ناگوار باشد. سعدي مي‌فرمايد:

وگرنه راعي خلق است زهر مارش باد 

كه هرچه مي‌خورد او جزيت مسلماني است

تسمه از گرده اش كشيدند

مفهوم كنترل از طريق شكنجه و عذاب دارد. دور گردن اسب تسمه يعني نوار چرمي مي‌كشيدند و هرگاه اسب دچار سستي مي‌شد با كشيدن آن دوباره به سرعت درمي‌آمد.

خونش به جوش آمد

كنايه از عصبانيت بخاطر ظلم دارد. اصل از شاهنامه مي‌آيد كه وقتي سياوش را بيگناه و بخاطر سخن چيني دشمنان، سر بريدند قطره‌اي از خون بر زمين ريخت و شروع به جوشش كرد كه از آن گياه پر سياوشان روئيد.

در طب قديم معتقد بودند هنگام خشم حرارت بدن بالا مي‌رود و عفونت وارد خون شده آن را غليظ مي‌نمايد و به غليان درمياورد. اين حرارت را تب مطبقه مي‌گفتند و حتي بدون وارد شدن صفرا يا ماده عفوني نيز موجب جوش آمدن خون مي‌شده است. حصبه را علت تب و جوشش خون دانسته‌اند.
بر و خيابون را گز كن
اشاره به بيكاري دارد. در دوره ناصرالدينشاه يك خيابان از وسط باغ بزرگي كه لاله‌هاي خودرو زياد داشت و به همين دليل به لاله زار معروف بود گذراندند. اين خيابان در اوايل پهلوي محل جمع شدن مردم شيك و مد روز گرديد چون هتل، سينما، فروشگاههاي بزرگ داشت. مردم معتقد بودند كه بيكارها آن را با قدم اندازه گرفته‌اند و خيابان لاله‌زار هشتصد قدم است. گز واحد اندازه‌گيري آن زمان معادل پنجاه سانتيمتر است كه تقريباً معادل فاصله يك قدم است.
ميدان داري مي‌كند

كنايه از قدرت نمايي دارد. در قديم وقتي دو لشكر دشمن روبروي يكديگر مي‌ايستادند بينشان فاصله‌اي بود كه به آن ميدان مي‌گفتند و پهلواناني از هر دو طرف مي‌آمدند و با هم مي‌جنگيدند. گاه يك پهلوان مي‌توانست چند پهلوان از سپاه مقابل را مغلوب كند در اين صورت مي‌گفتند او ميدان داري مي‌كند.
عقل‌مان را دست فلاني داده‌ايم

اشاره به پيروي از فلاني دارد. گاه در مسير يك سفر يا مطلبي، افراد به كسي كه اعتماد داشتند و او را آگاه مي‌دانستند پيروي مي‌نمودند. اين عمل را عقل را دست كسي دادن مي‌ناميدند.
صحبت گل انداخته بود

كنايه از گرم شدن گفتگو دارد. وقتي ذغال كاملاً آتش مي‌گرفت و سرخ مي‌شد به خاطر اينكه در آن زمان هرگاه صحبت از گل مي‌شد منظور گل سرخ بود مي‌گفتند گل انداخته است و چون آن حالت ذغال گرمي زياد مي‌داد گرمي هر كاري را گل انداختن مي‌ناميدند.

پيش قاضي و معلق بازي (پيش غازي و معلق بازي)
اشاره به اينكه جلوي ارشدتر از خودت، ادعاي بزرگ نكن. غازي معاني مختلف دارد از جمله به كساني كه در دوره‌هاي مختلف بخصوص صفويه، روي بند، و در حال راه رفتن روي بند، معلق مي‌زدند گفته مي‌شد. در تاريخ آمده كه بين رأس دو نقطه بلند مثل گنبد مسجد و مناره، طنابي مي‌كشيدند و شخص روي آن راه رفته و معلق هم مي‌زد كه اوج هنرش را نشان دهد حال اگر كسي روي زمين معلق بزند و ادعا كند در مقابل آن شخص، كار احمقانه‌اي است. مردم غازي را قاضي نوشته و معني مي‌كنند درحالي كه فقط از باب تلفظ يكي است و نوشتار متفاوت دارد.

با پاي خود به محل هلاكت آمده
اشاره به ناداني دارد كه منجر به خطر جاني شود. اصل از گوسفند مي‌آيد كه با پاهاي خود به محلي رود كه گرگي منتظر است يا قصاب ايستاده است.

تيشه به ريشه خود مي‌زند

كنايه از كاري دارد كه درنهايت به ضرر عامل آن خواهد بود. دو تعبير است:

1-در قديم گروهي كارشان خاركني بود و آن را براي حمام، نانوايي و اينگونه اماكن مي‌بردند تا در آتش بگذارند و گرمي حاصل شود. خاركن تيشه‌اي داشت كه بايد آن را به ساقة خار مي‌زد و جدا مي‌كرد تا دوباره خار سبز شود و اگر به ريشه مي‌زد ديگر خاري درنمي‌آمد و او درآمدش را از دست مي‌داد.

2-برخي مي‌گويند از هيزم شكن مي‌آيد كه نبايد درخت را از ريشه قطع مي‌كرد چون ديگر درختي سبز نمي‌شد و بايد از ساقه جدا مي‌كرد تا امكان رشد دوباره درخت باشد.

كركس، كفتار
كنايه از مرده خواري و ضمناً اهانت دارد. كركس يك پرنده و كفتار يك چهارپا در ابعاد سگ يا گرگ ولي با چهره كريه است و هر دو اين حيوانات از لاشه حيوانات مرده تغذيه مي‌كنند.

ستاره اقبالت بلند است

اشاره به خوشبختي و سعادتمندي دارد. اصل از اصطلاحات نجومي قديم است كه جدولهاي ستاره شناسي رسم مي‌كردند و اگر تشخيص مي‌دادند كه ستاره بخت كسي بلند است يعني او به موفقيتهاي بزرگ مي‌رسد.

كرم از خود درخته
اشاره به اينكه راه معالجه و رفع مشكل وجود ندارد. در قديم مطرح بوده كه اراضي همدان داراي ايرادي است كه امكان رشد درخت و افزايش محصول كشاورزي را نمي‌دهد. مترجم تاريخ قم يعني عبدالملك قمي آورده كه: اهل همدان پيش حجاج يوسف ثقفي رفتند و تظلم نمودند از بسياري آفات بخصوص كرم درختي و ياد شد كه ريع و زرع همدان از آفت خالي نيست گاهي در كشت گاهي در زرع و گاهي در درخت و گاهي در ميوه و روشهاي ساير مناطق براي از بين بردن كرم در آنجا موثر نيست.

از ترس خودش را خيس كرد

كنايه از ترس فراوان دارد. رودكي مي‌فرمايد:

ز قلب آن چنان سوي دشمن بتافت

كه از هيبتش شير نر آب ساخت

فلاني كف كرد
كنايه از تعجب فراوان دارد. كفيدن، كفته، بمعني تركيدن است و منظور حالتي از ميوه‌هايي مثل گردو، پسته و فندق است كه پوست آنها مي‌تركد.

فلاني كفن نداره كه گور داشته باشه

اشاره به تنگدستي زياد دارد. مامورين وصول ماليات اگر كسي قبل از پرداخت بدهي مالياتي مرده بود كفن‌اش را مي‌بردند حال كسي كه حتي كفن كه يك و نيم متر پارچه كرباس ارزان قيمت است را ندارد چگونه هزينه كندن قبر را مي‌تواند پرداخت كند.
با مردم به قدر عقولشان سخن بگو
اشاره به اينكه سطح عقل افراد يكسان نيست پس با هركسي به فراخور فهم‌اش صحبت كن. شاعر مي‌فرمايد: 

سر و كارت چو با كودك فتاد 

پس زبان كودكي بايد گشاد

پاچه مالي

كنايه از تملق دارد. اصل از سگ مي‌آيد كه براي عزيز شدن نزد صاحبش خود را به پاهاي او مي‌مالد و ضمناً اظهار پستي مي‌نمايد.

گروهي معتقدند از پاچه مالي سلاطين و ثروتمندان مي‌آيد كه برخي افراد صبحگاه‌ها پاچه‌هاي سلطان را مي‌ماليدند تا او به آهستگي بيدار شود و شبها نيز اين كار را مي‌كردند تا وي بخوابد.

خون مردم را مي‌مكد

اشاره به كسي كه توان اقتصادي مردم را به خود اختصاص مي‌دهد. اصل از زالو مي‌آيد.

به خون مردم تشنه است

كنايه از ظالم بودن دارد. اصل از گرگ مي‌آيد كه گوسفندان بي‌گناه را بدون اينكه گرسنه باشد مي‌درد و مي‌كشد. در تاريخ آمده كه سلاطيني مانند چنگيز و تيمور لنگ خون مخالفان خود را در كاسه سر آنان مي‌نوشيده‌اند.
بزرگترين حلال مشكلات زمانه، مال مي‌باشد

شرف حفظ نشود مگر بخون، عزت ميسر نگردد مگر بمال دست زبرين نيكوتر از دست زيرين است توانگر سپاسگزار بهتر از درويش شكيب دار مي‌باشد.

اشاره به فوايد پول و مال دارد. مي‌گويند قوت مال است، عقل مال است، ثبات مال است، شأن مال است. جمال مال است، تربيت مال است، صرفه‌جويي مال است و تمامي آنچه انسان از ثمره آن منتفع گردد مال است.

هيكل ات را طلا مي‌گيرم
اشاره به ارزش بالا نهادن بر كسي دارد. اردشير بابكان پادشاه ساساني وقتي فهميد پسرش شاپور داراي پسري هفت ساله است نوه خود را در آغوش كشيد و دستور داد از خزانه آنقدر طلا و جواهر آوردند و بر سر كودك ريختند تتا سرش ناپديد شد آنگاه وي را از جواهر بيرون كشيد و همه آنها را بين تنگدستان تقسيم نمود.

فلاني را كسي به حساب نمي آورند

كنايه از بي ارزش شمردن شخص دارد.
در قديم نام جوانان را براي سربازي مي‌نوشتند و اگر كسي سستي مي‌كرد يا ترسو بود نام او را جداگانه گزارش داده و وارد دفتر ثبت سربازان نمي‌كردند. اين شخص تنبيه مي‌شد و او را كسي به حساب نمي‌آوردند.

در دوران صفويه و قاجار به افراد فقير، بيمار و ديوانه از پرداخت ماليات معاف بودند و آنان را كسي به حساب نمي‌آوردند.

ما را تحويل نمي‌گيري
اشاره به رعايت احترام دارد. در قديم از دوران باستان تا اول عصر پهلوي وقتي سفيري از كشوري وارد مي‌شد در ورودي مرز، حاكم استان بايد در مرز حاضر مي‌شد و درحاليكه سربازان و مقامات ولايت حاضر بودند، سفير را تحويل مي‌گرفت و درنهايت راحتي او را به مركز استان برده و در خانه مناسب داراي همه تجهيزات قرار داده و خوردني و آشاميدني فراهم مي‌كرد و پس از دريافت آمادگي استان بعدي، سفير و همراهانش را با تشريفات به مرز استان خود و مجاور برده و تحويل مقامات مي‌داد تا به پايتخت مي‌رسيد.

در دوره ساسانيان آمده كه مرزبان ايراني بمحض دريافت خبر رسيدن سفيري از خارج هيچ چيز را ناديده نمي‌گرفت. سفير در هر منزلي اقامتگاهي مي‌يافت كه هيچ كمبودي از لباس، خوراك، فرش، تزئينات نبود. وقتي به پايتخت مي‌رسيد بدستور شاه تخت فيروزه‌اي آماده نموده مستخدمين دربار را كه لباس زردوزي پوشيده بودند در دو طرف به صف كرده و با احترام كامل سفير را مي‌پذيرفت و بعد به كاخي كه آماده شده بود هدايت مي‌گرديد.

تقدير هركس روي پيشونيش نوشته است
كنايه از اينكه سرنوشت افراد در دست تقدير است و از ابتداي تولد مشخص شده است. در قديم افرادي بودند كه نجوم مي‌دانستند و رمل و اسطرلاب داشتند و هرگاه نوزادي متولد مي‌شد آن اشخاص كه در نزد مردم تقديرنويس نيز ناميده مي‌شدند را خواسته و از آنان مي‌خواستند آينده نورسيده را معلوم كنند و آن افراد با خط مخصوص خودشان آنچه مي‌ديدند را بر پيشاني كودك مي‌نوشتند و معتقد بودند تغيير خواهد كرد.

فلاني ريزبين است

اشاره به دقت زياد دارد. اصل از عقاب مي‌آيد كه چشم‌هايش از ارتفاع بالا، اشياء كوچك را مي‌بيند.
فلاني دست به دهن است

اشاره به فقر و گرسنگي دارد. در قديم مي‌گفته‌اند فلاني روزه به دهن است يعني دهانش همواره روزه دار است. اصل از كودك نوزاد مي‌آيد كه گاه دست خالي خود را به دهن مي‌برد.
زهره‌اش تركيد

اشاره به ترس فراوان دارد. هرگاه كسي بر اثر ترس فوت كند مايع زردرنگي از دهانش بيرون مي‌زند كه نزد پزشكان قديم كه حكيم ناميده مي‌شدند آن مايع صغرا و اسمش زَهره است و بخاطر تركيدن كيسه صفرا به بيرون زده است.

روزگار وانفسا

اشاره به زمان در حال گذر دارد. وانفسا يا نفس بمعني به نفسي بند است.
سفيد بخت – سياه بخت

اشاره به سعادتمندي يا بيچارگي دارد. در قديم معتقد بودند كه هفت ستاره در آسمان بر زندگي افراد تاثير زياد دارد. ستاره ناهيد (زهره) ستاره بخت هنرمندان است و از درون اسطرلاب به رنگ سفيد ديده مي‌شود و ستاره زحل (كيوان) ستاره نحس اكبر است و در اسطرلاب به رنگ سياه كدر ديده مي‌شود. ستاره زهره، خوب و زحل، بد دانسته مي‌شد. اين هفت ستاره را ستاره بخت ناميده‌اند.
كار از كار گذشته
اشاره به دير شدن دارد. هرگاه به نيت انجام كاري بروند ولي دير برسند و ديگر نشود به همان روش كار را انجام داد يا اصلاً امكان انجام نداشته باشد مي‌گويند كار از كار گذشته است.

در كتاب سرگذشت فتحعلي خان قاجار آمده: فتحعلي شاه هنگام صبح قدري كاهو تناول نموده و بعد از آن كباب آهو و بدون بالاپوش در كنار زاينده رود به تيراندازي مشغول شد. علاوه بر ناخوشي سينه، مرض قولنج (درد شكم شديد) و ذات الجنب حاصل گشت. حكيم باشي نيز كاري از پيش نبرد چون مريض در جوار كهولت و اين بيماري‌ها، كارش از كار گذشته بود.

چادر چاقچور كن

كنايه از اينكه آماده بيرون رفتن از خانه شو. چادر پارچه گرد كيسه مانندي بود كه چاقچور هم يك نوع شلوار گشاد بود كه به جاي جوراب شلواري بانوان امروزي بوده و البته زنان اشراف نمي‌پوشيدند ولي خانم‌هاي عادي جامعه براي بيرون از خانه آن را مي‌پوشيدند.
روي گُرده ما سواره

اشاره به ظلم و بي انصافي دارد. در قديم يكي از وظايف رعيت براي خان، آماده كردن اسب، استر يا خر بود و اگر فراهم نبود بايد او را برگرده خود گرفته و به مقصد ميرساند.

سررشته امور را در دست دارد
كنترل امور را مي‌رساند. اصل از ريسيدن پنبه و تبديل آن به نخ در قديم دارد كه بايد سررشته را نگه مي‌داشتند و گرنه نخ پاره مي‌شد يا دور دستگاه مي‌پيچيد. خواجه نصير طوسي مي‌فرمايد:
بالجمله دوك پيرزن را مانيم            سررشته به دست ما و ما حيرانيم

دوك نام وسيله‌اي چوبي براي نخ ريسي بوده است.

برخي مي‌گويند اصل از مستوفي‌ها يعني مالياتچي‌ها مي‌آيد كه براي هر نوع وصولي رشته‌اي يعني عنواني و ستوني معين كرده و بر آن اساس محاسبه مي‌كردند. گاه در ثبت وصولي و پرداختي به دقت كافي به كار نرفته بود كه مي‌گفتند رشته امر از دست مستوفي خارج شده است. نادرشاه افشار دستور داده بود سررشتجات دفاتر را كه سياق معمولي است فارسي نمايند.

لت و پار

صدمه شديد را مي‌رساند. لت بمعني گرز بوده و لتر، نيز مفهوم پاره پاره مي‌دهد كه تبديل شده به لت و پار
لت بمعني پاره هم داريم كه در قديم كيفي از جنس پارچه را افراد برداشته و همراه مي‌بردند چنانكه خيلي فرسوده و ريش ريش و پاره پاره مي‌شد آن را لت و پار مي‌گفتند.

به سر مي‌آيم

شوق و علاقه زياد را نشان مي‌دهد. اصل از اسب مي‌آيد برعكس انسان كه با پا مي‌آيد اسب با سر مي‌آيد و در آن زمان سريعترين وسيله رسيدن به مقصد بوده است.

هرگاه كسي نزد مقام عالي احضار مي‌شد با اسب و سريعترين سرعت به محل رسانده و در فاصله از حاكم از اسب پياده شده و در هر چند قدم يكبار به حالت سجده رفته و زمين را بوسيده و جلو مي‌رود تا به پادشاه برسد. سلطان محمود غزنوي در مقابل خليفه اين كار را كرد.

شاعري فرموده: 

سر به جاي پا درون روضه ات عمداً نهم

زانكه مي‌ترسم بر بال ملائك پا نهم

ديگري مي‌گويد:

چو سايه بري تو به سر مي‌روم و ليك

هر ساعتي چو سايه زمن بر كران تري

در دوره فتح علي شاه قاجار، قائم مقام فراهاني به رضاقلي پيام رساند كه هرگاه سلامت خود و خانواده و اهل قلعه را مي‌خواهي، سر را قدم ساخته به اردوي والا بيا.
پول مثل چرك دسته
كنايه از اينكه همانطوركه چرك با آب شسته و پاك شده و مي‌رود پول هم مي‌آيد و مي‌رود.

دنيا مثل قحبه است

اشاره به اينكه هر زماني روي زانوي كسي است.

هركسي را توي قبر خودش مي‌گذارند

كنايه از اينكه هركسي مسئول اعمال خودش است. اصل از حضور نكير و منكر در قبر متوفي در شب اول مرگ دارد كه سراغ هركس در قبر آن شخص مي‌رود و نميتوان با جابجايي مكان قبر، شخص را از پاسخگويي رها كرد. در انگليسي هم مشابه وجود دارد و مي‌گويند هركسي به روش خودش مي‌ميرد. (Everybody Dies His Own Way)
جلوي سر و همسر شرمنده نشي

اشاره به دعا دارد. سر منظور بزرگان خانواده است.

بكش پشت دوري

كنايه از اينكه زياد به من لطف كردي نمي‌خواهم بيشتر كني. دوري بمعني ديس و البته گاه بمفهوم بشقاب هم استفاده شده گوينده به طنز ابراز ميدارد كه روي ديس را پر از برنج كرده‌اي حالا قدري برنج هم بكش و پشت آن را پُر كن. كلماتي مانند قاب بمعني قابلمه يا ديگ نيز محو شده ولي هنوز به دستمال آشپزخانه، قاب دستمال مي‌گويند.

خودش را گم كرده است
توصيف كسي مي‌كند كه به مقام يا ثروت يا هر دو رسيده و ديگر اقوام و نزديكانش را نمي‌شناسد.

1-گروهي مي‌گويند اصل از حضرت خضر مي‌آيد كه بعد از رسيدن به مقام پيامبري و زندگي جاودانه، گاهي آشكار و بلافاصله گم مي‌شود يعني خودش را آشكار و گم مي‌كند.

شاعري فرموده:

خضر گاهي خودنمايي ها به مردم مي‌كند

يافت هركس دولتي خود را يقين گم مي‌كند

در شاهنامه و داستان بيژن و منيژه وقتي گرسيوز، بيژن را نزد منيژه مي‌بيند مي‌گويد اي خويش ناشناس (كه منظور كسي است كه خود را گم كرده است).

برخي معتقدند كسي كه شديد مست است يادش مي‌رود كه از چه هويتي و چه جايگاهي است. اين را مثال كرده‌اند به كسي كه هستي مقام، ثروت، شهرت باعث غرور زياد وي گردد و او خود را گم كند.
در مرزبان نامه آمده كه خسرو از شنيدن و ديدن آن حال چنان مدهوش و بيهوش شد كه خود را در خود گم كرد.

سگ – انسان

پيام خوبي و بدي دارد. شيخ بهائي معتقد است اعمال خوب انسان به شكل يك جوان زيبا و رعنا و رفتار زشت به شكل يك حيوان و معمولاً سگ با او وارد قبر مي‌شود. سگ در دين اسلام كم‌ارزش ترين حيوان است و اگر از ظرفي آب بخورد بايد هفت بار شسته شود تا پاك گردد. سگ را خسيس و فرومايه دانسته‌اند.

پا را از گليم ات درازتر نكن

توصيه به اين كه از حد و حدود خودت خارج نشو. در قديم كلاس‌هاي درس در يك اتاق محقر برگزار مي‌شد كه كفپوش نداشت با يك حصير يا حداكثر يك گليم كهنه قسمتي از كف را پوشانده بود. هر شاگرد بايد براي خود يك زيرانداز كه مي‌توانست قسمتي از يك قاليچه كهنه پوسيده، يك تكه گليم يا يك تكه نمد يا حتي قطعه‌اي از يك گوني از خانه بياورد و روي آن بنشيند و هرگونه گوش كردن يا نوشتن بايد فقط در حاليكه روي آن نشسته صورت گيرد. همواره اين تذكر به دانش آموزان داده مي‌شد كه پايتان از گليم بيرون نيايد. ميرزا ابوتراب اصفهاني كه رئيس خطاطان و شاگرد وي ميرعماد بود مي‌گويد: دوازده سال شب و روز در جاي معيني در حضور استاد مي‌نشستم و مشق خط مي‌كردم بطوريكه گليم در جاي پا من سوراخ شد.

كسي جرئت ندارد به او نگاه كند
اشاره به غضب و ابهت شخص دارد. در مورد برخي چهره‌ها مانند نادرشاه افشار و يا شاه عباس صفوي گفته‌اند كه حتي دوستان و نزديكان در هنگام قهر و غضب او ياراي آن نداشتند كه به جرأت بجانب او نظر كنند.

دست از سرم بردار

اشاره به اينكه مرا از فكر كردن به خودتان رها كنيد.

كوتاه بيا

اشاره به اينكه فقط به اصل مطلب بپرداز. اصل از اميركبير مي‌آيد كه دستور داد هركس كار و تقاضايي دارد فقط با ذكر، اميركبير، يا صدراعظم، شروع و به اصل مطلب بپردازد و از تملق و القاب بپرهيزد تا آنكه كوتاه شود. نمونه از قسمتي از اضافاتي كه افراد مجبور بودند بنويسند مثلاً حتي از پادشاه هند به شاه عباس صفوي، پادشاه فريدون فر، جم اقتدار، خسرو داراي كسري شعار اسكندر طالع جمشيد سرير، كيكاووس كياست، كيخسرو نظير، ديباجه قانون مروت، بدر آسمان فتوّت، طراوت بخش بوستان شهرياري.

اشكش دم مشكش بود – اشكش در آستين اش بود

كنايه از اينكه به سادگي اشكش جاري مي‌شد. مشك يك محفظه بود كه با دوختن پوست گوسفند درست مي‌كردند و يك راه داشت كه آب مي‌كردند و هرگاه آن را رها مي‌نمودند بسرعت آب خالي مي‌شد. آستين هم از باب اينكه جيب در آستين بود و اشك را نيز با آستين پاك مي‌نمودند.
سگ كي باشي
اشاره به اينكه كسي نيستي. هرچند سگ اصحاب كهف مشهور است و همه سلاطين سگ شكاري داشتند ولي بنظر مي‌آيد اصل از شاه عباس صفوي مي‌آيد كه خود را «كلب علي» يعني سگ درگاه حضرت علي (ع) مي‌ناميده و عده‌اي از اطرافيانش را با لقبهاي سگي مي‌خوانده مانند حسن بيگ تركمان را كه «سگ لوند» ملقب كرده بوه. اين شعر از حس بيگ است:
سحر امدم به كويت به شكار رفته بودي

تو كه سگ نبرده بودي به چكار رفته بودي

1-مقامات سگ شكاري داشتند كه كسي حق نداشت آزاري به آنها برساند.

گل بود به سبزه هم آراسته شد

اشاره به اينكه در مكانهاي مقدس، آيات قرآن را بر الواح زرين مي‌نگاشتند و زرگران زير دست آن الواح را با گل و بوته آراسته و نصب مي‌كردند بوته همان سبزه است.

جور مرا بكش

اشاره به اينكه مرا كمك كن. در قديم جام شراب داراي هفت خط بود كه هركدام نامهايي داشت و بالاترين خط كه لبه جام بود خط جور ناميده مي‌شود. وقتي پادشاه به كسي مرحمت داشت به شراب دار دستور مي‌داد يك جام را تا لبالب پر از شراب كرده و به آن شخص بدهد و شخص نيز بايد آن را كاملاً مي‌نوشيد. گاه آن نفر ضمن تشكر از سلطان از كسي مي‌خواست كه شراب را تا خط جور سر بكشد و به اصطلاح عامه جور او را بكشد.
جام شراب جمشيد پادشاه اسطوره‌اي داراي هفت خط بود كه هر خط مربوط به يكي از هفت ستاره بخت بود.

هفت خط

كنايه از آدم پرفريب دارد. هر پادشاه يك شراب دار داشت كه وظيفه‌اش دادن شراب به مهمانان برابر ظرفيتي كه حدس مي‌زد بود. هر جام شراب داراي هفت خط بشرح زير بود: از پايين جام به بالا

1-خط فرودينه

2-خط كاسه گر
3-خط اشك

4-خط ارزق خط شب يا خط سياه هم ناميده شده

5-خط بصره

6-خط بغداد

7-خط جور – خط لبه جام

و دليل اين خطوط رعايت ظرفيت مستي افراد بود تا جلوي پادشاه كار ناشايسته نكنند. هرگاه كسي ميتوانست تا خط هفتم شراب را بنوشد و مست نشود فردي هفت خط بود.

در دوره صفويه هفت نوع خط نوشتاري بود بنام‌هاي ثلث، رقاع، نستعليق، نسخ، تعليق و دو نام ديگر و خط ثلث را مادر همه خطوط دانسته و ميرعماد را آگاه به تمام خطوط مي‌شمردند.

كمرم زير بار خم شد

اشاره به سختي زياد دارد. اصل از خم شدن درخت پربار بخاطر سنگيني ميوه‌ها دارد. برخي افراد كهنسال نيز دچار خميدگي ستون فقرات مي‌شوند كه در قديم تعبير به خميدگي بر اثر فشار زندگي مي‌كردند.

دل سوخته – جگر سوخته – خون دل – خون جگر

كنايه از سختي و ناراحتي زياد دارد. در قديم معتقد بودند تا كسي عذاب فراوان نكشد به صافي بودن روح ضمناً موفقيت نمي‌رسد. دل و جگر گوسفند و گاو را كباب كرده و مزه شراب بوده و خون دل وخون جگر هم از اينكه سنگ لعل بدخشان را براي شفاف شدن و دور شدن از رگه‌هاي ناخالصي در لاي دل و جگر گوسفند مي‌گذارده و پس از يك هفته، دو هفته بيرون مي‌آوردند كه براق شده بود و آن را از خون دل يا خون جگر خوردن لعل مي‌دانستند.

تكه بزرگه‌اش گوششه
اشاره به تكه تكه شدن دارد.

1-در مرزبان نامه كه متعلق به قرن هفتم هجري است در باب هفتم، شير و شاه پيلان آمده كه: زخمها پياپي مي‌زدند تا لباس بر پيلان چنان مخرّق و مزّق كردند كه بزرگتر پارة بيلان، گوش بود.

2-در دوره قاجار برخي محكومين را جلوي گلوله توپ قرار مي‌دادند كه با شليك گلوله، او تبديل به هزاران قطعه مي‌شد و اگر قطعه بزرگي پيدا مي‌شد، گوش محكوم بود.

با بدان كم نشين كه بد ماني      خو پذير است طبع انساني

اشاره به توصيه دور ماندن از افراد بدجنس دارد. در باب هشتم مرزبان‌نامه آمده كه وقتي خرس بدجنس را مي‌خواهند محاكمه كنند مي‌گويند: اوليتر آنكه از ميان بندگان دولت بيرون رود تا بوي مكيدت و رنگ عقيدت او در ديگران نگيرد و ببلاي گفتار آلوده و كردار ناستوده او مبتلي نشوند.

شاخ و شانه مي‌كشد – شاخ شانه مي‌كشد

كنايه از تهديد دارد. استاد محمد قزويني در تصحيح مرزبان‌نامه، باب نهم، عقاب و آزادچهر سه معني آورده است:
1-گدايان استخوان شانه گوسفند را بر شاخ گوسفند مي‌كشيدند كه صداي آزار دهنده‌ مي‌داد و تقاضاي وجه مي‌كردند و اگر صاحبخانه يا صاحب مغازه اعتنا نمي‌كرد ادامه مي‌دادند تا مجبور شود چيزي بدهد.

2-شاخ شانه نوعي وسيله موسيقي است و برخي گفته‌اند صداي يكنوع آلت موسيقي را مي‌ناميده‌اند.

3-شاخ شانه نوعي وسيله ورزشي در زورخانه بوده كه نام وسيله شاخ ناميده مي‌شده كه بر شانه مي‌كشيده‌اند تا زور خودرا بنمايند.

خدمتانه
اشاره به پول غيررسمي دارد كه بابت كاري دريافت كنند و از اين عناوين در دوره صفويه و قاجار زياد بوده است.

زندگي درويشي

اشاره به سادگي، رفتار پسنديده، زهد بي‌ريا، درستي و پاكي موردنظر است. ابوسعيد ابوالخير مي‌گويد: تصوف و درويشي يعني از آرزوهاي خود درگذر، آنچه در دست داري را فروگذار و به هرچه پيش آيد رضا ده.

دنده ات نرم (چشمت كور، دنده ات نرم)

اشاره به نفرين دارد. كور كردن مخالفان و خاطيان وقتي نزديكان تا آخر دوره قاجار عموميت داشته و در جنگلها با گرز به سر دشمن مي‌كوبيدند كه سر و گردن يا دست و پاي او نرم مي‌شد. در عالم آراي نادري آمده كه در هنگامه قتال، نادرشاه خود را به ممش پاشا رسانيد به يك ضرب عمود سر و گردن آن مردود را نرم ساخته به خاك معركه رزم برابر نمود.
كَل كَل مي‌كنند
اشاره به بحث و جدل و درگيري دارد. كَل نوعي بز كوهي است كه در هنگام نزاع با يكديگر سر و شاخ را به هم مي‌كوبند و چون بحث و جدل از مغز و سر مي‌آيد، كوبيدن سرها به يكديگر را كَل كَل گويند.

حريف مايي

كنايه از اينكه مانند مائي. عراقي شاعر معروف مي‌فرمايد: 

در دير مي‌زدم من زدرون صدا برآمد 
كه درآ درآ عراقي كه تو خود حريف مايي

حرفش باد هوا است
اشاره به اينكه اثري ندارد. اصل از ني مي‌آيد كه با دميدن هوا در آن به صدا درمي‌آيد و همزمان با قطع دميدن هوا، صدا متوقف مي‌شود. در مصرعي از ركن صايي شاعر قرن هشتم، همچو ني راست كن از باد هوا ناله زار.
سرا پا گوشم

كنايه از تمركز بر شنيدن دارد. اصل از صدف مي آيد كه شبيه لاله گوش است.
بر باد هوا رفته – بر باد رفته

اشاره به نابود شدن دارد. اصل از شمع مي‌آيد كه شعله اش بر اثر باد خاموش و نابود مي‌شود.

حافظ مي‌فرمايد: 

چون شمع سري دارم بر باد هوا رفته

جايي و بخود هيچ اش پروا نه چو پروانه

بر خر خودش سوار است

كنايه از اينكه خود سر است و بر خريت خودش حركت مي‌كند. حافظ مي‌فرمايد:
يا رب اين نودولتان را بر خر خودشان نشان

كه اين همه ناز از غلام ترك و استر مي‌كنند

در اينجا منظور كه آن افراد ناتوان را به جايگاه واقعي خودشان قرار داده نه بالاتر. گروهي معتقدند از عزيز پيغمبر مي‌آيد كه روي خر خودش چند بار مرد و زنده شد و همچنان بر همان خر سوار بود.
پاشنه آشيل است
اشاره به نقطه ضعف دارد. اصل از داستان آشيل قهرمان افسانه‌اي روئين‌تن يونان مي‌آيد كه وقتي مادرش او را در چشمه روئين تني فرو برد دستهاي مادر پاشنه پاي وي را گرفته بود در نتيجه همه بدنش روئين شد به غير از پاشنه پايش و عاقبت با تيري كه پاريس يك شاهزاده به سوي پاشنه پايش زد كشته شد. اين معادل چشم اسفنديار در زبان فارسي است ولي در ايران استفاده مي‌شود.

آخرشه

كنايه به آخر كار دارد. هر توليدي در كار آخر تكميل مي‌شود. در زبان انگليسي نيز مشابه هست و مي‌گويند آن شخص در آخرين قدم است.

ما را هم به چشم محبت نگاه كنيد

اشاره به خداوند دارد كه رحمتش بر همه بندگانش هست. اصل از خورشيد مي‌آيد كه نورش به همه مردم مي‌رسد.

گوش به زنگ باش

اشاره به توصيه به هشياري و دريافت خبر دارد. اصل از زورخانه مي‌آيد كه با ورود يك پيشكسوت، زنگ را به صدا درمي‌آوردند. برخي معتقدند از درهاي قديم مي‌آيد كه يك حلقه براي زنان و يك كوبه براي مردان داشت و از زنگ صداي آن معلوم مي‌شد كه زني پشت در ايستاده يا مردي منتظر است. گروهي مي‌گويند زنگ شتر كاروان كه مي‌آمد مردم مي‌فهميدند تازه واردها آمده‌اند و از آنان جوياي اخبار مي‌شدند.
هر گلي زدي به سر خودت زدي
كنايه از اينكه هر عمل خير و مثبتي انجام دهي نتيجه آن به خودت خواهد رسيد. گروهي معتقدند هر كار خوبي انجام دهيد در روز قيامت آن اعمال بصورت گل به صورت وسرت نمود پيدا خواهد كرد. برخي بر اين باورند كه از مراسم گلريزان در زورخانه‌ها مي‌آيد كه هركس كمكي كند نتيجه‌اش به خودش برخواهد گشت.

نُه
عدد مقدس بين مغولها عدد نُه بوده و عادت داشتند هرگاه هدايايي براي ايل خان بيايد آنها را نُه عدد يا نُه قلم نه قلم به حضور ببرند. خواجه ابراهيم شروانشاه در ضمن هدايايش، هشت كنيز زيبارو بود و خودش همراه آنان شده بود كه هم عدد نُه را برساند و هم چاكري خودش را در حد يك كنيز نمايش دهد.
نخ داد

اشاره به اينكه اشاره مثبتي به من داشت. خانمها مقنعه و روبنده و نقاب مي‌بستند. نقاب روي چشم را مي‌پوشاند فقط جايي براي چشمها باز مي‌گذاشت. هرگاه خانمي از مردي خوشش مي‌آمد، نخ‌هاي نقاب يا روبنده را كه دور سر پيچيده شده و آن را محكم كرده بود اندكي باز كرده و شل مي‌نمود تا بتواند نقاب يا روبنده را كمي كنار بزند و گوشه چشمي به مرد نشان دهد. چون اين امر مستلزم شل دادن نخ بود آن را نخ دادن مي‌گويند.

برخي مي‌گويند از رسمي مي‌آيد كه وقتي نوزادي متولد مي‌شد مجلسي مي‌گرفتند و كساني كه به كودك علاقه داشتند يك نخ رنگي به لباس كودك گره مي‌زدند.

سپر بلاي فلاني شد

كنايه از گذشت و فداكاري دارد. سپر براي ايمن ماندن شخص از شمشير، تير، نيزه و سنگهاي دشمن است حال اگر كسي خود را در مقابل خطراتي كه شخص را تهديد مي‌كند قرار دهد كه خطرات به وي برسد آن را سپر بلاي فلاني شدن مي‌گويند.
حوصله
اشاره به صبوري و تحمل دارد. اصل از كيسه كوچكي در پرندگان مي‌آيد كه در آن چينه و آب ذخيره كرده و نامش حوصله است. در فرصت محتويات را بيرون آورده و مي‌خورند.

بازي، بازي، با .... هم بازي

كنايه از اينكه برخي بازي‌ها خطرناك است. اصل از داستاني در كليله و دمنه مي‌آيد كه پرنده‌اي به جفتش گفت همين جا كنار دريا تخم‌گذاري كن و هرچه جفت گفت خطرناك است شنيد و بر گفته‌اش اصرار كرد. وقتي پرنده ماده تخم‌ذاري كرد موج آب آمد و تخم‌ها را برد. جفت گفت مي‌دانستم با آب بازي نتوان كرد.
نه هر سنگ كه از بدخشان خيزد گوهر است نه هر ني كه در مصر رويد نيشكر است

كنايه از اينكه همه فرزندان كسي به علم و شهرت و قدرت نخواهند رسيد. لعل بدخشان و شكر مصر معروف بوده است.

خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

كنايه از اينكه شايد مصلحت تو اين باشد كه خود را همرنگ و همفكر اكثريت نشان دهي. در كتاب ثفته المصدور كه به زمان سلطان جلال الدين خوارزمشاه نوشته شده آمده كه در شهر كوران دست به ديده باز نهادم و مصلحت كلي فرا آب دادم. من هم در شهر كورها خود را به كوري زدم البته اين با ضرب‌المثل در شهر كورها يك چشم هم پادشاه است فرق دارد.
زورش به خر نميرسه پالونش را برميداره
اشاره به كسي كه توان دزدي‌هاي بزرگ ندارد و به سرقتهاي كوچك مي‌پردازد. اصل از داستان دزدي مي‌آيد كه هرچه كرد خر بدزد زورش نرسيد خر را حركت دهد پس جُل و پالون خر را ربود.

سر نخ بدستش افتاد

اشاره به حل مشكل يا كنترل امور دارد.

1-هرگاه سرنخ دستت بيفتد مي‌توانيد كلاف را باز كنيد.

2-برخي آن را باز بادبادك مي‌دانند كه سرنخ‌اش دست بازيگر آن است.

3-گروهي از خيمه شب بازي مي‌دانند كه هر عروسك با نخي به دست بازيگردان وصل است و او آنها را مي‌جنباند.

پولش را بار شتر مي‌كنند

كنايه از قارون ثروتمند بزرگ دورة حضرت موسي (ع) دارد كه ثروتش را صدها شتر بار كرده بودند.

ريخت و پاش مي‌كند

اشاره به پخش كردن پول بمنظور محبوبيت دارد.
در جنگ جهاني اول يك جاسوس آلماني بنام راسموس وارد ايران شد و با گروه همراهش كه دوازده نفر بودند دهها شتر سكه پول ايراني آورده بودند. آنان برخي كيسه‌ها را سوراخ كرده بودند كه در طي راه پول‌هاي خرد در مسير بريزد و مردم جمع كنند و ظاهراً گروه آلماني توجه نداشتند ولي عده زيادي دنبال آنان افتاده بودند. اين شخص براي تخريب سياستهاي انگليس وارد ايران شده بود.

برخي معتقدند از ريختن دانه ارزن و گندم براي جلب پرندگان مي‌آيد.

هركسي ساز خودش را مي‌زند
كنايه از ناهماهنگي دارد.
1-برخي مي‌گويند از گروه موسيقي مي‌آيد كه اگر هركسي بدون توجه به ديگران و همراهي با آنان ابزار موسيقي خود را بنوازد صداي ناخوشايندي مي‌آيد.

2-گروهي معتقدند در قديم مي‌گفته‌اند «دلش آهنگ خودش را مي‌زند» و اين به مفهوم همراه نبودن با ديگران است چون آنها هم بنا بر دل خودشان عمل مي‌كنند.

بي در و پيكر

اشاره به گستردگي و ضمناً بدون محافظت و نگهباني دارد.

اصل از جهان مي‌آيد كه بين اين همه كهكشان و ستاره هيچ ورودي و محدودة مشخصي وجود ندارد. در قديم همه شهرها داراي ديوار سراسري بودند كه با دو دروازه يا چهار يا بيشتر به بيرون راه پيدا مي‌كرد و شبها اين دروازه‌ها بسته مي‌شدند ضمناً در زمان جنگ جلوي هجوم دشمن را مي‌گرفت. تهران چون بسيار كوچك بوده و حكم روستا داشته فاقد ديوار يعني پيكر و دروازه يعني در بوده كه همچنان هم به آن شهر بي در و پيكري مي‌گويند ولي در زمان فتح‌علي‌شاه برايش ديوار و دروازه ساختند.
بي‌مزه

كنايه از جالب نبودن دارد. معتقد بودند اگر به درختي آب زيادي داده شود ميوه‌اش درشت و آبدار و بي‌مزه مي‌شود.

لقمه لقمه‌ات مي‌كنم

اشاره به تهديد خطرناك دارد. لقمه قطعات كوچك است حال اگر كسي را به قطعات كوچك تبديل كنند قتل با حداكثر وحشيگري است.
واي از خاري كه بر دل نشيند

كنايه از درد و غمي است كه چاره ندارد. خار را از دست به سادگي بيرون مي‌كشند ولي خاري در دل شايد هميشه با شخص بماند.

به باد داد
كنايه از نابودي دارد. در ايران باستان روزي بنام باد بوده كه چون دهمين روز ماه تير را جشن تيرگان مي‌گرفتند و نواري هفت رنگ به نشانه رنگين كمان دور مچ مي‌بستند و ده روز بعد از تيرگان كه روز باد بود آن را باز كرده به باد مي‌سپردند.

با چشمان مي‌خواستند طرف را بخورند
كنايه از توجه بسيار زياد دارد. ناصرالدينشاه در خاطرات سفر سوم خود به فرنگ نوشته: بالكن هتل پر از آدم بود تماشا مي‌كردند و تعجب مي‌كردند، طوري با تعجب چشمها را دوخته و نگاه مي‌كردند كه با چشم مي‌خواستند ما را بخورند، خيلي تماشا داشت.

به زمين بند نمي‌شود

اشاره به هيجان زياد دارد. اصل از اسب مي‌آيد كه وقتي وحشتزده شده رَم مي‌كند هرگاه بالاخره افسارش را گرفته و متوقفش كنند مدام با دستها و پاها بالا و پايين مي‌پرد و به قول آن زمان به زمين بند نمي‌شود.
هوا بَرَش داشته – جوگير شده

كنايه از ديوانگي دارد. در قديم وقتي پادشاه قصد شكار داشت قوش‌چي يا همان مراقب شاهين، يكساعت زودتر به بالاي تپه يا بلندي مي‌رفت و در موقع حضور سلطان شاهين را پر مي‌داد كه جريان باد بالاي كوه، حيوان را به بالا ببرد چون پادشاه دوست داشت شاهين او پرندگان در ارتفاع را صيد كند. عده‌اي معتقدند وقتي اسب بترسد دست و پاها را به هوا برده و به سرعت مي‌دود كه مي‌گفتند هوا برداشته است.

برو تُرشي بينداز

اشاره به مصرف جاري نداشتن است. اصل از يك نوع انگور پردانه، شل و سياه و گرد مي‌آيد كه كسي علاقه به خوردن آن نداشت و ترشي مي‌انداختند و اصولاً اگر ميوه يا سبزيجات مصرف جاري نداشت و احتمال بي‌مصرف بود آن را ترشي مي‌انداختند.

بِرّ و بِر نگاه مي‌كند

كنايه از خيره شدن براي مدت زمان دارد. ناصرالدينشاه در خاطرات سفر سوم به فرنگ آورده كه فلاني مات مات و خِر و خِر نگاه مي‌كند كه بعداً تبديل شد به بِرّوبِر.
از توي پيامبرها جرجيس را پيدا كرده
كنايه از كسي كه مشكل را حل نكند. شغال مرغي را به دندان گرفت. مرغ چاره‌اي انديشيد و گفت اي شغال حال كه مي‌خواهي مرا بخوري نام يك پيامبر را ببر تا مرگ بر من آسان شود. با اين حساب كه تا شغال دهان خود باز كند، مرغ بگريزد. شغال بدون اينكه دهانش را باز كند گفت جرجيس و مرغ همچنان گرفتار ماند و گفت: تو هم از پيامبرها جرجيس را پيدا كرده‌اي.

چند بار مُردم و زنده شدم

اشاره به عذاب شديد دارد. جرجيس در روايات اسلامي يكي از پيامبران است. وي جرجيس يا جرج يا جرجس قديس است كه از امراي كاپادوكيه (قسمت اروپايي تركيه فعلي) بود كه به سال 303 ميلادي به شهادت رسيد. او را مي‌كشتند ولي به فرمان خداوند دوباره زنده مي‌شد تا چند بار اين عمل تكرار شد.

سر قباله

كنايه از كالا يا فردي دارد كه جزو تفكيك ناپذير قرارداد باشد. در قديم دهات را با زارعين مي‌فروختند و به كشاورزان مذكور سر قباله مي‌گفتند.

سر جهازي
اشاره به فردي دارد كه بدون همراهي وي، عقد صورت نمي‌گرفت. رسم بود نزد ثروتمندان كه هرگاه دخترشان را به شوهر مي‌دادند دايه هم بايد همراه جهازي وارد خانه داماد شود و تا آخر عمر، دختر را رها نكند.
زِر زِر نكن

كنايه از صدها و حرفهاي بي ارزش و ناخوشايند دارد. اصل از كلمه زر زور مي‌آيد كه در قديم به پرنده‌اي بنام سار مي‌گفتند و مردم صدايش را ناخوش مي‌داشته‌اند.
2-ناصرخسرو قبادياني مي‌گويد:

زر زر كنند ياران من جوجوم كه در كف

جز جان جوي نبينم و جز رخ زردي ندارم

3-برخي معتقدند زرق است بمعني دروغ و فريب كه مردم به غلط آن را زِر، تلفظ مي‌كنند.

در ديوان ناصر خسرو آمده: 

زن جادوست من نخوردم زرقش

زرق آن زن را با بيژن نشنودي

كه چه آورد آخر به سر بيژن
كار به استخوان رسيده
كنايه از عميق بودن فاجعه دارد.

در دوره عمر بن عبدالعزيز خليفه اموي چند سال قحطي شده اهالي يك قبيله كه صدمه شديد ديده و در گرسنگي كشيدن بودند يك سخنور از ميان خود انتخاب كردند و او حرفهايش را با اين شروع كرد.

در سال اول قحطي پيه ما آب شد.

در سال دوم گوشتمان متلاشي شد.

اكنون كار به استخوان ما رسيده.

اگر مساعدت نكني همه ما خواهيم مرد.

كارد به استخوان رسيده

اشاره به سختي عذاب دارد. در كتاب سندباد نامه از ظهيري سمرقندي كه شامل چند داستان است در يكجا آورده كه روباهي به خانه يك چرمدوز مي‌رفت و تكه‌هاي چرم را مي‌ربود. صاحبخانه سوراخي كه روباه از آن وارد مي‌شد را بافت و پنهان شد تا روباه وارد خانه شد و چند تكه چرم را ربود. هنگاميكه روباه خواست از همان سوراخ برگردد آن را مسدود يافت. صاحب خانه به او رسيد و چند چوب به او زد و روباه تصميم گرفت خود را به مردن بزند. مالك خانه هم حيوان را به گذر بيرون انداخت. كسي رد مي‌شد گفت شنيده‌ام گوش روباه را اگر بريده و به نخ بياويزند بچه گهواره‌اي را آرامش مي‌بخشد. گوش و ابرو رفت. عابر ديگري گفت گفته‌اند دندان روباه خوش شانسي مي آورد و با سنگ دندان را شكست و برد. سومين رهگذر دم روباه را بريد و گفت براي دوختن داخل اتاق عالي است. كسي آمد و گفت شنيده‌ام دستان و پاهاي روباه را اگر قطع كني و ببري به نرخ خوب مي‌خرند و كارد كشيد تا ببرّد. روباه گفت تا حال كه گوش و دندان بود صبر كردم ولي حالا كه كارد به استخوان و جان رسيده بايد بگريزم و گريخت.
داغ كرده

كنايه از اضطراب و التهاب زياد دارد. در قديم حكيم كه پزشك امروز مي‌باشد معتقد بود مغز وقتي در جريان احساسات شديد قرار گيرد داغ مي‌كند.

نور به قبرش بباره

اشاره به اينكه مورد رحمت خداوند قرار گيرد تا قبل از آمدن اسلام به ايران، مردم مرده‌هايشان را در جهت شرق به غرب دفن مي‌كردند تا هر روز نور به قبر متوفي ببارد. پس از اسلام، رو به قبله مي‌گذارند.

حتي دزد هم دستش نمي‌دهند به كلانتري ببرد
كنايه از بي‌اعتمادي دارد. دزد بردن به كلانتري وقت و حوصله مي‌خواهد و حال هركسي را نشناسند يا به او اطمينان نداشته باشند كه با دزد كنار نيامده و او را رها نكند منتهاي بي‌اعتمادي است هرچند براي كسي كه دزد را گرفته مشكلي ندارد.

از رگ گردن التزام ميدم

اشاره به يقين داشتن به موفقيت دارد. صدمه به رگ گردن موجب مرگ است پس طرف جانش را گروي حرفش مي‌گذارد.

خاك به گورم

كنايه از خبر بد دارد. گور افراد پر از خاك است پس خاك به گور كسي معني بدي دارد كه لزوماً متوجه شخص گوينده نيست.

سري به راهي – پايي به راهي (سر براه)

اشاره به كسي كه مقررات و سنت‌ها را رعايت مي‌كند. امروزه فقط صفت سر به راه را استفاده مي‌كنند.

تو حساب نمي‌آيد

كنايه از اينكه كسي را قابل ندانستن مي‌آيد. اصل از اصطلاحات مستوفي‌ها (مالياتچي) مي‌آيد كه اگر كسي قدرتي نداشت او را در حساب مالياتي نمي‌آوردند.
جرئت نداره جيك بزنه

اشاره به نداشتن هرگونه جسارت و شهامت دارد. گنجشك جرئت دارد جيك بزند كه جيك صداي اندك و ضعيفي است.

كدخداي شهر كه مرغابي باشد در آن شهر چه رسوائي باشد
كنايه از مرغابي كه زير آبي مي‌رود. همواره كدخدا و رفتارش ملاك و سرمشق ديگر مردمان بوده است.

با خدا دادگان ستيز مكن كه خدا داده را خدا داده

اشاره به اينكه خداوند به هركسي كه بخواهد مال و ثروت ميدهد و كسي نميتواند جلوي خواست خداوند را بگيرد.
فلاني رو اومده

كنايه از اينكه از نظر جسمي در شرايط بسيار بهتري است يا در موقعيت اداري و اجتماعي رشد كرده است. كالاي مرغوب را روي اجناس ديگر مي‌گذارند. گوينده ابراز ميدارد شكل و جمال فلاني طوري است كه جلب توجه مي‌كند.

دَبوري

اشاره به اهانت دارد. دبوري بمفهوم لات و بي سر و پا است.

چُسان پُسان

كنايه از آدمي كه به ظاهر خود اعم از چهره، مو، لباس رسيدگي كامل مي‌كند. اصل آن از زبان روسي است كه در آن زبان بمعني خانم آرايش كرده خوش لباس است.
كاري بكن بهر ثواب – نه سيخ بسوزه نه كباب

اشاره به اعتدال و ميانه‌روي در امور دارد. دو تعبير است:

1-شجاع‌السلطنه فرزند فتحعلي شاه حاكم كرمان دريافته بود كه پختن كبابي كه سيخ آن از چوب درخت انار باشد باعث طعم بهتر مي‌شود و دستور داده بود تعدادي آماده كرده بودند. هرگاه كه هوس كباب مي‌كرد اصرار داشت بر آن چوبها باشد ضمناً توصيه مي‌كرد طوري بپزند كه نه سيخ بسوزد نه كباب.

2-دو دوره صفويه و زمان شاه عباس، شحنه (رئيس پليس) اصفهان مغازه بريان پزي داشت و گاه كه سلطان صفوي دستور مي‌داد، افراد را به سيخ مي‌كشيد و در تنور مغازه‌اش كباب مي‌كرد. احتمال دارد زباني شفاعتي و رشوه‌هاي مطرح بوده كه هم محكوم زنده بماند و هم سيخ كباب كه معمولاً چوبي بوده نسوزد.

مثل سيمرغ و كيميا است كه اسمش همه جا هست ولي خودش نيست
كنايه از آدمي كه مشهور بوده و نامش ورد زبانها مي‌گشته ولي كسي خودش را حضوراً نديده است.

هارت و پورت مي‌كند

اشاره به گزافه گويي دارد. هارت و هورت هم مي‌گويند.

از دهن سگ كه دريا نجس نميشه

كنايه از اينكه با كار ناپسندي كه آدم كوچكي بكند اجتماع خراب نمي‌شود. سگ در اسلام نجس‌ترين موجود است و پستي آن در حدي كه اگر سردر ظرفي بكند بايد هفت بار شسته و آب كشيده شود ولي هر آبي كه از آب كُر بيشتر باشد آنهم در سطح دريا با خوردن و نوشيدن آن نجسي برنميدارد.
فلاني از ما تحت نفس مي‌كشد

اشاره به چند نكته دارد كه در تعبيرها مي‌آيد:

1-نفس كشيدن باعث حيات و زندگي است اگر كسي فقط بفكر خوردن و دستشويي رفتن باشد مي‌گويند از ماتحت نفس مي‌كشد.

2-اگر بوي نفس كشيدن كسي بسيار نامطبوع باشد اين را مي‌گويند.

چَك و چيل

كنايه از آلوده شدن لب و دهان و چانه به روغن دارد. برخي آن را چرب و چيل مي‌گويند بمفهوم لب و دهان كه از غذاي روغن دار، چرب شده باشد.

چاكر خانه زادم

اشاره به تواضع و كوچكي كردن دارد. در قديم اگر غلام و كنيز افراد ثروتمند يا صاحب مقام ازدواج كرده و صاحب پسري مي شدند آن پسر غلام خانه‌زاد محسوب مي‌شد. چاكر بمعني زيردست و نوكر نيز در همين مفهوم است.

پاچه مالي – خايه مالي
اشاره به تملق دارد.

1-ماليدن پاچه (پاي) مقامات عالي و ثروتمندان براي اينكه به خواب روند يا از خواب برخيزند در تاريخ سابقه دارد. ظاهراً در حين اين عمل حرفهاي زيبا به سلطان زده مي‌شده كه تفسير تملق دارد.

2-اسب نر مقامات و ثروتمندان را قشو كرده و تميز مي‌نمودند و بيفينين اسب را نيز شسته و تميز مي‌كردند و يكي از ملاكهاي رسيدگي كامل به اسب همين توجه به نرينگي اسب بوده است كه باعث رضايت و خوشحالي آن مقام مي‌گرديده است.

نفس‌اش سرد است

كنايه از بيماري و نااميدي دارد. هركه را روي زرد و بدن لاغر و كم‌توان داشت و اندوهگين و افسرده بود. در پزشكي قديم معتقد بودند نفس‌اش سرد است. باد پاييز را نيز داراي نفس سرد مي‌دانستند.

فلاني تَهِ كلك است

اشاره به نهايت فريبكاري دارد. كلك از سُفال ساخته مي‌شد. در آن آتش مي‌كردند و آهن را نرم يا ذوب مي‌نمودند و آخر در تَهِ كلك، خاكستر مي‌ماند.
فلاني چشم ديدن ترا ندارد

كنايه از حسادت يا كينه دارد. هركس نابينا باشد يا بشود چشم ندارد تا كسي را ببيند. گوينده ابراز مي‌دارد كه فلاني بعلت حسادت يا خشمي كه به تو دارد چشمش ترا نمي‌بيند.

فلاني ختم ......... است
اشاره به اينكه برترين رتبه را در ميان آنان دارد. در مجالس كسي كه بالاترين مقام را داشت پايان جلسه به او محول مي‌شد كه درواقع ختم كار با او بود.

مثل ريگ پول خرج مي‌كند
اشاره به خرج زياد دارد. ريگ در بيابان بيشتر از شمار است و ضمناً ريگ براحتي از لابلاي انگشتان مي‌تواند بيرون بريزد. كثرت پول خرج كردن و سادگي از دست رفتن ميتواند هر دو موردنظر منظور باشد.

ما را دست مي‌اندازد

كنايه امروزه از طنزگويي دارد. اصل از اينكه «دستي بر هم اندازد» بوده كه بمعني مقابله و پنجه به هم در انداختن است. برخي معتقدند يعني او به محدوده ما دست انداخته است و وارد حريم ما شده.

ما را دست كم گرفته‌اند

كنايه از اينكه ما را از دسته مردم ضعيف و ناچيز گرفته‌اند. دسته مردم معني تقسيم‌بندي اقتصادي دارد كه گروه ضعيف از دسته‌اي هستند كه به آنها اعتنا نمي‌شود و ناديده گرفته شده‌اند.

از جلويشان درآمدم

اشاره به مقابله دارد. اصل از اينكه سپاه و لشگري در مقابل سپاه مخالف درآمده و جلويشان را بگيرد مي‌آيد. در جهانگشاي جويني از قول سلطان جلال‌الدين ملكشاه خطاب به پدرش سلطان محمد خوارزمشاه آمده كه: لشگرها را در اخطار تفرقه كردن و از خصم در مقابل ناآمده بلكه از جاي نجبيده ...

يالانچي پهلوان – ايلچي پهلوان

كنايه از آدم زورمند دارد. اصل از زبان تركي مي‌آيد و از القاب دوره خوارزمشاهيان بوده و مثلاً ايلچي پهلوان يكي از فرماندهان نظامي دوره سلطان جلال الدين خوارزمشاه است.

فلاني غيب ميگه – چشم بسته غيب ميگه

اشاره به افرادي دارد كه در قديم وجود داشتند و ادعا مي كردند با جن‌ها رابطه دارند و آنان او را از امور غيبي مطلع مي‌نمايند. اين افراد چشم‌هاي خود را بسته و ابراز مي‌داشتند در آنزمان اجنه را مي‌بينند و خبر مي‌گيرند. امروزه به كسي كه مطلب بسيار آشكاري را مي‌گويد از باب طنز مي‌گويند. شخصي بنام تارابي در سال 636 هجري قمري ادعاي غيب‌گويي و مداواي بيماري‌هاي مختلف كرد و كارش بالا گرفت.
اين ره كه تو مي‌روي به تركستان است

كنايه از مسير اشتباه دارد. در قديم به منطقه‌اي در شمال شرق ايران، تركستان گفته مي‌شده كه امروزه شامل كشورهاي تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و جنوب قزاقستان است.
به آن جاي نه بدترش خنديده
اشاره به اينكه كار غلطي كرده. سراج آملي شاعر قرن هفتم مي‌فرمايد:

غنچه گر پيش آن دهان خندد             بر بستر جاي خويشتن خندد

اصل از داستان مي‌آيد كه مادري مرده بود و مرده شوي پيش پسر آمد و گفت پولي به من بده كه وقتي مادرت را مي‌شستم او بر تخته مرده شوي خانه مي‌خنديد، پسر گفت: زنگ مادرم به آن خود و آن تو مي‌خنديد آخر آنجا كه او بود چه جاي خنديدن بود. در فرهنگ عامه به مقعد مي‌گفتند جاي نه بدتر.
دل چو آهن، دل چون سنگ او نرم شود

كنايه از انعطاف و مهربان دارد. سنگ را حرارت مي‌دهند و فلز از آن بيرون مي‌آيد و آهن را بسيار داغ مي‌كنند، نرم شده سپس آب مي‌شود. دل سخت را تمثيل به سنگ يا آهن نموده‌اند كه با حرارت، نرم و آب مي‌شود كه گرمي در اينجا بمعني محبت است.
سوختم

اشاره به عذاب زياد دارد. اصل از پروانه مي‌آيد كه به هواي روشنايي مي‌رود ولي مي‌سوزد.

فلاني ثابت قدم است

اشاره به پايداري در خواسته دارد. اصل از سرو مي‌آيد كه در مكان خود سربلند و پايدار و ثابت است.

دست به سرم كرده‌اند

كنايه از كسي كه به خواسته‌اش پاسخ نداده‌اند. دست به سر شدن يعني هر دو دست را بر سر نهادن و سرگردان و آشفته شدن. شاعر مي‌فرمايد:
دستي كه ز جور چرخ بر سر دارم        در دامن هركه مي‌زنم سودي نيست

دل تنگ

كنايه از غم و غصه دارد. اصل از غنچه مي‌آيد كه گلبرگهايش جمع‌اند و دل در ميان آن جاي تنگي دارد.

باصفا

اشاره به يكرنگي و دوستي و محبت دارد. اصل از آينه مي‌آيد كه ترا هرچه هستي مي‌نمايد و در خود جاي داده است. ديگر اينكه آب را هم بخاطر شفافيت و زلالي، باصفا مي‌دانند.
اگر گويم زبان سوزد – نگويم مغز استخوان سوزد
اشاره به درد و غم زياد دارد. در اينجا زبان به شمع تشبيه شده كه مي‌سوزد و افشا مي‌كند. اگر گفته نشود مغز استخوان خواهد سوخت آنچه امروزه سرطان استخوان گفته مي‌شود، يعني چنانچه نگويم، خواهم مرد.

بوقلمون – آفتاب پرست – مارمولك حربا

هر سه مي‌توانند رنگ خود را عوض كنند يعني در هر جايي قرار گيرند همرنگ محيط آن مكان مي‌شوند تا بتوانند شكار نمايند مارمولك حربا، زبان درازي دارد كه شكار حشرات مي‌كند.

زبان تيزي دارد

كنايه از قدرت و تندي كلام دارد. اصل از خنجر مي‌آيد كه زبان شخص تشبيه به خنجر شده است.

لي‌لي به لالاش مي‌گذاره

اشاره به توجه زياد دارد. در قديم به مرواريد آبدار درخشان، لوءلوء لالا مي‌گفته‌اند كه آن را لاي پنبه يا پر گذارده و لاي زرورق مي‌پيچيده‌اند. فتح‌علي شاه قاجار نيز داشته كه در خزانه و با رعايت فراوان نگهداري مي‌شده است.

شكسته بسته است

كنايه از ضعف دارد. دو تعبير است:

1-برخي مي‌گويند از سخن گفتن بصورت منقطع و نامفهوم كه بالاخره پيام خود را مي‌رساند مي‌آيد.

2-گروهي معتقدند از شكسته شدن ظروف چيني مي‌آيد كه نزد چيني بندزن مي‌بردند و او قطعات شكسته را به هم بند زده و مي‌بست.

طَبَق

اشاره به تحفه آوردن دارد. طبق يك سيني بزرگ از چوب يا فلز را مي‌گفتند كه هركس هديه و تحفه‌اي مي‌خواست ببرد، بر روي آن مي‌گذارد و معمولاً بالاي سر يك مستخدم گذارده و پيش‌كش مي‌كردند.

فلاني خوب آورده – فلاني بد آورده
موضوع خوش شانسي و بدشانسي دارد. اصل از بازي ورق مي‌آيد كه هرگاه ورق‌هاي برنده مي‌آمد مي‌گفتند خوب نقش آورده و موقع آمدن ورق‌هاي بازنده مي‌گفتند نقش بد آورده است.
نمك گير شدن

اشاره به اعتقاد ايرانيان باستان دارد كه نمك را سمبل محبت مي‌دانستند و همانطوركه غذاي بي‌نمك، اشتياق خوردن ايجاد نمي‌كند و بي‌مزه است زندگي بي‌محبت نيز اين چنين مي‌باشد. اگر كسي غذاي كسي را بخورد و نمك گير شود نبايد خيانت به آن شخص كند و گرنه دچار بيماري مي‌شود و نمك آن شخص وي را گير مي‌اندازد.

در كل نمك گير شدن يعني تعهد به محبت كردن و پرهيز از هرگونه صدمه و خيانت به شخصي كه نمك وي خورده شده و البته درصورتيكه اين عهد بشكند خاطي دچار عواقب وحشتناك از جمله كوري و بيماري مي‌گردد.

به موئي بند است

كنايه از باريكي موقعيت دارد.

1-برخي پادشاهان مانند سلطان مسعود غزنوي در حال غرق شدن در دريا بود كه فقط اندكي از مويش روي آب ماند و از آن طريق وي را بيرون كشيدند.

2-گروهي مي‌گويند از شانه مي‌آيد كه كارش به مو بند است و مو سمبل نازكي و باريكي است.

3-در قديم گاهي افراد را به رشته‌هايي از موي اسب آويزان مي‌كرده‌اند چنانچه سراج عاملي شاعر قرن هفتم مي‌فرمايد: 

اي دست غيرت تو در چهارسوي عشقت

سرهاي گرد نان را آويخته به موئي

چهارسوي كه چهار سوق هم مي‌گويند نامي قديمي براي بازار است. گرد نان بمفهوم سركشان و قدرتمندان است. سر كساني كه به حاكم عصيان مي‌ورزيده‌اند را در محلي كه مردم زياد عبور كنند قرار مي‌دادند.
4-در داستان ايوب پيامبر، او در مقابل مشكلات صبوري مي‌كرد و در آخر نابينا شد. وي عادت داشت موهاي بلند همسرش را بگيرد و به جايي برود. روزي آن زن نتوانست پولي بدست آورد و موهايش را فروخت. ايوب خيال بد كرد و به خداوند زاري كرد. خداوند هم لطفش شامل حال او شد و تمام از دست رفته‌ها را به او برگرداند.

بسوز
كنايه از حسادت دارد. در قديم، غم را آتش و باعث سوختن مي‌دانستند ضمناً آدم حسود از محنت اينكه ديگران برتر از او دارند در حال سوختن دروني است.

دست و پايي مي‌زند

اشاره به تلاش دارد. اصل از قورباغه مي‌آيد كه در آب دست و پا مي‌زند.

اندرين بحر بي كرانه چوغوك        دست و پايي بزن چه داني بوك

كه غوك همان قورباغه است. نقل از كتاب مرزبان نامه.

گروهي مي‌گويند از دست و پا زدن محكوم به مرگ زيردست جلاد مي‌آيد كه البته بيهوده خواهد بود.
خانه بر آب دارد

كنايه از بي‌ثباتي دارد. اصل از حباب مي‌آيد كه كوتاه مدتي بر آب بنياد مي‌سازد و مي‌تركد و نابود مي‌گردد.

خانه بر باد

اشاره به ناپايداري دارد. اصل از ستارگان مي‌آيد كه در هوا هستند.
خاك بر سرش
اشاره به بي‌ارزشي دارد. در مرزبان‌نامه آمده: خاك بر سر او كن كان خاك نيرزد كه بر او مي‌گذري

مثل جن از بسم ا... مي‌گريزد

كنايه از تنفر دارد. از اعتقادات مردم بوده كه هرگاه جن ترا آزار رساند با آوردن نام خداوند او را بگريزان چون جن از آن مي‌گريزد.

خرج كه از كيسه مهمان بُوَد    حاتم طائي شدن آسان بُوَد

كنايه از كساني كه به هزينه ديگران براي خود وجهه مي‌خرند. كساني هستند كه از حرفه خود درآمد دارند و آنقدر نيست كه بتوانند سخاوت چنداني نشان دهند ولي برخي افراد از خزانه مملكت و بيت‌المال خرج مي‌كنند و سخاوت آنان واقعي و حلال نيست.
در مرزبان نامه آمده: مردي بود جوانمرد پيشه مهمان‌پذير عنان‌گير كيسه‌پرداز غريب نواز همه اوصاف حميده ذات او را لازم بود مگر احسان كه متعدي داشتي و همه خصلتي شريف در طبع او خاص بود الا انعام كه عام فرمودي خرج او از كيسه كسب او بود نه از دخل مال مظلومان.

موش از كونش بلغور مي‌بره

اشاره به بي‌حالي و اهمال دارد. موش در ديوارها سوراخهاي متعدد مي‌كند و اگر به انبار گندم و مواد غذايي برسد هر روزه مي‌خورد و مي‌برد. صاحب انبان (انبون) و كونه بايد مواظب باشد وگرنه روزي با انبار خالي مواجه مي‌شود. در مرزبان نامه آمده موشي در خانه توانگري رفت و از آنجا دري در انبار برد.

كونه، يا، انبونه بمعني انبار است.

زيردست
اشاره به جايگاه نازل دارد. در قديم وقتي افراد در دو طرف پادشاه قرار مي‌گرفتند اعم از اينكه نشسته باشند يا ايستاده، بايد به ترتيب مقام خود در جايگاه استقرار مي‌يافتند. اولين كس مجاور شاه بالادست و نفر بعد زيردست وي بود. نفر دوم بالادست نفر سوم و به همين ترتيب بود.

سر و دست مي‌شكنند

كنايه از طرفداري و ابراز علاقمندي دارد. در دوره صفويه يكي از تفريحات جنگ گاوهاي نر بود كه گاه طرفداران يك گاو با طرف مقابل به زدوخورد پرداخته و سرودست يكديگر را مي‌شكستند.

بازي بازي با تخم ما هم بازي

كنايه از بازيچه گرفتن همه چيز دارد. از بازيهاي سرگرم كننده در دوران صفويه و قاجار، تخم مرغ بازي بوده كه حتي شاه عباس صفوي شخصاً به ميان جوانان مي‌رفت و درحاليكه افراد تخم مرغهاي رنگي داشتند بازي مي‌كرد.

شاه دزد است

امروزه معني سلطان بر دزدان و زبردست‌ترين آنان را مي‌دهد ولي در اصل روزي شاه عباس بر سر سفره، قاپ (قاب) يك گوسفند را به طرف ملاجلال انداخت تا پاك كند و سپس بيندازد، عاشق آمده ميرحيدر كاشي انداخت به عاشق آمد، بابا سلطان شاعر هم افكنده عاشق آمد. شاه عباس انداخت: دزد آمد و گفت شما همه عاشق و ما دزد، متملقي گفت شما دزد دل هستيد ولي سلطان گفت: من دزد نيستم، من شاه دزد هستم.

به سر شما قسم

كنايه از سوگند خالصانه دارد. در ادوار مختلف سوگند به سلامتي سَر كسي رواج داشته ولي در دوره شاه عباس صفوي قسم ايرانيان و به سر شاه عباس بود بگونه‌اي كه حتي خود شاه عباس به سر خود قسم مي‌خورد. درواقع به دعاي سر شاه به سلامت باد بوده است.

در زمانهاي قبل به سر مزار پيامبر اكرم نيز سوگندي مشابه مي‌خورده‌اند.

 پل‌اش اونور آبه
كنايه از كار بيهوده دارد. دو تعبير است:

1-پلي روي رودخانه زاينده رود بوده كه يك سال بر اثر سيل، مسير زير پل بسته مي‌شود و آب مسير ديگري باز كرد و ديگر از دهانه‌هاي آن پل عبور آب نبود. پل بي‌مصرف شد و مردم ضرب‌المثل بالا را گفتند.

2-يك بار كه شاه عباس صفوي يك نفر در تبريز بر بالاي يك بلندي كه هرگز آبي نمي‌گذشت پلي ساخت و هيچ‌كس منظور او را از اين عمل درنيافت. همان سال كه پل تمام شد شاه به تبريز رفت و آن پل را ديد و گفت: اين پل را كدام ابله ساخته است. آن شخص پيش دويد گفت: باني اين پل غلام شماست. آن را فقط براي اين ساخته‌ام كه قبله عالم نام مرا بپرسند و خود را معرفي كرد.

دولت سرا

اشاره به محل ساختمان حكومتي دارد كه معمولاً شاه در سفرهايش چنانچه كاخي در آن مكان نداشت در آن‌جا سكونت مي‌كرد. كاخ شاهي را دولتخانه يا خانه شاهي يا عمارت شاهي مي‌ناميدند.

افراد بايستي وقتي به ورودي دولتخانه كه اصطلاحاً «آستانه دولت» ناميده مي‌شد مي‌رسيد از اسب پياده شد به خاك افتاده سپس در را مي‌بوسيدند.
قفل بسته را مي‌گشايد. بيماران را شفا مي‌دهد. دشمن را از پاي درمي‌آورد.
اشاره به كساني كه مردم معتقد بودند اين افراد نظر كرده هستند و خواسته‌شان نزد خداوند پذيرفته مي‌شود. امروزه اين امر را مختص ائمه هدي مي‌دانند باز شدن قفل بمعني حل مشكل است. آورده‌اند كه مردم براي شاه عباس صفوي معتقد به قداست بودند و روزي شاهوردي‌خان صالحي را ديد و گفت اين مرد به من بسيار دروغ گفته و حيله كرده و نميدانم چرا هنوز زنده است كه وي چند قدم مانده به شاه، لرزيد و به زمين افتاد و فوت كرد.

با روي گشاده ما را پذيرفت

اشاره به مهرباني در استقبال دارد. خانم‌ها با روبنده و نقاب و مقنعه روي خود را مي‌پوشاندند فقط در مقابل نزديكان آن را باز مي‌كردند يعني رويشان را مي‌گشودند. در اينجا گوينده ابراز ميدارد كه ما را هم يكي از اقوام خود دانستند.

روي سنگ حك كنند
كنايه از دوام و پايداري دارد. سنگ نوشته‌هاي چند هزار سال پيش هنوز مانده و متضاد اين مطلب، روي آب نوشتن است كه بي دوام و كار بيهوده است.

برايم گران درآمد

اشاره به هزينه سنگين براي يك كار كم‌ارزش دارد. در دوران صفوي هركس كه حاكم منطقه‌اي بود كه در دورة شاه عباس چهار والي و سيزده بيگلربيگي براي اداره مناطق وجود داشت هركدام بايد هزينه‌هاي منطقه خود را مي‌پرداخت و هديه‌اي براي سلطان نيز مي‌فرستاد البته نبايد از وزير اعظم و اطرافيان پادشاه غافل مي‌ماند. اگر اهمال مي‌كرد پادشاه يك اسب يا هديه مشابهي براي وي مي‌فرستاد و دستور مي‌داد بابت اين بايد فلان مقدار پول بدهي حامل هديه برايم بياورد و اين رقم بسيار بيشتر از ماليات روال عادي بود. غفلت حاكم باعث ضرر فراوان شده بود.

تو دعوا كه نان و حلوا خير نمي‌كنند

كنايه از صدمه‌اي كه هرچند كوچك در دعوا نصيب افراد مي‌شود و كسي نميتواند وارد دعوا شود و خوشحال  بيرون بيايد.
در مناسبتهاي مختلف مثل شبهاي جمعه يا مراسم مذهبي نان و حلوا به رسم خيرات بين افراد تقسيم مي‌كردند و هركه مي‌آمد تكه‌اي نصيب مي‌برد. نان را به قطعات تقسيم كرده و تكه‌اي حلوا در ميانش گذارده و تا مي‌كردند در دعوا فقط مشت و لگد نصيب مي‌شود.

سر به هوا است

اشاره به آدم اهمال كار دارد. اصل از پرنده مي‌آيد كه در هوا است و به زمين نگاه نمي‌كند.

نميدانم چه به گوشش خوانده‌اند

كنايه از فتنه‌گري دارد. پادشاهان و حكام داراي يك پيشخدمت بودند كه خواجه بود و مهتر ناميده مي‌شد. او هرگز از ارباب خود جدا نمي‌شد و چون به گوش آن مقام نزديكتر از همه بود مي‌توانست به ميل خود از دوستان تعريف و از دشمنان سعايت نمايد. ديگر اينكه جادوگران مطلبي به گوش كسي مي‌گفتند و او فقط به دستور آنها عمل مي‌كرد.
ديگر اينكه جادوگرها به گوش فرد مورد نظر افسونهايي مي‌خواندند كه باعث مي‌شد به خواسته آنان عمل كند.

خشكم زد – به لكنت افتادم
كنايه از ترس زياد دارد. مردم معتقدند ترس زياد باعث اين هر دو مي‌شود.

بگذار عرقش خشك شود

اشاره به اينكه رفع خستگي نكرده. اسب را كه زياد مي‌دواندند عرق مي‌كرد و نمد رويش هم خيس مي‌گرديد. اسب را به آهستگي مدتي راه مي‌برند تا عرق‌اش خشك گردد. نمد اسب را هم در معرض باد مي‌گذاردند تا خشك گردد.

به پات مي‌ريزم

كنايه از ارزشمندي شخص دارد. در قديم براي سلاطين و سفراي خارجي مردم در دو طرف مسير ايستاده و سكه و نقل و شيريني و گل به سر آن شخص مي‌ريختند كه امروزه براي عروس و داماد انجام مي‌شود و شاباش گفته مي‌شود. عادت ديگري بود كه آن را نثار مي‌گفتند و پول و شيريني و اشياء گرانبها مانند سكه نقره و طلا در مسير آن شخص والامقام مي‌ريختند و امروزه اين كار براي عروس و داماد انجام مي‌شود يعني اين چيزها را زير پا بگذارد و عبور كن چون شايسته آني.

بازارگرمي مي‌كند

اشاره به رونق بازار دارد. گرمي بمفهوم سرعت و شتاب نيز هست و در اينجا يعني كار معاملات سرعت مي‌گيرد.

دلم هزار جا رفت

كنايه از نگراني و اضطراب و بي‌خبري دارد. در قديم مي‌گفتند دلم جاي‌ها رفت.

علي ايّحال

اشاره به اينكه به هر حال بايد رعايت مي‌كردند.

برو دنبال كارت

كنايه از اينكه فقط دنبال كاري كه به تو مربوط است باش. در قديم گفته‌اند: هركس پس شغل خويش رود. در داستان سلطان محمد برادر مسعود غزنوي وقتي به زندان افتاد دستور دادند. هركس پس شغل خويش رود چون فرمان نيست كسي نزد وي رود.

من چه كاره حسن‌ام
اشاره به اينكه به من در اين ميانه نيازي نيست. در تاريخ بيهقي و فني دو نفر را براي كاري مشابه تعيين كرده‌اند ولي يكي به حاكم نزديكتر است. دومي مي‌پرسد: من در اين ميانه چه كاره‌ام. در جاي ديگري نيز گفته مي‌شود چون تو در مياني، من به چه كار مي‌آيم.

گفت: تو را خواجه درخواسته است. باشد كه بر من اعتماد نيست و سخت ناخوشش آمده بود آمدن من اندر ميانه.

اين خط و اين هم نشون

كنايه از تهديد يا پيش‌بيني حادثه بد در آينده دارد.

1-خطي افقي مي‌كشيدند و در وسط آن يك خط كوتاه عمودي مي‌كشند و آن را خط و نشان مي‌نامند.

2-در قديم شخص اسم خود را با خط خود مي‌نوشت سپس مقام خود را اضافه مي‌كرد كه عنوان اداري را نشان هم گفته‌اند. گاه بعد از نام فقط مهر را مي‌زدند كه خط و نشان مي‌گفتند.

خوش خوشان، خوش خوشك، خوش خوش

اشاره به راه پيمودن آرام و بدون سرعت و عجله دارد.

زير بغل ما را هم بگير
اشاره به درخواست حمايت دارد. در قديم رسم بود هركس كه قرار بود وزير اعظم يا وزير شود، حاجب بزرگ يعني وزير دربار زير بغل او را گرفته و به جامه خانه برده و لباسي (خلعتي) مناسب به او بپوشاند.

برو بوق بزن

اشاره به كار كم ارزش است. در دربار پادشاهان كساني بودند كه جلوتر از حركت سلطان يا پذيرفتن مردم در دربار، بوق مي‌زدند. بوق همان شيپور است.

با كبكبه و دبدبه

كنايه از شكوه و جلال دارد. كبكبه بمعني انبوه مردمان است و دبدبه وسيله‌اي موسيقي كه سروصداي زياد داشت و امروزه طبل ناميده مي‌شود. نوازنده آن را دبدبه زن مي‌گفتند.

بشين سر جات
اشاره به شناختن حد و حرمت خود و ديگران دارد. در نزد پادشاهان هركسي جايگاه خود بسته به مقام را داشت و بايد در آنجا مي‌نشست و البته عده‌اي بايد مي‌ايستادند كه آن هم بستگي به شأن و پست حكومتي داشت حتي شاهزادگان هم جاي مخصوص داشتند و نبايد در جاي كس ديگر مي‌نشستند. در گزيده تاريخ بيهقي آمده كه: امروز آدينه خوارزم شاه بار دارد. قائد ملنجوق سالار كجاتان سرمست بودند نه به جاي خود نشست بلكه فراتر آمد.

گردنم را گرو مي‌گذارم

كنايه از اطمينان به كاري دارد. در قديم اگر كسي خطا مي‌كرد سلطان دستور مي‌داد گردن او را بزنند حال كسي كه معتقد است ميتواند كاري بكند ابراز ميدارد اگر نتوانم وفاي به عهد كنم مرا بعنوان يك خطاكار گردن بزنيد.

كو...ش را پاره كنند

اشاره به مجازات سخت دارد. در قرآن كريم آمده كه در جهنم آب داغ تلخي به خورد گناهكاران مي‌دهند كه روده‌شان را پاره مي‌كنند. در قديم جاسوسان را دستور مي‌دادند قفايش را بدرند كه همان اصطلاح امروزي به شكل فوق است. در تاريخ غزنويان بونصر مشكان وزير اعظم وقتي مي‌شنود يكي از كاركنانش (دبيرانش) جاسوس بوده با تاسف مي‌گويد: بگفتمي تا قفاش بدريدندي و از ديوان بيرون كردندي كه دبير خائن به كار نيايد. در قديم لباس را از پشت (قفا) دريدن معني زشتي داشته است.

از خودش مايه گذاشت

كنايه از بخشندگي دارد. امروزه در مفهوم اينكه از خودش و استعدادش به كار بياورد دارد.

نه سر پيازم، نه ته پياز

اشاره به اينكه سودي در اين كار ندارم و نقشي نيز برايم متصور نيست. سر پياز را براي گرفتن تخم جهت كاشت پياز استفاده مي‌كنند و ته پياز همان قسمت خوردني‌اش است. عربها مي‌گويند در اين كار نه شتر ماده (ناقه) و نه شتر نري (جمل) گيرم مي‌آيد.

از بزرگان به شمار مي‌رود
كنايه از جايگاه اقتصادي عالي دارد. شمار يا به شمار رفتن از اصطلاحات ماليات‌چي‌هاي قديم بوده هركس كه ثروتي و درآمد خوبي داشت و بايد درآمد و هزينه خود را اعلام مي‌كرد تا ماليات وي مشخص شود را به شمار آمده محسوب مي‌كردند.

چهار نعل مي‌تازد
كنايه از سرعت يا گستاخي دارد. حركت اسب كه بسيار سريع بود و هر دو دست يا هر دو پا در هوا قرار مي‌گرفت و پاها در جايي فرود مي‌آمدند كه دستها به تازگي از آنجا جدا شده بود را چهار نعل مي‌گفتند.

پول بي زبون

اشاره به اينكه در قديم اموال اشخاص را به زبان دار يا با زبان كه شامل غلام، كنيز، چهارپاي سواري، گاو، گوسفند بود و بي‌زبان كه شامل سكه‌ها (پول)، منزل، املاك بود تقسيم مي‌كردند.

فحش‌هاي چارواداري
اشاره به كلمات بسيار زشت دارد. چاروادارها كه مكاري هم ناميده مي‌شوند اسب، الاغ و استر و قاطر كرايه مي‌دادند و چون در اصطبل مدام با حيوانات سروكار داشتند و در قبال كثيف كردن اصطبل توسط حيوانات مدام فحش مي‌دادند و چون جوابي نمي‌شنيدند دفعه بعد زشتگويي بيشتر مي‌كردند. اين افراد بسيار بي‌تربيت، بي‌اصل و نسب بودند.

دنده صد تا يه قاز

كنايه از بي‌ارزشي دارد. قاز واحد كوچك پول خرد در قديم بوده و البته نيم قاز هم داشته‌ايم و هر قاز يك ربع شاهي بوده كه آنهم نام سكه‌اي در آن زمان بوده است. رانندگان تاكسي معمولاً اين اصطلاح را بعنوان معرفي كار خود بعنوان كم‌درآمد مطرح مي‌كنند.

همه را با يك چوب نران

كنايه از اينكه با همه مردم يك نحوه برخورد نكن و رعايت شأن و جايگاه افراد را داشته باش. گوسفند را با چوبي كه بدست مي‌گيرند و گاه با آن ضربه اندكي به پشم پوست گوسفندي زنند هدايت مي‌كنند درحاليكه گاو را با چوبي كه در قديم «گاورانه» گفته‌اند به راه مي‌برده‌اند البته برخي به اختصار آن را گاورنه ذكر كرده‌اند و شتر را هم با وسيله ديگري مي‌راندند.
اين را كجاي دلم بگذارم

اشاره به سرگرداني و تعجب دارد. در قديم هرگاه مي‌خواستند بگويند فلاني برايم خيلي عزيز است مي‌گفته‌اند: او را سر طاقچه دلم گذاشته‌ام، يعني در جايي كه دور از دسترس بقيه است حال اگر مجبور بودند علاقه و احترام براي يكي از وابستگان آن شخص هم نشان بدهند اين را مي‌گفته‌اند.

طرف، حساب كارش را كرد
كنايه از اينكه حساب سود و زيانش را در انجام دادن يا ندادن كار نمود. كسي را مامور كاري مي‌كنند و مي‌گويند اگر بنحو مطلوب صورت گيرد فلان قدر جايزه مي‌گيرد و در غير اينصورت گردنش را از دست خواهد داد. در اينجا آن شخص حساب مي‌كند كه تنها راهش انجام كار است تا جايزه را نيز بدست آورد.
انينه (عنينه)

اشاره به مسخره بودن شخص دارد.
دبنگوز

كنايه از آدم مغرور از خود راضي دارد.

لول است

اشاره به نيشة حاصل از شراب يا ترياك دارد.

مي‌بندمت به گاري

كنايه از اينكه معمولاً به گاري، يابو مي‌بستند. شخص مخاطب را به آن حيوان مانند كرده‌اند. در دوره قاجار و صفويه بارها مقامات متخلف را به گاري بسته و دور شهر گردانيده‌اند.

دير و زور داره، سوخت و سوز نداره

اشاره به اينكه بالاخره به خواسته‌ات مي‌رسي. اصل از حواله و برات دولتي مي‌آيد كه شخص آن برگه را در دست داشت و بايد در مقابل آن وجه مشخصي دريافت مي‌كرد ولي مستوفي (مسئول دخل و خرج) ايالت مي‌گفت هم اكنون نمي‌توانم پرداخت كنم ولي بزودي پول براي خزانه مي‌آيد و دريافت مي‌كرد. برخي معتقدند از مرگ مي‌آيد.
مثل سگ، صد جون داره – سگ هفت جون
اشاره به سخت جاني سگ دارد. سگ مدام در حال دويدن و جستجوي غذاست كه بسياري مواقع گيرش نمي‌آيد و با آلودگي‌هاي ميكروبي و عفوني درگير است و با وجود اين مقاومت مي‌كند. عدد هفت هم عدد تكامل است مثل عجايب هفت گانه، هفت شهر عشق، عدد صد بمعني زياد استفاده شده است.

سَرِ گاو در خمره گير كرد

اشاره به مشكل دارد. اصل از داستاني مي‌آيد كه گاوي در خمره‌اي كرد و سرش گير كرد. گفتند يا خمره را بشكنيد يا سر گاو را ببريد. سر گاو را بريدند كه در خمره افتاد و نتوانستند بيرون بياورند در آخر خمره را شكستند چون با سر بريده گاو در درونش بدرد كاري نمي‌خورد.

گل از گلش شكفت

اشاره به شادماني دارد. چهره شخص به گل شبيه شده و دهانش به غنچه كه در هنگام خنديدن، غنچه مي‌شكفد يعني باز مي‌شود.

شانس به او چشمك مي‌زند

كنايه از ستاره بخت كسي است كه به او چشمك بزند يعني نويد سعادت بدهد.

فضول را بردند جهنم گفت هيزمش تر است

كنايه از عمل فضولي كه درنهايت به ضرر فضول تمام شود. هيزم تر، حرارت كم دارد و بيشتر دود مي‌كند حالا شخص را برده‌اند جهنم و او ايراد مي‌گيرد كه هيزم تر را برداريد و خشك بگذاريد كه مسلماً موجب سوختن او خواهد شد.
فحش بده، فحش بستون ولي دست بر پيراهنم نزن

كنايه از اينكه ناپسندگويي تا وقتي كلماتي در هواست عيبي ندارد ولي نبايد ضرر اقتصادي بار آورد.

جاي پا از خودش باقي نمي‌گذارد

اشاره به اينكه فلاني مقصر است ولي طوري عمل كرده كه نميتوانند او را متهم كنند. در قديم خيابان و كوچه خالي بود و اثر كفش افراد روي خاك مي‌ماند ولي برخي يك تكه نمد زير كفش مي‌گذارد كه هيچ اثري روي خاك معبر نداشته باشند.
وقت سر خاراندن نداشت
كنايه از كمبود وقت دارد. دو تعبير است:

1-ميرعماد آنچنان شوق فراگيري انواع خطهاي خوش‌نويسي را داشت كه هر شش ماه يك بار اصلاح مي‌كرد و خود مي‌گويد: در مدت سه سال فقط شش بار موي را ستردم. در قديم شپش در موي سر بود كه گاز مي‌گرفت و با خاراندن سر، جايش را آرام مي‌كردند. او وقت نداشته تا سر را بخاراند تا متوجه شود هنگام پيراستن آن گذشته است.

2-نبود بهداشت باعث مي‌شد شپش در موي همه مردم باشد و افرادي آنچنان در كار خود غرق مي‌شدند كه شپش مي‌گزيد ولي آنان به فكر خاراندن سر خود نمي‌افتادند.

زنده و مرده‌اش يه قيمته

اشاره به ارزشمند بودن دارد. انسان هنرمند و دانشمند، زنده‌اش پر ارزش است ولي مرده‌اش بها ندارد مانند اينكه وقتي جهانگيرخان پادشاه هندوستان شنيد كه ميرعماد خوش نويس را كشته‌اند گفت: اگر زنده ميرزا را به من مي‌دادند هم وزنش جواهر مي‌دادم. فيل ارزشش به عاج‌اش است پس اگر زنده باشد هم عاج و اگر مرده باشد هم عاج ملاك قيمتش است پس زنده و مرده‌اش يك قيمت دارد.
روز بازار – دزد بازار

اشاره روز بازار به گرمي و رونق بازار دارد چون روز همراه نور است و نور سمبل بركت مي‌باشد. هنوز هم ساختمانهايي كه آماده فروشند، شبها چراغهايشان را روشن مي‌گذارند. از اين اصطلاح، دزد بازار و عناوين مشابه درآمده است دزد بازار بمعني بازاري كه در تسلط دزدان است و بيشتر مفهوم گرانفروشي دارد.

پشتم شكست

كنايه از غم و سختي فراوان دارد. اصل از چهارپايان باربر مي‌آيد كه چون بار سنگين بر پشتشان مي‌گذاردند باعث شكست پشت مي‌شد كه ديگر به كاري نمي‌آمدند. امروزه كسي كه بار غم زياد دارد اين را مي‌گويد.

آب شدم

اشاره به خجالت زياد دارد. اصل از عرق فراوان هنگام خجلت زده شدن مي‌آيد كه در قديم معتقد بودند گوشت بدن او است كه آب مي‌شود.

تيرش به سنگ خورد – تيرش به خاك افتاد
اشاره به ناكامي دارد. شاه عباس صفوي در تصرف و محاصره قلعه گنجه چهار نفر تفنگچي داشت كه تفنگ پر كرده به دست او مي‌دادند وي بر كاركنان قلعه مي‌زد. «عينك حسن» را با هفت نفر از اعيان قلعه پي در پي زدند و تير بر خاك نيفتاد. شكارچي تير به سمت هدف مي‌زد ولي شكار فرار كرده و تير به سنگ مي‌خورد.
خواب راحت ندارد

كنايه از اضطراب دارد. شاه عباس دستور داده بود هر شب ده رختخواب در مكانهاي مختلف بهره مي‌كردند و تا لحظه آخر تصميم مي‌گرفت به كداميك برود چون مي‌ترسيد دشمنان قصد جانش كنند و بيشتر شبها آسوده نمي‌خفت.

به حسابش رسيدند

كنايه از بررسي عملكرد دارد ولي امروزه بمعني مجازات است. افرادي مستوفي ولايات بودند و بايد در دفاتر و خزانه‌شان، ورودي و خروجي پول و كالا معلوم بود و معمولاً بخشي براي خودشان برمي‌داشتند و پول كسر مي‌آمد. پادشاه بازرساني براي رسيدگي به حساب و كتابها مي‌فرستاد و اگر سوء استفاده مستوفي اثبات مي‌شد به مجازات سخت مي‌رسيد.
جِرِت مي‌دهم

كنايه از عذاب زياد دارد. دو درخت نونهال نزديك به يكديگر را يافته و با زور به يكديگر نزديك مي‌كردند سپس به هر درخت يك پاي محكوم را بسته و درختها را رها مي‌كردند. تا آخر دوره صفويه رواج داشته است.

مي‌خورمت

اشاره به مجازات سنگين دارد. در دوره شاه عباس صفوي گروهي بنام چيگين بودند كه بمعني خام خوار است وجود داشتند كه هرگاه پادشاه دستور مي‌داد محكوم را با دندان تكه تكه كرده و خام مي‌خوردند. اين روش از چنگيز و تيمور بجا مانده است.

اگه خدا بخواد بده از نرش هم ميده
كنايه از وقوع چيز غيرعادي دارد و معمولاً‌ درباره كساني كه بطور غيرمنتظره و غيرعادي به ثروت رسيده باشد. اصل از خروس مي‌آيد كه در طول عمرش يك بار تخم مي‌گذارد.

تو دهن آب ميشه

اشاره به لذيذ بودن دارد. اصل از آب شدن شكر در دهان مي‌آيد و برخي از آب شدن سريع پشمك در دهان مي‌دانند.

آب باريكه‌اي برقراره

كنايه از درآمد كم ولي دائمي دارد و معمولاً در مورد كارمندان دولت گفته مي‌شود. اصل از قنات در سرزمينهاي خشك مثل كرمان مي‌آيد كه آب كم ولي جاري و هميشگي دارند.
كرماني استقبال خوبي داره بدرقه بدي (ايراني استقبال خوبي داره بدرقه بدي)

اشاره به اينكه با گرمي و دوستي پذيرفته مي‌شوي و هنگام جدا شدن، ناخوشايندي از طرفين وجود دارد. استاد باستاني پاريزي در تاريخ كرمان گفته كه اصل ضرب‌المثل مربوط به كرمان است چون كرمانيها دنبال كسي براي حكومت مي‌رفته‌اند كه تصوير خوبي از او داشته‌اند ولي وقتي بدي مي‌ديدند به دشمن او رو مي‌كردند.
ما را منتر خودش كرده

اشاره به معطلي و انتظار دارد.

1-در قديم اكثر منازل داراي سوسك، موش، مارمولك و حتي مار و عقرب بودند. رمال‌ها ادعا مي‌كردند دعايي دارند بنام منتر كه اگر بخوانند تمام حشرات و حيوانات مشر در جاي خود خشكشان مي‌زند.
2-در قديم يك نوع مجازات بنام منتر بوده كه سر و دست شخص را از سوراخي در ديوار رد مي‌كردند و از آن طرف با طناب به يك گاو مي‌بستند و مي‌كشيدند تا سر از بدن جدا شود. اين را منتر كشيدن مي‌گفته‌اند.

پول كورش كرده
اشاره به قدرت پول دارد. در داستان شيرين و فرهاد آمده كه از سوي خسرو پرويز با مشورت صاحبان تجربه قرار شد به فرهاد پيشنهاد پول كنند تا عشق شيرين را فراموش كند.
بسا بينا كه از زر كور گردد          بس آني كه به زر بي زور گردد

به سبيل مردونه‌ات قسم

كنايه از مردانگي دارد. تا زمان شاه عباس صفوي همه سلاطين ريش داشتند ولي او ريش را تراشيد و سبيل را دراز كرده و از دو طرف تاب داد. فرماندهان قزلباش نيز كه نيروي نظامي و جنگجو بود سبيلهاي دراز و قطور گذاشتند. شاه عباس انتهاي سبيل را رو به بالا تاب نميداد چون معتقد بود بي احترامي به آسمان است ولي زيردستان وي كه صاحب منصب نيز بودند اين كار را مي‌كردند.
آستين بالا بزن

كنايه از اينكه آماده شروع كار شو. در لباسهاي قديم پيراهن آستين تنگ و كوتاه داشت و فاقد دكمه بود در نتيجه هرگاه كاري مي‌خواستند انجام دهند بايد آستين را بالا بزنند و گرنه مزاحم كار مي‌شد و آنرا به سمت بازو، تا مي‌زدند و چين مي‌خورد.

انگار آسمون باز شده و فلاني افتاد پايين
طنز درباره كميابي كسي يا چيزي دارد.

1-در داستان يوسف و زليخا وقتي يوسف به دستور زليخا به ميان زنان آمد همگي گفتند او فرشته‌اي است كه از آسمان به زمين آمده است.

2-اهل نجوم مي‌گفته‌اند مگر زهره از قبه خضرا به پَست آمده يا مَلَك از فَلَك قصد زمين كرده‌اند يعني مگر ستاره درخشان ناهيد (زهره) به پايين آمده است.
3-در حكايتي آمده كه شخصي در نبود و سفر صاحبخانه وارد منزل او شد و تصرف اموال كرد. در جواب مردمان كه پرسيدند چگونه به اين خانه وارد شد مي گفت: آسمون باز شد و من افتادم درون اين خانه. حاكم هم دستور داد او را چوب بزنند كه از آن به بعد از آسمان به جايي نيفتد.

گردن من افتاد

موضوع سنگيني مسئوليت يا گناه را دارد.

1-در روز قيامت لوحي به گردن افراد مي‌افتد كه اعمالشان بر روي آن نوشته شده و اگر عمل خوب باشد به رنگ سفيد و اگر پليد باشد به رنگ سياه خواهد بود.
2-بر گردن محكومين يك حلقه فلزي بنام طوق مي‌انداختن كه با زنجير به ديواري وصل شده بود.

3-بر گردن محكومين يك وسيله چوبي بنام «كُنُد» مي‌انداختند كه گردن و دستهاي او را دربرمي‌گرفت.

4-رسم بود بر گردن خليفه جديد طوقي از طلا انداخته مي‌شد كه نشانه افتادن مسئوليت بر گردن او بود.

به مو مي‌رسه ولي پاره نميشه

اشاره به نرمش دارد. اصل از يك روايت مربوط به اميرالمومنين مي‌آيد كه مي‌فرمايد: سر يك رشته دست من باشد و سر ديگرش در دست تمام مخلوق، آنها بكشند پاره نمي‌شود زيرا هرچه آنها بكشند رو به مخلوق آن رشته را ميبرم درنتيجه پاره نمي‌شود. (رشته مجموعه‌اي از نخ‌ها است كه به هم تابيده شده باشند).
در ايران باستان از موي يال اسب طناب نازكي درست مي‌كردند. در وسط زمين خط مي‌كشيدند و دو گروه در دو طرف خط ايستاده و سر طناب را در دست گرفته و با شروع بازي بايد آن را مي‌كشيدند. هر گروه كه گروه مقابل را از خط عبور مي‌داد برنده بود. طناب نازك و نازكتر مي‌شد ولي چون اگر پاره مي‌شد برنده‌اي وجود نداشت هر طرف سعي مي‌كرد طناب را شل كند تا پاره نشود. گروهي آن را از رشته محبت مي‌دانند.

سرش به سنگ مي‌خورد
اشاره به رسيدن به نقطه حسرت و پشيماني دارد. در قديم معتقد بودند اگر كسي كار احمقانه‌اي بكند هرگاه سرش را به سنگ بزند مغزش سر جايش برمي‌گردد.

1-گروهي معتقدند از ورودي زورخانه‌ها در قديم مي‌آيد كه دري كوچك در انتهاي يك راه پله داشت و اطراف سنگي بود و افراد مي‌بايست سر خود را خم مي‌كردند و تواضع مي‌نمودند و گرنه سرشان به سنگ مي‌خورد.

2-افراد در دشتي اسب مي‌دواندند و اگر پاي اسب به سنگ مي‌رفت اسب سرنگون شده و نيز سواركار به سنگ مي‌خورد و بشدت مجروح و گاه فوت مي‌كرد.
3-در داستان شيرين و فرهاد، فرهاد آنقدر دلداده و بي خويشتن شده بود كه اگر به ديواري مي‌رسيد پيش از آنكه سرش به آن بخورد و زخم شود وجود آن را حس نمي‌كرد.
از جانم سير شدم

كنايه از بيزاري از زندگي دارد. جان را مانند جوي آب روان گرفته‌اند كه شخص آنقدر نوشيده كه سيراب شده است.

بي سر و پا

كنايه از آدم مفلس و ضمناً بي‌سواد و فرهنگ دارد. ظاهراً اصل از ذره مي‌آيد كه خودش هم چيزي نيست و سروپا ندارد. شاعر مي‌فرمايد: زعكس روي حسن عالم آراي     پري رويان چو ذره بي سر و پاي

زده جاده خاكي

 اشاره به اينكه از جاده اسفالته قانون و سنت زده به جاده فرعي و خاكي و سنگلاخ بي‌قانوني و مشكل اينستكه اگر دشواري پيش آيد كسي از او خبر ندارد و به كمكش نخواهند آمد.
در باغ سبز نشان داد

كنايه از سعادتمندي دارد در مقابل زمين بيابان برهوت و خشك كه مثال از نامرادي و شكست است. احتمالاً از داستانهاي جامي آمده كه در روايتهاي مختلف از باغ سرسبز كه موجب بروز حوادث براي آدم غافل است ياد مي‌كند.

خور و خواب نداره
اشاره به اينكه بخاطر احساسات شديد ميل خوردن و خوابيدن ندارد.

اختيار از كف‌اش رفت

كنايه از بي‌قراري و اضطراب دارد. در قديم همه چهارپا داشتند براي سواري و حمل بار ولي سواركار بايد دهانه اسب را در كف دست‌اش محكم مي‌گرفت تا اختيار حيوان را داشته باشد.
شاخ شمشاد

اشاره به فرزند پسر دارد. شمشاد در طول سال سبز است. در مثنوي مهر و ماه آمده:   به باغ خرمي از سرو آزاد            به سرسبزي برآمد شاخ شمشاد

آب توبه
كنايه از اينكه گرد گناه بر سر و چهره شخص نشسته و آب توبه آن را شسته و پاك مي‌كند. اصل از شستشو براي پاك كردن آلودگي دارد.
آتش به جانم زدي

اشاره به اينكه مرا بي طاقت كرده‌اي. در داستان مهر و ماه مي‌گويد:

چنان آتش زدش بر خرمن صبر     كه چشمش ارغوان باريد چون ابر

نمي دونم چي به گوشش خوانده‌اند

كنايه از اينكه نميدانم با چه حرفي او را تغيير داده‌اند. در قديم معتقد بودند افسون‌هايي هست كه اگر به گوش كسي بخوانند او را دچار دگرگوني در جهت موردنظر افسونگر مي‌كند.
زبون درآوردي

اشاره به گستاخي دارد. اصل از كودك مي‌آيد كه در يكسالگي شروع به گفتن برخي حروف و اسامي مي‌نمايد و اين را زبان باز كردن مي‌نامند.

چه زبان تيزي داره

كنايه از تندروي و جسارت دارد. اصل از شمشير مي‌آيد كه بُرَنده است.

ناخن گيره‌اي پيدا شود
اشاره به اينكه راهي هرچند كوچك براي رخنه پيدا شود.

1-در تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه آورده شده: نادر در كلات قصري براي حفظ گنج خودش ساخت و آنرا بالاي كوهي بنا كرد و براي جلوگيري از حمله و نفوذ افراد، دستور داد كوههاي اطراف را طوري بتراشند و صاف كنند كه حتي ناخن گيره‌اي پيدا نشود و سنگتراشان در همواره نمودن بلندي و پستي‌هاي كوه استادي بخرج دادند كه اگر از سر كوه آرد بر بدن كوه بريزند و ناهمواري معلوم شود هموار نمايند.

گلستانه آورده كه طوري كوه را صاف كرده بودند كه وقت ريختن آرد همه بر زمين مي‌ريخت و مثقالي بر كوه نمي‌چسبيد و اگر كسي از چهار طرف جايي پيدا مي‌كرد كه ناخن بند كند پنج تومان از سركار نادر شاهي به او انعام مي‌دادند.

در عربي هم عين اين ضرب‌المثل وجود دارد.

ميخ چادر او هم نمي‌شوي

اشاره به اينكه قدرت هماوردي با او را نداري. نادرشاه افشار دستور داده بود ميخ‌هاي چادرش از طلا باشد.
آب ريختن پشت سر مسافر
از دور شدن خطر مي‌آيد. آب از پاك كننده‌ها است و ريختن آن در هر جايي سبب دور شدن شياطين مي‌شود و آنجا را از اهريمن پاك مي‌كند.

قباي اين كار را بر تن شما دوخته‌اند
اشاره به اينكه شايستگي و لياقت اين كار را داريد.

1-در قديم مي‌گفتند خياط قضا و قدر، جامه اين كار را براي شما دوخته است يعني تقدير است كه شما به اين سمت منصوب شويد چون جامه درست اندازه شما است.

2-تا پايان دوره قاجار يكي از هداياي پادشاهان به افراد، قباي ترمه بود كه قبلاً بريده و دوخته شده بود پس گاه براي شخص كوچك بود و اغلب بزرگ مي‌نمود و اگر بر تن كسي مناسب بود به فال نيك مي‌گرفتند. افراد با مقامهاي مهم حتماً قباي مشخصي بر تن مي‌كردند.

ما را از اين نمد كلاهي

كنايه از اينكه حداقلي از اين امكانات هم نصيب شود. در قديم قلندران و دراويش كلاه نمدي مي‌گذاشتند كه ساده و ارزان‌ترين بود، پس انتظار دريافت داشتن كلاه نمدي يا طمع به دريافت يعني ساده‌ترين را خواستن ضمناً تخته پوستي براي زيرانداز داشتند.
1-همسر تيمور لنگ پارچه‌هايي به خياط داده بود تا برايش لباس بدوزد وقتي تيمور فوت كرد مردم هجوم برده هركدام قدري از پارچه‌ها را برده و براي خود لباس دوختند.

2-نمد به پشم شتر مي‌گفتند كه به صورت كلاه، زيرانداز و لباس زمستاني چوپانان درمي‌آمده است.

3-گلستانه در شرح حال احمدخان ابدالي كه امير معتمد دربار نادرشاه افشار بوده و بمرتبه هم‌صحبتي و نديمي پادشاه رسيده بود آورده كه مقارن مرگ نادر و در نزديكي خيوشان (سبزوار) درويش عاقب‌انديشي با كلاه پشمي در سر، به احمدخان برخورد و بي‌انديشه از سطوت نادري به او گفت: در ناحيه تو آثار پادشاهي به نظر من مي‌آيد. وي از احمدخان توپ كرباسي خواست و خيمه و بارگاهي برايش دوخت و وردي بر آنها خواند كه احمدخان را مضحك آمد سه روز بعد نادر به قتل رسيد و سربازان اتفاق نظر كردند و خان را به سرداري پذيرفتند و به اسم احمدشاه وارد قندهارش كردند.

برخي گفته‌اند درويش درخواست كرده بود اگر احمدخان به جايگاهي رسيد فقط يك كلاه نمد به وي بدهد. از سر گذشت اين شخص در تاريخ خبر اضافه‌تري نيست.

گروهي مي‌گويند احمدخان ابدالي گفته ما را از اين نمد (كلاه نمدي درويش) كلاهي حاصل شد.

جوانمرد است

اشاره به تعريف از جوانمردي دارد كه در قابوسنامه نيز آمده و راستگويي، وفاي بعهد، صبوري را سه شرط جوانمردي مي‌داند.

فلاني بي زبونه
كنايه از آدمي كه با زبان نتواند از خود دفاع كند. اصل از ماهي مي‌آيد كه مردم معتقد بودند زبان ندارد و همين است كه مردم صداي ماهي را نشنيده‌اند.

نوبت كه به ما رسيد آسمون تپيد

كنايه از كم‌شانسي دارد. اسمان كه باران روانه كند موجب رحمت است ولي اگر فقط سروصدا كند يعني بتپد ولي بارشي نباشد مي‌گويند آسمان تپيده.

احتمالاً از حكايت كشاورزي مي‌آيد كه ابرها در سر راه در همه جا باريده‌اند ولي نوبت به مزرعه او و آب دادن باران رسيده فقط از آسمان سروصدا مي‌آيد و خبر از نم باران نيست. محتشم كاشاني در بيتي مي‌فرمايد:

نوبت بر اوليا كه رسيد آسمان تپيد    زان ضربتي كه بر سر شير خدا زدند

روغن

در قديم فقط روغن حيواني معروف به روغن زرد را خوردني مي‌دانستند و روغنهايي مثل دانه آفتابگردان، ذرت و هرگونه روغن گياهي را فقط براي روشنايي و به اسم روغن چراغ مصرف مي‌كرده‌اند البته فقرا چون امكان خريد روغن حيواني نداشتند روغنهاي گياهي را هم براي پخت و پز و هم براي روغن چراغ استفاده مي‌كرده‌اند.

نرم شد

كنايه از انعطاف پذيري دارد. در قديم معتقد بودند موم را ميتوان نرم كرد و به هر شكلي درآورد ضمناً ماليدن روغن بر اعضا را موجب نرم شدن مي‌دانستند.

هر گُلي يه بويي داره

اشاره به اينكه افراد عليرغم شباهت‌هاي ظاهري، با هم فرق دارند.

اينو كجاي دلم بگذارم

كنايه از سردرگمي دارد. دو تعبير است:
1-در قديم پادشاهان همسراني از كشورهاي دوردست مي‌گرفتند كه زبان يكديگر را نمي‌شناختند و عروس يك دايه و يك مترجم با خود مي‌آورد. در حرفهاي عمومي، مترجم حضور داشت ولي در خلوت از حرفهاي يكديگر سردرنمي‌آوردند و پادشاه مي‌گفت در اين شرايط نمي‌دانم مترجم را كجاي دلم بگذارم.
2-هر سفير خارجي كه وارد ايران مي‌شد حكومت موظف به تامين مكان و غذا و خدمات آنان بود ولي گاه همراه سفير، گروههاي مذهبي هم مي‌آمدند كه ميزبان علاقه‌اي به تبليغات ديني آنان نداشت ولي مجبور بود خدمات براي آنها فراهم كند و مي‌گفت سفير را قبول دارم ولي همراهانش را كجاي دلم بگذارم.
نه پا دارم به در زنم      نه دست دارم به سر زنم
اشاره به استيصال كامل دارد. پا به در زدن اشاره به گشوده شدن در و مفهوم حل مشكل مي‌دهد و دست به سر زدن براي مواقع عزا بوده و دستي براي آن نداشتن يعني حداقل اميد به رفع ناراحتي ندارم.
دندونش را بكن

كنايه از اميد بريدن دارد. در قديم معتقد بودند در انسان يك دندان بنام دندان طمع وجود دارد و بايد آن را كند و به آسودگي زندگي كرد.
در دوره شاه عباس صفوي وقتي به كاشان رفت و چراغاني آنجا را نامرتب ديد از ميرزا ابوطالب خان وزير سبب پرسيد و او نتوانست جواب كافي دهد. شاه خشمگين شد و دستور داد يك دندان وزير را كندند (كشيدند) و او را از كار بركنار نمود.

پفيوز

اشاره به كسي كه موجب صدمه و گرفتاري و نابودي افراد مي‌شود. اصل از يوزپلنگ مي‌آيد كه همه سلاطين داشتند و هنگام شكار آن را رها مي‌كردند تا شكار را پيدا كرده به طرف سلطان و شكارچيان براند تا يا با تير كشته يا گرفتار و صيد گردد.

حكام صفوي مردم شهر و روستاها را مجبور مي‌كردند در دشت و بيابان، حيوانات حيات وحش را دنبال كنند و درنهايت حلقه بزرگي بوجود بياورند تا حيوانات درون اين دايره گرفتار بمانند تا پادشاه يا حاكم محلي آنها را شكار نمايد. اين نوع شكار را جرگه مي‌گفتند.

داغ بندگي

كنايه از اسارت دارد. در قديم بردگان را علامت مي‌گذاردند. هر ارباب داراي علامتي بود. آنرا در ته يك ميله بلند گذارده و در آتش مي‌نهادند و بدن برده فشار مي‌دادند كه سوختگي ايجاد كرده و تا آخر عمر مي‌ماند. آن را داغ بندگي مي‌ناميدند. در شكارها نيز پادشاه و همراهان تعدادي از حيوانات شكاري را كه صيد شده بودند داغ بندگي گذاشته و رها مي‌كردند. حيواني را كه سلطان رها كرده هيچ‌كس حق شكار و صيد نداشت.

ريش ام
اشاره به مردانگي دارد. در دوره‌اي كه پادشاهان ريش داشتند اطرافيان و مردم هم ريش مي‌گذاشتند و در دوره‌اي كه سلاطين سبيل بدون ريش مي‌داشتند جماعت هم اقتدا مي‌نمودند. دود دادن ريش و سبيل يا دستور تيغ انداختن اينها بمعني اهانت بزرگ بود. زماني كه شاه عباس صفوي قلعه شماخي را گرفت شمس‌الدين پاشا سردار عثماني اسير شد و پادشاه صفوي اشاره كرد كه موي ريش وي را با دست مشت مشت كندند.
موي دماغ است

اشاره به عذاب دارد. از مجازاتهاي زمان صفويه اين بود كه ريسماني از پشم بز به زير بيني افراد مي‌كشيدند كه موجب شكنجه محكوم بود.

در قديم موي در چشم هم همين معني را داشته و آن ورود موي مژه به داخل چشم است.

نقره داغ كردن

كنايه از مجازات پولي و نقدي دارد. نقره را داغ كرده بصورت مذاب بر كف دست محكوم مي‌ريختند. اين عمل تا پايان دوره قاجار بوده ولي در دوره صفويه در گلوي برخي محكومين سرب داغ مي‌ريختند كه البته مربوط به خلافهاي بزرگ بوده است.

از عشق تو پابرهنه مي‌دوم

اشاره به علاقه زياد دارد. شاه عباس صفوي در منزل اله وردي خان بود و يكي از سفراي خارجي نيز آمده بود. هنگام خداحافظي، سفير غلامش را صدا كرد كه اسبش را بياورد ولي كسي نيامد. شاه عباس از اله ورديخان خواست و او پابرهنه تا بيرون منزل و جايي كه مستخدم سفير ايستاده بود دويد. در كتب زياد آمده كه كسي به احترام شخص ديگري به علاقه يا ترس از وي، پابرهنه جهت انجام كار دويده است.

كوكو از روغن باد مي‌كند زن از شوهرش

كنايه از اينكه مناصب و امكانات شوهر موجب افتخار وي است.
مي‌دهم از خايه آويزانت كنند

كنايه از شكنجه و عذاب فراوان دارد كه منجر به از بين رفتن توان جنسي مردانه مي‌شده. در دوره صفويه در شهر اصفهان براي يك هفته سي و سه پل و بازار در اختيار بانوان بود و فروشنده و خريدار همگي زن بودند. شاه عباس دستور داده بود اگر مردي در اين حدود ديده شود او را از بيضه آويزان كنند عذاب ديگر اين بود كه مرد را به بلندي آويزان نمود و سنگ وزيني با طناب به خايه‌اش مي‌آويختند.
روي دست مي‌برند

اشاره به ارزشمندي زياد دارد. تا اواخر دوره قاجار هرگاه زنان پادشاه را به جايي مي‌بردند كجاوه يعني اتاقك‌هاي چوبي را بر روي شتر يا استر يا دو كجاوه بر دو طرف حيوان قرار مي‌دادند. شتربانان پس از استقرار كجاوه‌ها، دور مي‌شدند. خواجگان حرم، بانوان حرم را روي دست گرفته و در كجاوه‌ها جا مي‌دادند.
فلاني رو نشان نمي‌دهد

اشاره به عدم تمايل شخص به ديدار افراد دارد. زنان در دوره صفويه قاجار با روبنده حركت مي‌كردند فقط در مقابل دو طبقه ممكن بود روي خود را بگشايند يكي در برابر مردان بزرگ و عالي مقام كشور مانند شاه و شاهزادگان كه نشان دادن روي افتخار بود و ديگر در برابر مردم زيردست مانند غلامان كه وجود آنان را چيزي نمي‌شمردند.
پول داشته باش روي سبيل شاه نقاره بزن

كنايه از اينكه پول قدرت بسيار دارد. تا آخر دوره ناصرالدينشاه قاجار هرگاه شاه از جايي رد مي شد افراد بايد از مسير دور مي‌شدند و عده‌اي مامور بنام نسق‌چي اين مسئوليت را داشتند. افراد ثروتمند با تعدادي هدايا و پيش‌كش در سر راه عبوري سلطان مي‌ايستادند و تعدادي طبال و نقاره‌زن هم موسيقي زده و سروصدا مي‌كردند تا توجه شاه جلب شود و پادشاه بخاطر هدايا و سكه‌هايي كه تقديم مي‌شد با فرد متمول ديدار مي‌كرد.

توجه شود كه سبيل بمعني راه و مسير است و با سبيل كه آقايان دارند متفاوت است.

فلاني تو خط بهماني است – فلاني سر بر خط فلاني گذارده
اشاره به اطاعت كامل دارد. از مفاهيم كلمه «خط»، فرمان است پس فلاني در فرمان بهماني است.

بي سر و پا

اشاره به كسي كه نه از سرش كار برمي‌آيد يعني نه فكر خوب دارد و نه از پايش يعني نمي‌تواني او را دنبال كاري بفرستي. گاه به آدمي كه در قديم نه كلاه و نه كفش داشته گفته‌اند ضمناً به شكل دايره نيز گفته‌اند و آسمان و فلك را كه دايره‌اي شكل فرض مي‌كردند نيز ناميده‌اند چون سر و ته آن معلوم نيست. ذره را هم به اين صفت مي‌گويند.

برو روي يخ بنويس

كنايه از اينكه آن را از بين رفته بگير و فرض كن. در بوستان سعدي آمده:

به برفاب رحمت مكن بر خسيس         چو كردي مكافات بر يخ نويس

با دست خودم خفه‌ات مي‌كنم

اشاره به تهديد دارد. شاه عباس صفوي چند نفر از مخالفان را به دست خودش خفه كرد. فرهاد چهارم ساساني به پدرش اُرد را زهر خوراند و چون زهر اثر نكرد وي را به دست خودش خفه كرد.
بي سروته

كنايه از اينكه نه ابتداي مطلب معلوم است و نه انتهايش درنتيجه نمي‌توان به فهمي رسيد.

1-برخي مي‌گويند از دايره مي‌آيد كه سرش و ته‌اش معلوم نيست.

2-گروهي معتقدند از آسمان مي‌آيد كه ابتدا و انتهايش آشكار نيست.

عقلم به جايي نمي‌رسيد

كنايه از بي تجربگي و كم دانشي دارد. افراد كم سن و سال مي‌گويند.
سنگ محك

كنايه از مقياس و اندازه‌گيري خلوص فلزات دارد. يك سنگ به رنگ سياه گاه به سفيد مي‌زند كه معتقدند از قصبه‌اي در قفقاز بنام شيروان مي‌آيد و مزه زعفران دارد و طلاسازان براي تعيين اصالت طلا از آن استفاده مي‌كنند وقتي روي اين سنگ سياه اسيد مي‌ريزند و طلا را به آن مي‌مالند چند رنگ توليد مي‌شود به صورت رگه رگه كه اين راهنماي طلاسازان است.

باباقوري

كنايه از چشم ورقلمبيده دارد و گاه معني كوري مي دهد. اصل از نوعي سنگ مي‌آيد كه شبيه چشم است و چون از سليمانيه عراق مي آورده‌اند سنگ سليماني هم گفته‌اند. در رنگهاي مختلف است ولي در همه يك لايه سفيد وجود دارد كه شكل سفيدي چشم دارد.

آمد به سرم از آنچه مي‌ترسيدم

كنايه از اضطراب و نگراني دارد. از يك شعر عربي مي‌آيد كه ذيربط حمله مغول و كشتار تخريبي است كه آورد.

نحن وا... في زمان غشوم          
لورانياه في المنام و غنا

اصبح الناس فيه من سوء حال     
حق من مات منهم اين مخيا
يعني سوگند به خدا در زمان ستم كاري زندگي مي‌كنم كه اگر خوابش را هم مي‌ديديم مي‌ترسيديم.

از چشم من ببين

كنايه از اينكه چشم شما مي‌تواند نسبت به عيوب كسي كور و گوش شما ناشنوا باشد. اصل از داستان ليلي و مجنون مي‌آيد كه وقتي حاكم داستان عشق را شنيد و هر دو را احضار كرد، ليلي به چشمش زشت آمد و به مجنون گفت در بين كنيزان من دختران بسيار زيباتر از ليلي هستند و مجنون جواب داد ليلي را از چشم من ببينيد.

حتي مرغ‌هاي هوا بحالش گريه مي‌كنند
اشاره به عذاب شديد دارد. اصل از حضرت داود (ع) مي‌آيد كه آوازي داشت بسيار دل‌نشين و حيوانات اهلي و وحشي و مرغان هوا در اطرافش جمع مي‌شدند و آواز اورا گوش مي‌دادند. در زبور كه كتاب حضرتش است ايشان ناله‌ها از دست مردم زمانه و دشمنانش دارد كه در آن هنگام حتي مرغان هوا به حالش گريه مي‌كردند. برخي نوشته‌اند مرغان هوا روي زمين يا شاخه درختان مي‌نشستند و صوت داودي را گوش مي‌دادند و آنقدر جذب مي‌شدند كه افراد به سادگي آن پرندگان را صيد مي‌كردند. در برخي موارد به معني اينكه تمامي موجودات هم بحالش گريه كردند آمده، فرخي سيستاني مي‌فرمايد:

مرغ و ماهي چو زنان بر تو همي نوحه كنند

همه با ما شده‌اند اندر غم و اندوه زياد

بي حساب

اشاره به خلاف قاعده و قانون دارد. در دوره صفويه به كسي كه مسئول جمع‌آوري و مشخص كردن غنائم و اموال جنگي بود، صدر بي حسابات مي‌گفتند چنانچه شاه تهماسب صفوي فرزند سلطان حسين، محمدخان بلوچ را مصدر بي حسابات نموده بود.

هرگاه هم كسي را بيشتر از حد متعارف، جريمه يا شكنجه مي‌كردند بي حساب ناميده مي‌شود.

كسي جلودارش نيست

كنايه از قدرتمندي و دلاوري دارد. در تاريخ نيامده كه سپهسالار و فرمانده كل اردو پهلو به پهلوي سربازان در ميدان جنگ نبرد كند و در جنگ پيشقدم شود. درحاليكه همواره كسي بنام جلودار با پرچم در جلوي سپاه حركت مي‌كرد يا دهنه اسب فرمانده را بدست مي‌گرفت و جلوتر حركت مي‌كرد ولي در شاهنامه از رستم و در تاريخ از نادرشاه افشار بعنوان كساني كه شخصاً صف شكني و زورآزمايي نموده‌اند و پيشگام سربازان حمله به دشمن كرده‌اند ياد مي‌شود. در مورد اين دلاوران آمده كه كسي جلودارشان نبوده است. 
سگ سير شكار نمي‌كنه، سرباز مال دار جنگ نمي‌كنه

مفهوم صريح است.

چه به روزش آوردي
اشاره به لطمه و ناراحتي دارد. فردوسي در شاهنامه و قسمت داستان بيژن و منيژه و هنگاميكه هر دو نجات داده و به ايران آورده شده‌اند از زبان پادشاه خطاب به بيژن مي‌گويد:

به بيژن بفرمود، كاين خواسته       

ببر پيش دخت روان كاسته

به رنجش مفرماي و سردش مگوي

نگر تا چه آوردي او را به روي

روي در زبان عامه تبديل به روز گرديده است كه البته مفهوم را حفظ كرده است.

فلاني را تر و خشك مي‌كند

كنايه از رسيدگي كردن دارد. كودكان چون نمي‌توانستند حمام كنند مادر يا دايه او را مي‌شست يعني تر مي‌كرد و سپس خشك مي‌نمود. هرگاه به كسي رسيدگي بسيار در همه امور كنند اين را مي‌گويند.
دست به سرم كرد

كنايه از بلاتكليفي و سرگرداني دارد. در مواقع گرفتاري و ناراحتي زياد، افراد دستها را بر سر خود مي‌گذارند چنانكه فرخي سيستاني فرموده كه:

خواجگان بينم برداشته از پيش دوات
دستها بر سر و سرها زده اندر ديوار

دلم به دهنم آمد

كنايه از اينكه آنقدر در نهان و در دل خود غم خوردم كه درد و غمهاي دل به دهن رسيد و اينك با توان درد و غمها را باز مي‌گويم ضمناً معني اضطراب زياد هم مي‌دهد.

پشت گوش انداخته
كنايه از بي‌توجهي دارد. مردم اعتقاد داشتند كه اگر فاصله بين جمجمه و لاله گوش كسي زياد و به قول آن‌ها، فراخ باشد، حرف بجاي رفتن به داخل گوش، به پشت گوش مي‌افتد و شنيده نمي‌شود. در دربارها افراد بايد بالاي لاله گوش را به زير كلاه مي‌گذاردند تا مانع دريافت دستور مقامات بالا نشود. در كل منظور از پشت گوش جايي است كه ديده نمي‌شود.

بازي در نيار

اشاره به حيله‌گري دارد. وقتي تئاتر به ايران آمد مردم به آن «بازي درآوردن» مي‌گفتند و تئاتر، تياتر، تاطر، تئاطر، مي‌نوشتند. ناصرالدينشاه در جايي آورده و امشب بازي را حاج اسمعيل بيرون مي‌آورد. چندي است كه مشق اين كار را مي‌كند كه از روي قاعده و قانون بيرون آمده، بازي درآورد. در كل به آكروبات و ژيمناستيك هم بازي درآوردن مي‌گفته‌اند.

زيردست – بالادست

كنايه از جايگاه مشخص دارد. افراد در حضور پادشاه بايد به ترتيب جايگاهشان مي‌ايستادند مثلاً پادشاه بر تخت نشسته بود و نخست وزير در سمت راست او و بعد از وي، وزرا، زيردست او، و در سمت چپ شاهزادگان قاجار به ترتيب جانشيني پادشاه و يكي زيردست ديگري مي‌ايستادند برخي مي‌گويند از طبيعت مي‌آيد كه بر همه موجودات حاكم است و همه از انسان و گياه و حيوان تابع و زيردستش هستيم.
تِلِپ شديم

اشاره به اينكه بدون تعارف در جاي راحتي نشستيم. اصل آن «طرپ» است كه بتدريج تبديل شده به «تلپ»

غُرغُر

كنايه از صداي مكرر و نامفهوم دارد. اصل از رعد مي‌آيد كه معمولاً چند بار صدايش مي‌آيد و تكرار مي‌شود. منظور رعد بدون برق است كه آسمان قرمبه هم مي‌گويند.

بدچس

اشاره به بداخلاقي دارد. چس به بچه كودك مي‌گفته‌اند و مثلاً كفش بچه‌گانه را چُسكي مي‌گفته‌اند. هرجا اين كلمه بكار رود بمعني رفتار بچه‌گانه است.

پرنده از قفس پريد
كنايه از فرصت از دست رفته دارد. پادشاه سلجوقي، الب ارسلان به شكار رفته بود كه بهمراه اطرافيانش دستگير مي‌شود. رومي‌ها خواهان ملاقات با پادشاه ايران مي‌شوند كه خواجه نظام الملك وزير اعظم مي‌گويد پادشاه تا اسرا را آزاد نكنيد حاضر به ملاقات نمي‌شود و رومي‌ها آن افراد را رها مي‌كنند ولي بعد متوجه مي‌شوند پادشاه را در اسارت داشته‌اند ولي چون نمي‌شناخته‌اند به سادگي آزادش كرده‌اند. درواقع هرگاه پرنده هم فرصتي يابد از قفس فرار مي‌كند.

بسم ا...

اشاره به آماده شدن براي شروع كار دارد. سلطان سنجر به چند سردار شورشي خودش مي‌نويسد اگر قصد جنگ داريد بسم ا...

ته بندي كرده‌ايم
اشاره به ميل كردن چيزي ولي به مقدار اندك دارد. احرام دو چادر نادوخته كه در حج يكي را لنگ و ديگري را ته‌بند كرده و بر دوش مي‌اندازند. ته بندي يعني چيزي كه با دومي ادامه پيدا مي‌كند.
پلاس

كنايه از چيزي كه زير يا روي بدن اندازند. اصل «بالاس» بوده بمعني نوعي پارچه صاف و كهنه، ديگر اينكه پارچه كلفت پشمين كه در زير پالان اسب باري يا شتر گذارند. دراويش و صوفيان آن را بصورت روپوش درآورده و مي‌پوشيدند.

بَرَك

اشاره به لباس اهل فقر دارد. پارچه‌اي كه از پشم شتر مي‌بافند و دراويش از آن قبا و كلاه مي سازند.

پولها را روي هوا مي‌زند

كنايه از فرصت طلبي دارد.
1-از تفريحات شكارچيان ببوده كه پولي به هوا پرتاب كرده و آن را هدف قرار مي‌دادند.

2-يك پارچه بنام نَفجَم بوده كه بر سر چوب درازي مي‌بستند و هرگاه نثار مي‌پاشيدند، افراد بايد از داخل آن در هوا نثار را بربايند. نثار معمولاً پول بوده است.

دورت بگردم – دردت بجونم

اشاره به علاقه زياد دارد. اصل از پروانه مي‌آيد كه آنقدر دور شمع مي‌چرخد تا بسوزد و بميرد.

2-دراويش و صوفيان دور افراد مريض مي‌چرخيدند و به تفسير خود، بيماري را از جان مريض جدا كرده و به جان خود مي‌انداختند تا او بهبود يابد.

دستش تو جيب مردمه
كنايه از نادرستي دارد. اصل از جيب برها مي‌آيد.
آپارتي
اشاره به فتنه‌گري دارد. قبيله آپاردي در نزديك بلخ مي‌زيستند و به شرارت معروف بوده‌اند. امروزه به زن شرانگيز مي‌گويند.

خط و نشون كشيدند

كنايه از تهديد دارد. در قديم افراد مهم كشوري توانستند نام خود را بنويسند و مُهر خود را كه نشان آنان بود در مقابلش نقش كنند يعني خطي نوشته و نشان خود را در انتها بزنند و به اين خط و نشان مي‌گفتند ولي بعداً هرگاه دستور قتل كسي را مي‌دادند بگونه‌اي كه از طول به دو نيم شوند و اين دو قسمت را به شكل عمود بر يكديگر يعني بعلاوه در جايي ميخ‌كوب كنند معروف به خط و نشان كشيدن مي‌ناميدند. در تاريخ آمده كه اروتس حاكم ايراني سارد (تركيه امروزيه) نماينده‌اي نزد پولوكراتس يوناني فرستاد، وي در حاليكه دراز كشيده بود حاضر نشد روي خود را به طرف نماينده سلطان ايراني برگرداند يا حتي به حرفهاي وي گوش داده و يا جوابي بدهد. اروتس سوگند ياد كرد كه انتقام گيرد و بالاخره وي را زنداني نمود و دستور داد دوشقه كردند و بصورت علامت بعلاوه تا مدتها جسدش را آويزان نمودند. درواقع اينكه كسي قسم بخورد باعث عذاب شخصي خواهد شد چه كتبي بنويسد چه شفاهاً باشد خط و نشان كشيدن است.

سكه قلب

اشاره به سكه تقلبي دارد. همانطوركه ماهي را در پودر مي‌چرخانند و بعد سرخ مي‌كنند سكه‌هاي مسي يا نقره يا قلع را در پودر طلا مي‌غلتاندند كه امروزه آب طلا مي‌دهند

لب بود كه دندون اومد

اشاره به تقدم و تأخر دارد. پدر و مادر وجود داشته‌اند كه فرزند آمده است. وقتي نوزاد به دنيا مي‌آيد داراي لب است ولي دندان بعد مي‌آيد.

اشاره به تقدم و تأخر دارد. پدر و مادر وجود داشته‌اند كه فرزند آمده است. وقتي نوزاد به دنيا مي‌آيد داراي لب است ولي دندان بعد مي‌آيد.
پوست را مي‌كَنَم توش كاه مي‌كنم

كنايه از تهديد دارد. در قديم پوست برخي محكومان را كنده و تويش كاه مي‌كردند و سپس بر جاي بلندي مثل يك درخت آويزان مي‌كردند. در زمان قديم پوست حيوانات را كنده و تويش پُرِ كاه مي‌كردند و اين همان كاري است كه امروزه تاكسيدرمي مي‌گويند.

خدم و حشم
كنايه از شكوه و جلال دارد. خدم يعني خادمان نوكران و حشم، خانواده و خويشان و چاكران مرد كه همراه او باشند البته حشم بمعني حشمت و شكوه و جلال نيز هست. در بعضي موارد به عنوان چهارپايان شامل اسب و استر هم آمده كه خود و همراهان مقام و لوازم سفر آنان را حمل مي‌كرده‌اند.

بر باد است

اشاره به اينكه پايدار نيست. اصل از داستان حضرت سليمان (ع) مي‌آيد كه باد به فرمان وي بود و هرگاه مي‌خواست كاخ و وابستگان و غلامان خود را به جاي دوري ببرد به باد دستور مي‌داد تا همگي را بلند كرده و به مقصد ببرند. خانه بر آب است نيز همين معني ناپايداري را دارد.

آزارش به يه مورچه نرسيده

كنايه از بي آزاري ذاتي دارد. سليمان نبي (ع) شنيد كه سلطان مورچگان به آنان مي‌گويد به لانه‌هاي خود فرورويد كه سليمان و همراهانش مي‌آيند و زير دست و پا له مي‌شويد. او با مورچه صحبت كرد و مسير عبور خود و اطرافيان را عوض كرد تا آزار به مورچگان نرسد.

از چشمم افتادي

اشاره به از دست دادن جايگاه دارد. تعبير است:

1-مولانا در مثنوي آن را از خورشيد مي‌داند كه روزها در چشم همه است و شبها از چشم همه مي‌افتد.

2-در روايات حضرت سليمان (ع) آمده كه جايگاه هُدهُد (پوپك – شانه به سر) همواره در مقابل چشم حضرت بود تا روزي او را جستند و نيافتند و فرمودند اگر پيدايش شود و دليل خوبي براي غيبت نداشته باشد مجازات خواهد شد و جايش را از دست خواهد داد.

3-برخي آن را از اشك مي‌دانند كه از چشم بر خاك راه مي‌افتد و ناپديد مي‌گردند.

4-شاعر رشيد و طواط مي‌گويد:

چشمي دارم پر از صورت دوست      با ديده مرا خوش است چون دوست در اوست

از ديده و دوست فرق كردن نه نكوست        يا اوست به جاي ديده يا ديده هموست 

كُلُفت بار ما كرد
اشاره به حرفهايي كه ناروا باشد و براي شنونده احساس كدورت و سنگيني بدهد. حرف‌هاي سخت و ناگوار را كُلُفت مي‌ناميدند. در قديم به چهارپايان، بار مي‌كردند تا حدي كه طاقت داشتند و كلفت بار كردن يعني در حدي كه توانست حرفهاي سنگين و ناراحت كننده زد. شاعر مي‌فرمايد: 

دل آينه است كلفت جد زنگ آينه         آن زنگ را چه صيقل امكان بود، مزاح

روز و شب ام يكي شده

كنايه از وضع بد روحي دارد. اصل از نابينائي مي‌آيد كه باعث مي‌شود روز و شب براي نابينا يكي باشد.
براي يك ريال صد معلق مي‌زند

اشاره به تلاش زياد براي امور مالي دارد. در تمام دوران‌ها بخصوص صفويه، كساني بودند كه در اعياد و مناسبتها، جلوي پادشاه و مقامات، روي بند يا روي زمين، چند بار معلق مي‌زدند و انعام مي‌گرفتند.

از تو به يك اشاره از ما به سر دويدن
كنايه از احترام و عزيز بودن شخص و دستورات او دارد. اصل از چوپان مي آيد كه گوسفندها به اشارة او به هر جهت كه بگويد حركت مي‌كنند.

پُرَش كرده‌اند

اشاره به اينكه او را در دست خود دارند. اصل از قاپ بازي مي آيد كه گاه قاپ را با قلع پُر مي‌كردند كه با كمي تمرين مي‌توانستند هر عددي بخواهند بياورند.

نخود – جو – گندم – مو

اشاره به اندازه‌هاي بسيار كوچك و ناچيز دارد. هر يك مثقال برابر با 24 نخود است و هر نخود معادل 4 دانه جو يا گندم است. هر ميل برابر 2000 متر و هر ذراع برابر با 52 سانتيمتر و هر ذرع معادل 104 سانتيمتر و گز نيز مي‌گويند مثل اينكه او در حال گز كردن خيابان است و هر قبضه كه واحدي براي اندازه‌گيري ريش بوده كه يك قبضه، دو قبضه و غيره است هر قبضه برابر با 9 سانتيمتر است. هر مو كه يعني هر نخ موي دُم اسب برابر با 4 صدم سانتي‌متر بوده است.

خون جگر

كنايه از رنج و عذاب دارد.

1-در بدخشان سنگ زيبايي به نام لعل بدست مي‌آيد كه مردم اعتقاد دارند بايد آن را ده روز در داخل دل يا جگر گوسفند گذاشت تا خون بخورد و شفاف و براق شود.

2-گل لاله سرخ است و در داخل‌اش يك نقطه سياه است كه آن را داغ مي‌نامند و مردم معتقدند كه آب باران در داخل لاله قرمز جمع مي‌شود و گياه آن را مي‌خورد تا رشد كند.

پا تو كفش ما نكن
اشاره به اينكه وارد حريم ديگران نشو.

1-از كودكان كه علاقه دارند پايشان را در كفش بزرگترها بكنند مي‌آيد. كودكان گاه عصاي بزرگترها را به دست مي‌گيرند كُتِ آنان را مي‌پوشند و اينگونه تقليدها.

2-در يهود رسم بود هرگاه دو نفر خواستگار دختري مي‌شدند پيرمردها با هر كدام صحبت كرده و سعي به منصرف كردن يكي مي‌نمودند. در آخر هر دو را در نزديك يكديگر مي‌نشاندند و يكي از آنها جفت كفش‌هايش را درآورده و جلوي ديگري مي‌گذاشت اگر او كفش‌ها را برمي‌گرداند يعني من كنار رفتم و اگر كفش‌ها را مي پوشيد يعني تو برو كنار.
عوضي

اشاره به آدم بدون صفات خوب دارد. عوضي كسي است كه اگر كاري براي كسي بكند براي اينستكه معوض آن را دريافت كند. ابوالحسن خوشنجي گفته در دنيا هيچ‌چيز ناخوش‌تر نيست از دوستي كه دوستي وي از براي عوض يا غرض باشد.

شير كه پير شد روباه هم سر به سرش مي‌گذارد

كنايه از روزگار ضعف دارد. شاعر مي‌فرمايد:

چو ريزد شير را دندان و ناخن       خورد از روبهان لنگ، سيلي

به خوردش مي‌دهم

كنايه از متناسب كردن دارد. در قديم حكيم‌ها كه دكترهاي امروزي باشند و مادران داروها را با شيرين كننده‌ها چنان موزون مي‌كردند كه طفل آن را بخورد.

به مشروطه‌شان رسيدند

اشاره به رسيدن به امتياز و مقام و پول دارد. پس از مشروطه، احزابي بوجود آمدند كه افراد عضو حزب به مقام و ثروت مي‌رسيدند و مردم مي‌گفتند: او به مشروطه‌اش رسيد. يعني منظور آن شخص پول و مقام بوده.

چشماتو درمي‌آرم
كنايه از عذاب زياد دارد.

1-آقامحمدخان قاجار شخصاً چشم برخي از دشمنانش را از كاسه درآورد.

2-در دوره فتح علي شاه قاجار، شجاع السلطنه در تربت حيدريه حاكم بود. شاه محمود افغان و پسرش كامران ميرزا با فرستادن علماي هرات خواهان بخشش فتح خان شدند. وي در جواب آنان گفت چشمان فتح خان را درآورده و كارش را تمام كنيد.

آنقدر مي‌زنمت تا هرچه خوردي پس بدهي

اشاره به سوء استفاده و مجازات دارد.
در دوره فتح علي شاه قاجار شخصي بنام هاشم خان در اصفهان به كمك عده‌اي رنود و الواط به خانه متمولين و تجار معروف ريخته و اموال آنان را غارت مي‌كرد. شكايات مردم از وي بسيار شد. حاجي هاشم دستگير و در ملأ عام آنقدر بر كف پايش زدند تا هرچه برده بود پس آورد. سرگذشت فتحعلي شاه اثر ميرزا فضل اله خاوري.

فلاني بُز خر است

كنايه از سوء استفاده از ساده لوحي مردم دارد.

بُز معني حماقت و سادگي هم دارد. هركس كه خريدار جنسي باشد و فروشنده ارزش واقعي آن را نداند و خريدار سعي در خريد به پايين‌ترين قيمت كند خريدار را بُز خر مي‌نامند.

اصل از داستان روستايي ساده لوحي مي‌آيد كه گاوش را برد بفروشد چند دزد رِند به او گفتند بزت را چند مي‌فروشي تا آخر گاو را به قيمت بز خريدند.
فلاني پشت هم انداز است
نظر به سردرگم كردن اشخاص دارد. ارنست رنان فرانسوي مي‌گويد: در مشرق زمين مورخان كارشان فقط جمع‌آوري اخبار و روي هم سوار كردن و پشت سر هم گذاشتن مطالب است و بس. منظور اينكه موضوعاتي كه به هم ربط ندارند را پشت هم قرار مي‌دهد و شنونده گيج مي‌گردد. گروهي معقتدند از بايگاني‌چي‌ها مي‌آيد كه پرونده افراد يا املاك يا سوژه‌هاي مختلف را در كنار هم ضبط مي‌كنند.

از ترس مرگ، خودكشي كرد

كنايه از كساني كه از ترس چيزي مي ميرند. در بيماري‌هاي عفوني فراگير مثل وبا و طاعون عده‌اي واقعاً مبتلا شده و مي‌مردند و گروهي با تصور داشتن نشانه‌هاي بيماري مي‌مردند چنانكه مولف نقاوه الآثار في ذكر الاخبار از شيوع طاعوني وحشتناك در اصفهان در سال 1002 هجري قمري مي‌گويد: درنهايت پنجاه هزار و به قولي سي هزار كس به علامت (نشانه‌هاي بيماري) رفتند.

از آدم به دور

اشاره به افراد منزوي دارد. در زماني كه افراد به هم احتياج داشتند مثل قحطي‌ها، بيماري‌هاي مسري، افرادي بدور از شهر فرار مي‌كردند و آنان را «آدم به دور» لقب مي‌دادند. اصل از كبوتر چاهي مي‌آيد كه چون در چاه زندگي مي‌كند مردم به لقب «آدم به دور» منتسب‌اش كردند.
غول بياباني
اشاره به آدم درشت هيكل متجاوز دارد. اصل از غول مي‌آيد كه به غول بياباني هم معروف مي‌باشد و يك موجود خيالي با جثه بسيار عظيم و داراي شاخ است كه در بيابان و نزديكي كاروان‌هايي كه عبور مي‌كرده‌اند از دور مراقب بوده اين موجود خيالي مي‌توانسته صداي نزديكان افراد كاروان را تقليد كرده و آنها را در شبها به دور از بقيه بكشاند و در يك لحظه بر او پريده و سر او را بخورد. تنها راه گريز از غول بياباني، شكستن شاخ او بوده است.

چهار چشمي – هزار دست

كنايه از اغراق در كار دارد. چهار چشمي بودن كه برخي سگي در جهنم را كه مواظب گنهكاران است را داراي آن صفت دانسته‌اند يا گروهي سواركار و اسب را داراي چهار چشم تصور نموده‌اند يا فردي را به هزار دست منسوب كرده‌اند فقط تمركز در كار را بصورت عالي مطرح نموده‌اند.

از او نترس كه هاي و هو دارد – از او بترس كه سر به تو دارد

اشاره به افرادي كه نيات خود را بروز نمي‌دهند و بقول عاميانه «تودار» هستند. تودار از پرنده‌اي بنام بافك مي‌آيد كه از خاك نرم و خار و خاشاك لانه اي درست مي‌كند بگونه‌اي كه از شاخه درخت آويزان باشد و همواره سرش در لانه‌اش است.

سيرموني نداره – سگ خور

كنايه از طمع زياد دارد. در قديم معتقد بودند يك بيماري بنام «جوع آل كلب» وجود دارد كه در آن شخص هر چقدر غذا بخورد باز هم مايل است به خوردن ادامه دهد. ديگر اينكه بر اين باور بودند اگر هنگام غذا خوردن، سگي شما را نگاه مي‌كند لقمه‌اي براي حيوان بيندازيد و گرنه دچار بيماري مذكور مي‌شويد. سعد خرگوشي در كتاب تاريخ خود آورده كه هر روز از محله او زيادت از چهارصد مرده به گورستان نقل افتادي و اين قحط نه از آن بود كه طعام عزيز بود بلكه علت جوع كلبي (گرسنگي سگ» بود كه بر خلق مستولي شده بود. توضيح اينكه گرسنگي سگ بيماري است كه چون بر كسي عارض شود حرص او بر خوردني‌ها دم به دم زياد گردد و هرگز سير نشود.

همه را به يك چشم نگاه مي‌كند
كنايه از اينكه در فلان سوژه فرقي بين افراد نگذارد و با همه يكسان رفتار كند. اصل از كسي مي‌آيد كه شراب نوشيده و مست گرديده باشد. او در آن حالي كه همه را به شكل دوست مي‌بيند و سلطان و گدا برايش برابرند.

كسي را كه خوابيده مي‌شود بيدار كرد ولي كسي كه خودش را به خواب زده نميتوان

اشاره به اينكه اگر كسي خودش نخواهد به مطلبي پي ببرد تلاش شما بيهوده است. اصل از جنگ مي‌آيد كه كسي مي‌رفت و سربازان را بيدار مي‌كرد حال اگر كسي از جنگ مي‌ترسيد و نمي‌خواست برود عليرغم بوق و شيپور و كسي كه او را بيدار كند وي خود را به خواب مي‌زد و تظاهر مي‌كرد كه بيدار نشده است البته تعدادي هم خود را دردمند و بيمار نشان مي‌دادند تا به جنگ نروند.

آن كاره است

كنايه از اينكه تخصص آن كار را دارد. در قديم اسب وسيله گرانبهايي بوده. اسبي كه براي چوگان ترتيب داده شده بود مي‌دانست كي و كجا بچرخد يا توقف كند و اسبي كه جهت جنگ آماده شده بود مي‌دانست چگونه سواركار را محافظت كند پس صفت «آن كاره» يعني براي كاري مشخص تربيت شدن.

سرش براي اين چيزها درد مي‌كند
نظر به علاقمندي دارد. در قديم كه حمام‌هاي خانگي نبود و مردم مشتري حمام عمومي بودند از سحرگاه تا هشت صبح مخصوص آقايان و از ساعت هشت تا غروب و اول تاريكي به زنان اختصاص داشت.

حمام براي زنان محلي براي در دل كردن با ديگران و شنيدن داستانهاي ديگران بود و اكثر خانمها ساعات زيادي در آنجا مي‌ماندند. از ده صبح كه نان و پنير و سبزي با ترشي بادمجان مي‌خوردند تا ظهر كه نهار خورده و چاي بعدازظهر به همراه ميوه و آجيل صرف مي‌كردند. آن‌ همه ساعت ماندن در هواي خفه و گرم و مرطوب خوردن مقدار زياد نان و پنير و سبزي و ترشي موجب مي‌شد كه تا سه روز بعد از حمام دچار سردرد باشند. هركس مي‌پرسيد سرش براي چه درد مي‌كند پاسخ مي‌نشيند براي آن چه در حمام خورده است.

از زيرش در رو

كنايه از تنبلي و گريز از مسئوليت دارد. دو تعبير است:
1-هرگاه خر يا اسب يا شتر جوان كه هنوز در باربري انسان يا كالا به كار نرفته بود مي‌خواستند آماده‌اش كنند از زير بار يا سواركاري كه مي‌خواست سوار شود در مي‌رفت. كساني بودند كه ميدانستند چگونه رام‌اش كنند.

2-از زيرش در رو از اصطلاحات قمار قاپ‌بازي بود. افرادي را مي‌گفتند كه با شلوغ كردن و هياهو و دروغ سعي مي‌كردند بازي را بي‌اعتبار كرده و باخت خود را پرداخت نكنند.

جواب دندان شكن

توجه به جواب قاطع و مستدل دارد. اويس قرن همزمان با پيامبر اسلام (ص) در يمن به چوپاني زندگي مي‌كرد. او پيامبر را نديده بود ولي عشق وافري به ايشان داشت. حضرت رسول (ص) مرقع ايشان را حسب وصيت و اجراي فرمان توسط حضرت علي (ع) و خليفه عمر به يمن برده شد. هنگاميكه يكديگر را ملاقات كردند اويس پرسيد: حال كه ادعا و افتخار ديدن و گذراندن اوقات در حضور ايشان را داريد بگوييد: در چه روز و ساعتي دندان پيامبر را شكستند و چرا به حكم موافقت دندان شما نشكست، پس دهان خود را باز كرد و نشان داد كه همان دندانش را با سنگ شكسته است. هرگاه كه كسي به عينه نشان اثبات ادعاي خود را بكند به استناد حكايت اويس قرن مي‌گويند جواب دندان شكن.
برخي مي‌گويند هرگاه كسي در حضور حاكم گستاخي مي‌كرد دستور مي‌دادند طوري به دهانش بكوبند كه دندانهايش بشكنند.
كبابت مي‌كنم

اشاره به شكنجه و عذاب فراوان دارد.

1-در دوره شاه عباس صفوي شهر اصفهان (رئيس پليس) داراي يك مغازه برياني پزي بود كه تنور بزرگي داشت و هرگاه سلطان حكم مي‌كرد وي شخص را به سيخ كشيده در آن تنور كباب مي‌كرد.

2-در دوره قاجار شخصي بنام زهر مار الدوله (لقبي بوده كه مردم به او داده بودند) حاكم بود و خاني را مسئول منطقه‌اي مي‌كند و او به شخصي اتهام مي‌زند و پس از اينكه شصت تومان از وي مي‌ءگيرد خواهان چهل تومان ديگر مي‌شود و چون متهم چنين پولي نداشته دستور مي‌دهد پاهايش را بسته روي زغال بگردانند تا كباب شود (سوسمار الدوله، رحيم رضازاده ملك).

به پيسي افتاديم

كنايه از بيچارگي دارد. يك معني پيسي، نداري است ولي مسعود سعد سلمان روزگار، باز سيه پيسه بي پر و چنگالي است كه نرم نرم همه هستي آدم را مي‌ربايد.

مغز استخوانم سوخت

اشاره به غم زياد دارد. در قديم غم را مانند آتش مي‌دانستند كه بدن را نابود مي‌كند همچنانكه حسادت را نيز چنين مي‌پنداشتند. شاعر مي‌گويد (مسعود سعد سلمان):

بفسرد همه خون دل زاندوه      بگداخت همه مغز استخوانم

امروزه سوختن مغز استخوان را سرطان استخوان مي‌گويند.

از ماجراي فلاني پير شدم

كنايه از غم و ناراحتي فراوان دارد. در قديم غم و غصه را موجب پيري زودرس و سپيدي مو مي‌دانستند.
به عمل كار برآيد به سخنداني نيست
اشاره به اينكه براي نتيجه بايد كار كرد. اصل از اين بيت سعدي مي‌آيد:

سعديا گرچه سخندان و مصالح گوئي     به عمل كار برآيد به سخنداني نيست.

شيرفهم

اشاره به چيزي كه عميق و كامل درك شده باشد. در قديم شير را مايه اصلي درك و فهم و استعداد مي‌دانستند چنانكه مي‌گويند فلان چيز در خون من است يعني از وقتي كه در شكم مادر، خون در بدنم بوجود آمد اين استعداد هم در من جاري شد. علينقي امين در كتاب تاريخ سبزوار آورده است كه:

شيخ عبداله جويني پدر امام الحرمين به همسرش كه حامله بر امام الحرمين بود دستور داد شير ديگري را به او مده كه شير در طفل اثر دارد. مادر كسالتي داشت و كودك مي‌گريست يكي از زنان همسايه رقّت آورد و او را شير داد. پدر مطلع شد و كودك را سرازير كرده و بر دلش دست ماليد تا شير را برگردانيد و گفت مردن طفل بر من آسان‌تر است تا فساد طبع او به سبب شير آورده‌اند مادرش قبل از شير دادن وضو مي‌گرفت.

براي گُل روي شما

اشاره به خوبي شخص دارد. روي شخص به گل تشبيه شده چنانكه شاعر مي‌گويد:

سوي گلشن رفتم از كوي توام آمد بياد   روي گل ديدم گل روي توام آمد به ياد

بوي گل را از كه جويم از گلاب

اشاره به اينكه فرزندان هر شخص، صفاتي از او را دارند. اصل از اين بيت مي‌آيد: چونكه گل رفت و گلستان شد خراب

با هم دم خورند
كنايه از همراه و با هم بودن دارد. دم كسي خوردن بمعني شيفته و فريفته بودن دارد.

تكيه بر باد دارد – تكيه بر آب دارد، نقش بر آب است

كنايه از هر چيز ناپايدار و بيهوده دارد. سراج آملي شعري دارد با اين مضمون:

بر آب تكيه مكن، ورنه بيهده چو حباب

بر آب نقش نگاري و بادپيمائي

اي چشم سفيد

اشاره به آدم بي حيا دارد. در قديم معتقد بودند حيا در چشم است و آدم نابينا احتمالاً بي‌حيا است. در كور كردن چشم افراد چربي آب شده روي چشم را مي‌گرفت و سپيد چشم از همين مي‌آيد و امروزه هم در برخي بيماري‌هاي چشمي يك لايه سفيد جلوي چشم را مي‌پوشاند كه كوري ايجاد مي‌شود.

وبال است

كنايه از تباهي و حال بد دارد. اصل از نجوم قديم مي‌آيد كه هر ستاره سه حالت مي‌توانست داشته باشد. و اين بستگي به دوازده برج فلكي داشت. ستاره در برخي بروج حالت شرف يعني بالا بودن و برتري داشتن دارد. در بعضي برج‌ها حالت هبوط يعني پايين جايي كه مي‌تواند قرار گيرد و در برج‌هاي ديگر حالت وبال دارد. هبوط و وبال در مقابل شرف است و در اين حالت وبال ستاره تباه و پست گرديده و مانند آقايي است كه در منزل خود ولي در بدترين شرايط بسر مي‌برد.

آكله

اشاره به زن زشتكار دارد. اصل از عربي است كه به هند همسر ابوسفيان كه جگر حضرت حمزه (ع) را خورد و لقب هند جگر خوار گرفت و عربي آن آكله الاكباد مي‌شود مي‌آيد.

سرش را به سنگ مي‌كوبد
اشاره به پشيماني دارد. در قديم معتقد بودند كارهاي غلط انسان از اينستكه عقلش سر جايش نيست و اگر ضربه‌اي بخورد درست مي‌شود و به خاطي توصيه مي‌كردند سرش را به خشت بزند كه بعد تبديل شد به سنگ و به افرادي كه حرف منطقي را نمي‌فهميدند نيز چنين توصيه‌اي مي‌شد. سر به خشت زدن، سر به ديوار كوبيدن نيز در همين است چنانكه مولانا در مصرعي مي‌فرمايد:

گو برو سر را بر اين ديوار زن.

اين فكر را از سر بيرون كن

اشاره به توصيه جهت رها كردن يك انديشه دارد. اصل از نوعي لباس در قديم مي‌آيد كه دكمه نداشت و موقع درآوردن بايد آن را از سر بيرون درمي‌آوردند.

به باد رفت

اشاره به نابودي و تمام شدن دارد. اصل از حضرت سليمان (ع) مي ايد كه باد زير فرمان وي بود و هرگاه اراده مي‌كرد باد تخت حكومتي و كاخ را برداشته به مكان موردنظر مي‌برد.

حافظ مي‌فرمايد:

شكوه آصفي و تخت باد و منطق طير

به باد رفت و ازو خواجه هيچ طرف نبست

حسابش با كرام الكاتبين است – حسابش با كراما كاتبين است

كنايه از اينكه افرادي هستند مسئول نوشتن رفتار خوب و بد آدم‌ها و در روز جزا به رئيس خود كه كرام الكاتبين است تحويل مي‌دهند و حسابرسي مي‌شود.

اسفل السافلين

اشاره به بدترين و پايين‌ترين جاي جهنم كه محل بدترين بدكاران است.

دلم لك زده
اشاره به حسرت خوردن دارد. از اعتقادات مردم بود كه هرگاه جوان غصه يا حسرت چيزي بخورد جگرش لك مي‌زند.

خَم و چَم كار را بلد است

كنايه از آگاه بودن دارد. خم به پيچ جاده و چم مخفف چشم است. شكارچي در خم جايي كه پنهان بماند مي‌نشست و چشم به آمدن شكار مي‌دوخت. گروهي مي‌گويند خم و چم بمفهوم كناره‌هاي رودخانه است كه مدام پيچ مي‌خورد.

اگر پشت گوش خود را ديده باشم پس ...
كنايه از اينكه اين كار محال است. هيچ كس نمي‌تواند پشت گوش خود را ببيند.

اول پياله و بدمستي – اول پياله و درد
اشاره به اينكه هنوز اول كار است ولي بي ظرفيتي نشان مي‌دهد.

اول مجلس نشاط و شادي است ولي او از درد و ناراحتي صحبت مي‌كند.

در طبق اخلاص مي‌گذارم

كنايه از اينكه با پاكي مطلق و خلوص نيت عمل مي‌كنم. دل را در طبق اخلاص گذارده و تقديم مخاطب مي‌كنند. طبق يك دايره چوبي بزرگ بود كه بر سر مي‌گذاردند و هرگونه كالا را بسته به مناسبت بر روي آن مي‌گذاردند.

اين جوري قبول نيست

اشاره به اينكه در شرايطي كه عمل شد مورد قبول من نيست. وضعيت را يكسان كنيد يا به شرايط مشابه قبلي برگردانيد تا پذيرش گردد.

آرزو به دلم ماند

كنايه از اينكه به آرزويم نرسيدم. در قديم محل آرزو را در دل مي‌دانستند و معتقد بودند اگر آرزوي دست نيافتني است آن را رها كن و گرنه بر دلت مي‌ماند.

اگر پرنده شوي به هوا روي، اگر قورباغه شوي به دريا روي، اگر موش شوي به سوراخي روي

اشاره به اينكه اگر هر كجا بروي ترا پيدا خواهم كرد. معمولاً در مقام تهديد گفته مي‌شود.

بُرو بچه – بچه بُرو

كنايه از حقير شمردن مخاطب دارد. در داستانهاي مختلف ادبيات فارسي مانند ورقه و گلشاد آمده كه چهل دزد جلوي ورقه را گرفتند و از او خواستند كه اسب و آنچه همراه دارد بدهد و برود. ورقه به آنان گفت اگرچه شما چهل نفريد اما به نزد من از كودك نيز كمتريد.
خاك بر سرت شد
كنايه از اينكه برو ماتم بگير. در قديم هرگاه كسي مي‌مرد نزديكانش خاك بر سرشان مي‌ريختند و گاه اگر فرصت خوبي از دست مي‌رفت ديگران به كسي كه فرصت را از دست داده بود اين را مي‌گفتند. خاك بر سرم شد يعني در مقابل حوادث دچار ناتواني و عجز شدم.
پاك فراموش كرد

اشاره به اينكه كامل مطالب راجع به آن سوژه را فراموش كرد. در قديم مي‌گفتند پاك از لوح ضميرش شسته شد. لوح تخته‌اي بود كه مطالب را رويش مي‌نوشتند.

آتش پاره

اشاره به زيباي فتنه‌گر دارد. در داستان شيخ صنعان در منطق الطير عطار آمده كه:

روي او در زير زلف تابدار        بود آتش پاره‌اي بس آبدار

پيراهن عثمان شده است
اشاره به فريب كاري دارد. در تاريخ آمده كه نعمان بن بشير پيراهن خون‌آلود عثمان را برداشته به شام نزد معاويه گريخت. معاويه وقتي فهميد كه توسط حضرت علي (ع) از حكومت شام عزل شده، پيراهن عثمان را بر فراز منبر آويخت و به مردم نشان داد و چون نمي‌خواست حكومت شام را از دست بدهد، حضرت را مسئول قتل خليفه معرفي مي‌كرد. قرآن سر نيزه كردن كه از حيله‌گري‌هاي معاويه است نيز همين معني را دارد.
به كوري چشم فلاني

كنايه از حسادت زياد دارد. در گفتارهاي مردم مطرح مي‌شد كه چشم حسود كور، چشم شيطان كور، چون ديدن خوبي‌ها را باعث تحريك حسادت و درنتيجه چشم زخم براي دارنده آن خوبي مي‌دانستند پس از خداوند، نابينايي حسود نسبت به آن چيزها را طلب مي‌كردند.

يكي به دو نكن
كنايه از اينكه موضوع را توسعه نده و اصل يكي دردونكن بوده يعني بحث را دو برابر نكن.

معامله جوش خورد

اشاره به ثبات و موفقيت دارد. وقتي دانه گياه كاشته مي‌شد و رشته‌هاي از آن سبز شده و به داخل خاك مي‌رفت مي‌گفتند گياه جوش خورد و به آن ريشه‌هاي ريز، پاجوش مي‌گفتند. برخي مي‌گويند از جوش دادن دو فلز مي‌آيد.
آيه يأس نخوان

كنايه از اينكه نااميدمان نكن. در قرآن كريم آيه‌ها، موضوعات مختلفي دارند كه اشاره به رحمت، جنگ، ياس، تشويق و مضامين ديگر دارد. پيروي از قرآن براي مسلمانان واجب است. كسي كه قصد كاري دارد گاه به آيات مراجعه و تفسير مي‌كند كه آيه ياس خواندن مفهوم مراجعه اتفاقي به آيه‌اي است كه نويد موفقيت نمي‌دهد و شخص بايد از آن كار پرهيز نمايد.

جلوي مغازه ما يه مغازه دو نبش باز كرده
اشاره به رقابت دارد. گاهي شخصي مي‌آمد در مقابل يا نزديكي مغازه قديمي يك فروشگاه بزرگتر با همان كالاها باز مي‌كرد و در محل تبليغ مي‌كرد كه كالاهاي بهتر با قيمت ارزانتري مي‌فروشد و به كالاهاي مغازه قديمي تهمت‌هايي مي‌بست. يحيي دولت آبادي در كتاب حيات يحيي مي‌گويد وقتي مدارس به سبك جديد در دوره مظفرالدينشاه رونق گرفت برخي نيز مجوز گرفته و در مقابل يا نزديك آن مدرسه‌اي راه‌اندازي كردند و براي جلب شاگرد، اتهاماتي را به مديران و معلمين مدرسه قديمي وارد ساخته و براي خود امتيازاتي قائل مي‌شدند.

اول و آخرشي

كنايه از اينكه تنها كسي كه ميتواند به بهترين وجه آن كار را انجام دهد تو هستي هركس ديگري نيست پس اول هستي و چون هيچ كس ديگر نيست پس آخرين نفر هم تويي. اصل از خدا مي‌آيد كه اوّل و آخر هر كار است.
برزخ شدم

اشاره به ناراحتي دارد. برزخ فاصله بين دو مرحله است و گاهي كه بين دو تصميم سرگرداني پيش آيد اين را مي‌گويند.
سر و گوشش مي‌جُنبه

كنايه از شيطاني كردن دارد و گاه تعبير به عاشق شدن است. اصل از آهو مي‌آيد كه وقتي به فصل جفت‌گيري مي‌رسد حركاتي به سر و گوشش مي‌دهد.

داغ كرده است

اشاره به اضطراب و التهاب دارد. در قديم معتقد بودند هيجاناتي مانند عاشق شدن يا خشم باعث داغ شدن مغز مي‌گردد.

بچه حلال زاده به دايي‌اش مي‌رود

كنايه از شباهت‌ها دارد. اصل از يك ضرب‌المثل عربي مي‌آيد كه مي‌گويد فرزند حلال‌زاده به دايي يا عمويش شبيه مي‌شود.

دلم در سينه بال بال مي‌زند
كنايه از پرنده دارد كه بال بال مي‌زند تا پرواز كند و برود.

رفته تو لاك خودش

اشاره به انزوا و تنهايي دارد. اصل از لاك‌پشت مي‌آيد كه مي‌رود در لاك تنهايي خودش.

كو گوش شنوا

كنايه از اينكه مي‌شنود ولي عمل نمي‌كند. همه مردم حرفها را مي‌شنوند ولي اگر كسي به آن عمل كند مي‌گويند گوش شنوا داشته است.

چشم و گوش

اشاره به مراقبت كامل دارد. در ايران باستان همراه هر حاكم و استاندار يك نفر دبير مي‌فرستادند كه وي ضمن نظارت بر مسائل مالي ولايت، مخفيانه بر كار حاكم نظارت كرده و به مركز گزارش مي‌فرستاد. اين افراد را چشم و گوش پادشاه مي‌ناميدند.

نمي‌شود در آب رفت و تَر شد

كنايه از اينكه همراه بزرگان باشي بالاخره خصلتي از آنان به تو سرايت مي‌كند. در قديم مي‌گفته‌اند نمي‌شود زير رگبار رفت و تر نشد.

چشم و دلش سيره

اشاره به اينكه بود و نبود آن چيزي كه نسبت به آن چشم و دلش سير است برايش بي‌تفاوت است. هرگاه گرسنه باشيد و كسي از مقابل شما رد شود كه غذا در دست داشته باشد چشمانتان او را دنبال مي‌كند و آن وقت كه سير باشيد و فردي با ظرف غذا عبور كند اعتنايي به او نداريد.

دل سپرده

كنايه از كسي دارد كه دل، چشم و گوشش به فرمان محبوبش است.

سرسپرده

اشاره به كسي دارد كه فرمان شخص محبوبش را گوش كرده و اجرا مي‌كند ضمناً منافع خود را هم در نظر مي‌گيرد.

به زمين و زمان مي‌زند

كنايه از تلاش براي شكستن محدوديتها مي‌آيد. در قديم معتقد بودند آدم بين زمين و زمان محدود شده و توان خروج از آن را ندارد. كودك هرچه را روي زمين يا روي ميز و هرجا ببيند به هم مي‌ريزد و مي‌گفتند كودك به زمين و زمان مي‌زند.

نديده و نشناخته
اشاره به بيگانگي دارد. در قديم افرادي از دو خانوادة پسر و دختر و گاه بهمراهي يك خاله زنك با هم وارد مذاكره شده و اسباب ازدواج دو نفر را فراهم مي‌كردند كه هيچ شناختي از هم نداشتند و حتي يكديگر را نشناخته و نديده بودند.

يا ايها الناس

كنايه از فرياد و جلب توجه دارد. كلمات عربي بمعني «اي مردم» است.

سرسلامتي – سرت سلامت

اشاره به دعا دارد. اصل از مراسم سوگواري مي‌ايد كه براي بازماندگان متوفي آرزوي سرسلامتي مي‌كنند درواقع يعني باقي سلامت باشند و سر، يعني بزرگ خانواده سلامت باشد.

دست رد بر سينه‌اش زد

كنايه از نااميدي دارد. هرگاه در دوره صفويه يا قاجار، پادشاه با كسي ناخوشايندي داشت دستور مي‌داد او را به دربار راه ندهند و هنگاميكه آن شخص مي‌خواست وارد شود نگهبان دم در با دست به سينه‌اش مي‌زد يعني دست رد بر سينه‌اش مي‌گذارد.

بال و پَر نَده

اشاره به اينكه اجازه خيال بالا به او نده هر موجودي كه بال و پر داشته باشد تا حدي كه ممكنش باشد پرواز مي‌كند.

اين را نخونده بودم
كنايه از اينكه حدس اين مورد را نزده بودم. اصل از اين جمله قديمي مي‌آيد كه همه درس‌ها را خوانده بودم ولي اين درس را نخوانده بودم.
ترك يار و ديار كرده

اشاره به دوري شخص دارد. از دنبال آرزوهاي بزرگ رفتن يا از ترس ظلم و جور است كه شخص دوستان و زادگاهش را ترك مي‌كند. يار بمعني دوستان و ديار نيز خانه و زادگاه است.

اشاره به دوري شخص دارد. از دنبال آرزوهاي بزرگ رفتن يا از ترس ظلم و جور است كه شخص دوستان و زادگاهش را ترك مي‌كند. يار بمعني دوستان و ديار نيز خانه و زادگاه است.

به جهنم – به دَرَك

كنايه از نفرت دارد. درك يك طبقه از دوزخ است و تا چند طبقه يعني دركات ادامه دارد، پس به جهنم يا به درك يك مفهوم دارند.
پول چايي

اشاره به رشوه دارد. در ادارات گاه كارمندان فاسد مبلغي به نفع خود مطالبه مي‌كردند كه اصطلاحاً پول چايي ناميد مي‌شد. اصل از اين كه در دوره قاجار بسياري مقام‌هاي مهم و پول‌ساز از طريق رشوه يعني اصطلاحاً تقديمي بدست مي‌آمد و صاحب مقام جديد بايد بغير از پول اوليه هر ماهه مبلغي تحت عنوان خرج قهوه‌خانه مي‌فرستاده است. در تاريخ آمده ناصرالدوله حاكم كرمان ماهي شش هزار تومان بعنوان خرج قهوه‌خانه براي امين‌السلطان مي‌فرستاده است.

خرج ما هم بايد بگذرد

كنايه از ضرورت دارد. هركس در دوره صفويه و قاجار مسئوليتي مي‌گرفت بايد طوري مردم را مي‌چاپيد كه توقع سلطان، وزير اعظم، شاهزادگان در مركز كشور و كساني كه در استان مي‌توانستند موجب اغتشاش و ناآرامي شوند يا بدگويي نمايند را بگونه‌اي كه پول همه را داشته و خرج عادي را بگذارند و رقمي نيز براي آينده كنار بگذارد.

از خر شيطان پياده شو – فلاني بر مركب آرزوهايش سوار است – سوار خر مراد است

اشاره به اينكه سوار بودن بمعني داراي قدرت بودن است. خر شيطان منظور سوار بر آرزوهاي شيطاني بودن است. هرچند كه برخي آن را از خر دجال مي‌دانند كه قبل از روز قيامت مي ايد و همه را فريب مي‌دهد. شايد تصويري كه در داستانهاي خارجي از يك شاهزاده خوش قد و بالا با اسب سفيد كه دنبال دختري آمده از همين مفاهيم باشد كه بر مركب آرزوها سوار است.

فلاني فقط پيش پاي خودش را مي‌بيند

كنايه از اينكه آينده نگري ندارد. شبها افراد مجبور بودند چراغي نفتي يا روغن جلوي پاي خود بگيرند كه در چاله و چاه نيفتند. تا آخر دوره قاجار اكثر خيابانها و گذرگاهها تاريك بود و وسيله روشنايي نداشت. اصل از نوعي پرنده بنام پوپك مي‌آيد كه ديد خيلي كمي دارد.
بار كج به مقصد نمي‌رسد

اشاره به نادرستي دارد. در قديم گاه بار از يك طرف را بر روي خر زيادتر از بار طرف ديگر مي‌گذاردند كه بار كج مي‌شد و خر به زحمت افتاده و به زمين مي‌خورد بخصوص اگر حيوان ضعيف مي‌بود.

برخي مي‌گويند تا آخر دوره قاجار، معتقدين به اديان ديگر بايد بر يك طرف خر سوار مي‌شدند و شايد اشاره به اين باشد كه اگر مسلمان نشود به عاقبت بخيري نمي‌رسد.

چربتر است

كنايه از خوبي و بهتر بودن دارد. اصل از شير گاو يا گوسفند مي‌آيد كه اگر چربتر بود امكان گرفتن روغن، كره و خامه بيشتر و سود بهتري داشت. روي برنج نيز روغن بيشتر اگر مي‌ريختند خوشمزه تر مي‌شد.

نقش بازي نكن – ما را بازي نده
اشاره به اينكه واقعيت را نشان بده. چند دهه بيشتر از زماني كه تئاتر به شكل كنوني وارد ايران شده نمي‌گذرد. در ابتدا به اصل نمايش مي‌گفتند: بازي دادن و به هنرپيشه مي‌گفتند نقشباز، البته كلمه بازيگر هم گفته شده است.

لام تا كام حرف نزد

كنايه از سكوت كامل دارد. لام مخفف لب و كام به گلو گفته مي‌شد حال اگر از لب تا گلو صدايي نيايد پس آن شخص اصلاً حرفي نزده است.

رَكَب نخوري

اشاره به اينكه اجباراً كاري نكني. اصل از اسب مي‌آيد كه در ابتدا ممكن است وحشي باشد و نگذارد ركاب بر او بگذارند و هرگاه ركاب گذاردند يعني مطيع است و سواري مي‌دهد هرچند كه ممكن است سابقه سواري دادن داشته باشد ولي باز هم ركاب ندهد.
شيشه دلش شكست – شيشه تحمل‌اش به سنگ خورد

اشاره به كارشكني و عمل آزاردهنده دارد. سنگ همواره بمعني خراب كاري و عمل ناصالح دارد. شيشه نيز با اينكه اصل‌اش از سنگ است ولي به سادگي با سنگ مي‌شكند.

واسه خودش نوندوني درست كرده

اشاره به محل درآمد جديد دارد. در دوره قاجار به افراد موردنظر، نان خانه، واگذار ميكردند يعني پستي به طرف مي‌دادند كه به اساني از آن درآمدهاي خوب كسب كند و رقمي نيز براي شاهزادگان قاجار مانند كامران ميرزا بفرستند البته همه خانه‌ها داراي پستو بوده‌اند و ظرف حصيري يا سفالي بزرگي مخصوص حفظ و نگهداري نان بوده و نان داني اشاره به آن ولي در معني محل مداخل و درآمد داشته است در دوره قاجار حتي چوب و فلك را مقاطعه مي‌دادند و هرگاه كسي محكوم به چوب خوردن بوده با پراخت مبلغي، از آن معاف مي‌شده است.

سنگ روي سنگ بند نمي‌شود
اشاره به ويراني دارد. چند تعبير است:

1-سنگ را براي ساختن يك بنا و عمارت يا پل يا آسياب يا هر چيز ديگر روي هم مي‌گذارند پس اگر سنگ روي سنگ بند نشود يعني ويراني و خرابي.

2-در رودخانه‌ها سنگها بر اثر فشار آب از روي هم مي‌غلتند و روي هم بند نمي شوند بنابراين در مسير رودخانه پر از سنگ يعني ماده اوليه ساخت بنا موجود است ولي هرگز چيزي ساخته نمي‌شود.

3-برخي معتقدند فقط قانون مي‌تواند باعث مي‌شود سنگ روي سنگ بند شود و عمران بوجود آيد در كل بمعني اينكه در آنجا جز ويراني نيست.
جُل و پلاس ات را جمع كن

كنايه از دور شو دارد. روي اسب را يك پارچه مانند يك پتوي كوچك مي‌گذارند كه جُل مي‌ناميدند و بعد يك پتوي بزرگتر كه پلاس ناميده مي‌شد و گاه پلاس را روي زين قرار مي‌دادند و كسي كه مي‌خواست قدري استراحت كند پلاس را در رو، و جُل را زيرانداز كرد. امروزه معني فقر دارد يعني طرف از لوازم زندگي فقط پتويي و رواندازي دارد.

روي هم ريخته‌اند

اشاره به مشاركت و همدلي دارد. در قماربازي گاه دو شريك پولهاي برده را روي هم ريخته و مساوي تقسيم مي‌كردند.

تحفه نطنز

كنايه از كم ارزشي دارد. دو تعبير است:

1-گروهي مي‌گويند محصول ارزشمند نطنز، گلابي آن است كه يك صندوق آن نيز چندان ارزشي ندارد.

2-يحيي دولت آّادي در كتاب حيات يحيي مي‌گويد نطنز بيشترين سيدنماها را دارد يعني كساني كه شال سبزي به دور كلاه يا دور كمر مي‌بندند و ظاهر يك سيد را مي‌گيرند. اين افراد در ماههاي محرم و صفر به تهران آمده و در مجالس با بي‌احترامي كردن و بي‌احترامي ديدن سعي در دريافت نقدينگي يا خوردني‌ها مي‌كنند. اين افراد دنبال اشخاص پياده و سوار بر اسب و درشكه افتاده طلب پول مي‌نمايند. در دوره قاجار مقامي بنام نقيب سادات وجود داشت كه جلوگير اين مسائل باشد.

آفتاب مهتاب رويش را نديده است
كنايه از اينكه بسيار باحيا است. در شاهنامه و داستان بيژن و منيژه وقتي افراسياب دخترش منيژه را به جرم عاشق شدن بر يك ايراني، از كاخ بيرون مي‌كند سرپوش او را برداشته و پايش برهنه و لباسش پاره است منيژه بعد در نزد رستم مي‌گويد: منيژه منم دخت افراسياب     برهنه نديده تنم آفتاب
ما را به باد فحش گرفت

كنايه از انبوه كلام ناپسند است. باد روان است و در جايي نمي‌ايستد و به هرجا مي‌رود. در داستان ليلي و مجنون از نظامي گنجوي آمده كه بزرگان قبيله ليلي گفتند اين مجنون بسيار بي‌پروا است و باعث شده مردم به ما بد بگويند.

او گويد و خلق ياد گيرند        ما را و ترا به باد گيرند

فحش، حرف است و در قديم حرف را مانند باد هوا كه مي‌گذرد و اثري ندارد مي‌گرفته‌اند.

با دست ديگران مار مي‌گيرد

اشاره به افرادي كه فرصت طلب هستند. آنان در هنگام خطر و ضرر در پشت سر همه هستند و فقط وقتي گروهي به پيروزي رسيد مي‌آيند و خود را طرفدار نشان مي‌دهند و دنبال پست و مقام هستند.

نفس‌اش سرده

اشاره به مرگ دارد. در داستان ليلي و مجنون از نظامي گنجوي، ليلي در هنگام مرگ به مادرش مي‌گويد وقتي از دنيا رفتم با نفس سردت كافور بر من بيفشان نفس سرد از شروع باد پاييزي مي‌آيد كه بعدش زمستان است.

سرش به تنش مي‌ارزه

اشاره به شكوه و تجمل كامل دارد. نظامي گنجوي در خسرو و شيرين فرموده:

كله لعل و قبا لعل و كمر لعل          رُخَش هم لعل بيني لعل در لعل

يك سفير انگليس در ايران گفته وقتي ناصرالدينشاه قاجار را با كلاه الماس نشان و لباس پر از جواهر ديدم فهميدم سرش به كلاهش مي‌ارزد يعني چه

فلاني كج روي دارد

كنايه از اعمال غلط دارد. اصل از خرچنگ مي‌آيد كه به كج رفتن و پس رفتن معروف است. شكل قلكي خرچنگ را برج سرطان گويند. در ديوان خاقاني آمده:

اين طالع بختم سرطان است هميشه

زان كج رود اين بخت بدم چون سرطاني

زبان سرخ سر سبز مي‌دهد بر باد

اشاره به صحبت‌هايي است كه موجب گرفتاري و حتي مرگ گوينده مي‌شود. اصل مصرعي از اين شعر شجاع كاشي است.

زبان سرخ سر سبز مي‌دهد بر باد   بهوش باش كه سردر سر زبان نكني

طوطي سبز رنگ است و زبانش سرخرنگ و تشبيه به انسان شده است.

دو دَره كردن

كنايه از فريبكاري دارد. در قديم كاروانسرا حداقل دو در داشت كه گاهي شخصي از يك در وارد و از در ديگر خارج مي‌شد. روباه نيز براي لانه‌اش دو راه خروج درست مي‌كند كه اگر يكي مسدود شد بتواند از ديگري بگريزد.

شده‌ايد قطره آب و رفتيد توي زمين
اشاره به ناپديد شدن دارد. دو تعبير است:

1-در قديم و هنگام خشكسالي، چشمه‌ها مي‌خشكيد و البته شامل رودخانه‌ها و منابع آبي ديگر هم مي‌شد. چشمه‌ها بگونه‌اي خشك مي‌شدند كه حتي يك قطره آب در آن نبود و آنهمه آب تبديل به زمين خشك مي‌شد و مردم مي‌گفتند چشمه آب فرو رفته است.

2-برخي معتقدند از داستان حضرت نوح (ع) و آبي كه دنيا را گرفت و سپس بتدريج به زمين فرو رفت مي‌آيد.
غذا از دهن افتاد

كنايه از اينكه طعم و مزه خوب‌اش را از دست داد. غذايي كه مورد علاقه شخص باشد و در بهترين طعم و لذت ارائه شود باب دهان است ولي اگر بهر دليل از سرد شدن گرفته تا اينكه طعم‌اش فرق كرده باشد از دهن افتاده است. گاه كسي براي مدتي به يك غذا علاقه زياد نشان مي‌دهد ولي پس از مدتي دلزده مي‌شود و اصلاً سراغش نمي‌رود كه در اينجا مي‌گويند آن غذا از دهانش افتاده است.

از هول هليم تو ديگ نيفتي

اشاره به ضرورت رعايت احتياط دارد.
در قديم اصطلاحاتي مانند «هول برت داشته» يعني «ترسيده‌اي» زياد معمول بود. هليم كه تركيب گندم و حبوبات و گوشت است را از ابتداي شب در ديگ ريخته و درحاليكه آتش زير ديگ برپا بود با چوب بلندي شبيه پارو به هم مي‌زدند كه همه مواد تركيب شود. شخصي كه آن را به هم مي‌زد بايد فاصله مناسب با ديگ كه بزرگ و جوشان بود را رعايت مي‌كرد و گرنه ممكن بود در ديگ بيفتد و البته افتادن در ديگ و سوختگي زياد معمولاً براي كودكان رخ مي‌داد كه مي‌خواستند محتويات ديگ را ببينند و در هم زدن نيز سهمي داشته باشند. كار تا صبح طول مي‌كشيد تا هليم پخته شود.
داستاني است كه مي‌گويد استاد به منزل رفت و كار پخت هليم را به شاگرد داد و او نيز زني را به داخل مغازه و كنار ديگ آورد. ناگهان استاد وارد شد و شاگرد دستپاچه شد و پرسيد چطور اين وقت آمديد. استاد گفت ترسيدم از هول هليم تو ديگ بيفتي.

پشت من باشيد
كنايه از انتظار حمايت دارد. وقتي كسي جلو رود و ديگران پشت سر او باشند معني اينكه سروري او را قبول داشته و مطيع حرف و دستور وي خواهند بود.

ميخ‌اش را كوبيد

اشاره به اينكه اسباب قدرتش را ثابت كرد. اصل از يك داستان قديمي مي‌آيد كه شخصي خانه‌اي را زير قيمت بازار فروخت بشرطي كه يك ميخ داخل اتاق نشيمن مال او باشد و خريدار هم قبول كرد. فروشنده يك ميخ به ديوار اتاق اصلي كوبيد و رفت. فردا آمد كه مي‌خواهم كُتم را به آن ميخ آويزان كنم، عصر آمد كه مي‌خواهم كت‌ام را از ميخ بردارم و آنچنان مزاحمتي بوجود آورد كه صاحبخانه جديد، ميخ را به قيمت بالايي از او خريد و راحت شد.

برخي مي‌گويند جاهل‌هاي قديم محله‌اي را قرق كرده و كارد قمه خود را درآورده و در زمين فرو نموده و حريف مي‌طلبيدند و مردم فرار كرده و درواقع وي را بعنوان جاهل محل به رسميت مي‌شناختند و اين را ميخ‌كوبي مي‌گفتند.

ول كن معامله نيست

كنايه از اينكه سماجت بي جا مي‌كند.

اصل از داستاني مي‌آيد كه دو نفر معامله‌اي كرده و تمام شده بود ولي هرچند گاهي خريدار مي‌آمد و نسبت به كيفيت يا قيمت اعتراض و بحث مي‌كرد و فروشنده گفت: اين بابا ول كن معامله نيست.

اينجا پلاس شده

اشاره به حضور درازمدت دارد كه موجب ناراضي شود. دو تعبير است:
1-در تهران هتلي بنام پالاس بود كه مردم پلاس مي‌ناميدند و محل موسيقي و هنرنمايي بود. هركس آنجا مي‌رفت آنقدر سرگرم مي‌شد كه ساعتها مي‌ماند و گاه بزور او را از آنجا بيرون مي‌كردند.

2-پلاس نوعي گستردني شبيه گليم و قاليچه بود كه معمولاً همراه افراد سواره بود و هرجا كه مي‌رسيدند براي استراحت يا غذا خوردن روي زمين پهن مي‌كردند يا رويشان مي‌انداختند.

از ماست كه بر ماست
اشاره به اينكه بدي‌هايي كه به ما مي‌رسد خودمان نيز در آن نقش داريم. ناصرخسرو شعري دارد كه عقابي به هوا مي‌پرد و ناگهان تيري بر بالش نشسته و آن را به پايين مي‌پراند. عقاب تعجب مي‌كند كه در اين ارتفاع چگونه ممكن است تيري بر او بنشيند ولي وقتي به انتهاي تير نگاه مي‌كند چند پر به آن مي‌بيند و مي‌گويد از ماست كه بر ماست.

يكرنگي

كنايه از نبود دورويي و فريب در كار دارد.

1-گروهي مي‌گويند از آيه‌اي در قرآن مجيد مي‌آيد كه همه را به يكرنگ شدن و آنهم رنگ خدايي دعوت مي‌كند.
2-برخي معتقدند كلماتي با يك نام ولي در چند رنگ وجود دارد كه با نام‌هاي مثلاً نسترن سفيد، نسترن بنفش يا ياس سفيد، ياس كبود، نامگذاري شده‌اند پس از يك جنس ولي با رنگهاي مختلف ميتوانند باشند.

مگه بي دعوت اومده‌ايم

اشاره به بي احترامي دارد. دو تعبير است:
1-در مراسم حكومتي بايد فقط افرادي كه دعوت شده بودند مي‌آمدند و در جاي مشخص شده مي‌ايستادند و از حضور ديگران جلوگيري مي‌شد.

2-يحيي دولت آبادي در كتاب حيات يحيي آورده كه در ماههاي محرم و صفر مجالس عزاداري زيادي برگزار مي‌شد كه گاه غذا نيز مي‌دادند و بازاريان بزرگ معمولاً مجالسي برگزار مي‌كردند كه چون به نهار يا شام ختم مي‌شد و تعداد انبوهي رجوع مي‌كردند فقط كساني كه دعوت شده بودند را راه مي‌دادند و نمي‌گذاشتند بيوعده كسي وارد شود البته صاحبخانه گاه يك ديگ را اختصاص به كساني مي‌داد كه بيرون مانده بودند.

بازار گرمي مي‌كند

كنايه از رونق دارد. در قديم بازارها يك راسته بوده كه راهروي بين مغازه‌ها نيز مسقف بوده كه اندك نوري به كوچه بين فروشگاهها مي‌تابيده و در زمستان بسيار سرد بوده و گاه آتش را در منقل‌هاي بزرگ و زياد به بازار مي‌برده‌اند كه گرم شود و مشتريان از ترس سرما زود خارج نشوند.

فلاني نان كور است
اشاره به آدم ناسپاس دارد. اصل به اين معني كه فلان نان تو را مي‌خورد ولي سپاسي به تو ندارد و احساس جوابگويي در وي نيست و البته برخي بمعني بسيار خسيس مي‌دانند كه تا حالا كسي نان او را نخورده است.

خوش نشين

كنايه از اجاره نشين‌ها دارد كه چنانچه احساس راحتي نكنند محل را تخليه و رها مي‌كنند. اصل از افرادي مي‌آيد كه هرگاه كنار جوي آبي و سايه درختي و علفزار سبزي مي‌يافتند در آنجا مي‌ماندند و هرگاه شرايط عوض مي‌شد از آنجا مي‌رفتند.

دراز به دراز افتاد

اشاره به كسي دارد كه كف زمين دراز كشيده، اصل از مرده مي‌آيد كه جسدش را رو به قبله دراز مي‌كردند.

ما را سنگ قلاب كرده‌اي

كنايه از گمراه كردن و اطاله وقت دارد. از بازي‌هاي قديم، فلاخن اندازي بود كه فلاخن قطعه چرم بود كه سنگ يا سنگها را در آن قرار داده و با روده گوسفند كه حالت كش ساني داشت آن را به عقب كشيده و رها مي‌كردند. درواقع هدفي معين شده بود و به سوي آن پرتاب مي‌شد ولي بهرحال چه به هدف مي‌خورد و چه نمي‌خورد كسي براي آوردن سنگ نمي‌رفت.
سرسري

اشاره به بي‌توجهي دارد. دو تعبير است:

1-نوعي ماليات بود كه وارد منزل مي‌شدند و فقط ساكنين را اعم از بزرگ و كوچك، آقا، خانم، كنيز، نوكر، بچه مي‌شمردند و ماليات مي‌گرفتند و چون فقط تعداد نيز آدمها را مي‌شمردند به ماليات سرسري معروف شد.

2-گاه كمكي به اهالي مي‌شد و به هر سرپرست خانواده فارغ از تعداد عيال يا اصولاً مجرد يا متاهل بودن مبلغ ثابتي پرداخت مي‌شد كه در مورد آقايان بزرگ مذهبي و شاگرداني كه از آنان هر ماهه مبلغي دريافت مي‌كردند روي مي‌داد و اين را هم سرسري مي‌گفتند.
فلاني حرفش سند است
اشاره به كسي كه به اجراي حرف و قول‌اش پايبند باشد. سند چيزي است كه اثبات ادعا مي‌كند و كسي كه به حرفش عمل كند اثبات ادعايش را نموده است.

اگه هوسه يه دفعه بَسه

كنايه از كاري كه ضرورت ندارد و فقط برحسب هوس صورت مي‌گيرد ولي نبايد تكرار شود. داستاني است كه مي‌گويد مردي تشويق شد زن دوم بگيرد تا زن اول رام شده و با مرد دعوا نكند. مرد اين كار را كرد و گرفتار دو دعوا و ناراحتي شد. كس ديگري كه شاهد موضوع بود را تشويق به ازدواج دوم كردند و او جواب داد.
رَد گم مي‌كند – ايز گم مي‌كند.
كنايه از اينكه قصد فريب دارد. در قديم كه وسيله حمل و نقل اسب و الاغ بود گاهي با كشاندن چند بوته خار در پشت چهارپا كه روي زمين كشيده شده و آثار عبور را محو مي‌كرد يا نعل حيوان را بر عكس زدن موجب گمراهي تعقيب كنندگان مي‌شد. ايز بمعني ردّ پا است.
ردّش را بگير

اشاره به پي‌گيري دارد. در قديم همه از اسب و الاغ براي سواري استفاده مي‌كردند و با شناسايي رد نعل حيوان مي‌شد مسير رفته‌اش را شناسايي كرد.

از جا در رفت

كنايه از عصبانيت دارد. دو تعبير است:

1-از تيري كه از كمان به ناگهان و غيرمنتظره در رود.

2-از فلزات داخل كوره آهن كه ناگهان از جايش به بيرون پرتاب مي‌شود. علّت نيز جمع شدن بخار آب در كوره است.
يك گوشش دَر است و يك گوشش دروازه
كنايه از اينكه به حرف گوش نمي‌كند. اصل آن از فلوت يا ني مي‌آيد كه جايي در آن كه مي‌دمند كه باريك است و انتهاي آن باز است و هوا به شكل كامل بيرون مي‌رود درواقع از طرفي كه لبان به آن مي‌چسبد گويي پند و نصيحت مي‌آيد ولي چون باد از سوي ديگر ني خارج مي‌شود.

آب رفته به جوي برنمي‌گردد
اشاره به اعمالي كه وقتي صورت گيرد اثرش را بجا مي‌گذارد و امكان عقب‌نشيني از آن نيست. اصل اين بوده كه آب رودخانه به سرچشمه برنمي‌گردد. شاعر مي‌فرمايد:

آب اين رود به سرچشمه نمي‌آيد باز          بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز

برايش زده‌اند
كنايه از فتنه‌گري به ضرر كسي دارد. حسن پيرنيا در كتاب تاريخ ايران باستان آورده كه:

سلجوقيان راه عبور سفراي سلطان محمود غزنوي به توران را مي‌زدند تا رابطه‌اي نباشد و بدبيني پيش آيد.

به حسابش رسيدند

اشاره به مجازات دارد. اصل از امور مالياتي مي‌آيد كه هر حاكمي موظف بود ماليات منطقه خود را جمع كرده و پس از مخارج مشخص، باقي را به مركز بفرستد. هرگاه حاكمي متهم به سوء استفاده مي‌شد سلطان افراد مالياتچي خود را مي‌فرستاد تا به حسابها رسيدگي كنند و اگر خطائي روي داده بود او به مجازات مي‌رسيد. در تاريخ آمده كه ارغون مغول دستور داد به حسابهاي صاحب ديوان خواجه شمس‌الدين برسند و اگر ديناري اختلاس كرده بود هزار دينار عوض بدهد.

مرا از رو بُرد

كنايه از سماجت دارد. در اصل گفته مي‌شده: مرا از روي بيرون بُرد كه البته چون در قديم، زره را از فلز روي درست مي‌كردند گوينده ابراز ميدارد كه مرا از زره خود بيرون آورد و فاقد پوشش محافظ شدم.

به روي من ايستاد

اشاره به گستاخي دارد. .عباس اقبال آشتياني آورده كه: سعدالدين درصدد آزار خواجه رشيدالدين برآمد و جمعي از كسان خود را بر آن داشت كه بر روي خواجه رشيدالدين بايستند.

محفل گرم
اشاره به گروههايي دوستانه دارد. اصل از مجالس ترياكي‌ها مي‌آيد كه بخاطر وجود منقل، گرم بوده و آنها نيز اهل اختلاف و بحث نبوده‌اند.

همه را برق مي‌گيره ما را چراغ نفتي

كنايه از اينكه اگر برق كسي را بگيرد، مي‌سوزاند ولي ما در شعله‌اي كه چراغ نفتي ايجاد كرد سوختيم. منظور از كم‌شانسي است كه حتي در مقابله با افراد ضعيف هم توان مقابله نداريم.

فال گوش مي‌ايستد

اشاره به فال گرفتن از راه گوش دارد. فال حافظ، فال ورق، فال قهوه و انواعي كه وجود دارند يك نوع هم فال گوش بوده كه معمولاً هرگاه پاسخ سوالي را مي‌خواستند، شب هنگام در تقاطعي مي‌ايستادند و حرفهاي مردم را كه رد مي‌شدند بعنوان پاسخ خود مي‌گرفتند. اين رسم در شبهاي چهارشنبه سوري بسيار زياد عمل مي‌شده است.

مگر با تو صنمي دارم

كنايه از اينكه مگر علائق مشتركي داريم. در قديم به بت اگر از چوب ساخته مي‌شد كلمه «بت» و اگر از سنگ ساخته مي‌شد كلمه «صنم» و اگر از ساير مواد ساخته مي‌شد «لعبت» مي‌گفتند. مردم قبايل اگر بت سنگي داشتند پس همه آنها صنم مشترك داشتند.
روي سرم مي‌گذارم

اشاره به ارزشمندي زياد دارد. تاج را بر سر مي‌گذارند ضمناً در قديم وسايل ارزشمندم جهاز را روي طبق چوبي گذارده و روي سر قرار مي‌دادند. آخر اينكه نامه سلاطين را روي چشم گذارده سپس بوسيده و روي سر قرار مي‌دادند.

سرخر (منظور يك عدد خر است كه در قديم هر راس خر را يك سرخر مي‌گفتند)

اشاره به مزاحم بي موقع دارد. گاه كه جنگ مي‌شد سربازان به زور خر را از مردم گرفته و براي حمل ابزار استفاده مي‌كردند. براي كنترل هم گاه به اصطبل خانه‌ها سر مي‌زدند و اگر خر در آنجا بود مي‌بردند. صاحبان خر هم مجبور مي‌شدند خر را به داخل اتاق خواب و مهمانخانه خود ببرند تا عوامل حكومتي چشمشان به آن نيفتد. استاد باستاني پاريزي در تاريخ كرمان اين ماجرا را كه در 1891 ميلادي رخ داده شرح كرده است.

روي طبق بگذاري و حلوا حلوايش كني
كنايه از ارزشمندي دارد. دو رسم در قديم بوده يكي اينكه دخترشان را روي طَبَق چوبي بگذارند و روي سر خادمان به منزل شاهزاده يا مقام عالي يا ثروتمند بفرستند كه نشانگر تمايل آنها به اين وصلت بود. ديگر اينكه حلوا را در ظرفي گذارده روي طبق نهاده و بر سر قرار داده و داد بزنند آي حلوا، آي حلوا. اين دو را تركيب كرده و انگار به هركسي قطعه‌اي از حلوا بدهند كه شيرين است.

روي ترش

اشاره به بدخُلقي دارد. وقتي چيزي ترش مثل آبليمو مي‌خوريد صورتتان جمع مي‌شود. آدمهاي بدخلق را كه ساكت و با قيافه‌اي گرفته در گوشه‌اي مي‌نشينند را به آن تشبيه كرده‌اند.

بي نقص

كنايه از عالي بودن دارد. در قديم نقاشان چين معروف بودند به ارائه بهترين كار ممكن ولي با وجود اين هرگاه هنرمندي ادعاي نقاشي بسيار بي‌نظير مي‌كرد تابلوي او را به مدت يكسال در مقابل خانه نقاشان چين مي‌آويختند و هركس امكان عيب و ايرادگيري داشت. هرگاه پس از اين مدت كسي ايرادي نمي‌گرفت آن نقش را بي نقص دانسته و جايزه به نقاش تعلق مي‌گرفت.

بلا از آسمون بر سرمان مي‌بارد

اشاره به عذابهاي متعدد و زياد دارد. اصل از داستانهاي ديني مي‌آيد كه بلا از آسمان مي‌آيد ضمناً توفان شن مدام شن و ماسه بر سر افرادي ريزد بگونه‌اي كه اشخاص را در زير شن برده و نابود مي‌كند.

1-برخي معتقدند از باران بي امان مي‌آيد كه توليد سيل مي‌نمايد.

فلاني يه مشت استخوان شده (پوست و استخوان شده)

كنايه از لاغري بسيار زياد دارد. در قديم معتقد بودند پيري باعث آب شدن گوشت شده و فقط استخوان باقي مي‌ماند.

اَه

اشاره به تنفر دارد. اصل از يك ديو در ايران باستان دارد كه «اَهي» ناميده مي‌شد. در كوهستان مسكن داشت و ديوها را به سمت خود مي‌خواند و به شكل رعد سياه و طوفان است.

هنوز از مادر زائيده نشده كسي كه ......

كنايه از اينكه در اين زمان برترين در كار خود هستم. چند تعبير است:

1-در شاهنامه آمده كه ضحاك خواب ديد و تعبيركنندگان گفتند بزودي از پدري بنام آبتين و مادري بنام فرانك، پسري بدنيا مي‌آيد كه تو را شكست مي‌دهد.

2-پدربزرگ مادري كورش خواب ديد از شكم دخترش ماندانا تاكي روئيد و جهان را گرفت و تعبير كنندگان گفتند دخترت پسري مي‌زايد كه ترا شكست مي‌دهد.

3-فرعون خواب ديد كه از بني اسرائيل پسري بدنيا خواهد آمد كه او را نابود خواهد كرد.

سرت سلامت

اشاره به دعاي خير براي زنده بودن و سلامتي شخص دارد. در قديم بريدن سر افراد بجرم‌هاي مختلف و حتي حاكمان وقتي از سلطان شكست مي‌خوردند امري عادي بوده است. هنگامي كه شخص در جنگ شكست خورد راضي است كه سر خود را به سلامت از حادثه بيرون برد هرچند كه اموالش تاراج شود.

سگ سگ را گزد ولي چون گرگ بيند پشت هم شوند

كنايه از دشمناني كه در مقابل خطر واحد به حمايت يكديگر برخيزند.

جگرم كباب شد، دلم كباب شد

اشاره به كباب شدن دل يا جگر و بمعني غم و غصه فراوان است. كباب دل يا جگر گوسفند و حتي گاو را مطبوع دانسته و مزه شراب مي‌كردند. احتمالاً تفسير اينكه دلم يا جگرم بخاطر ديگران كباب شد اغراق به كار رفته است.

المُلك عقيم
كنايه از اينكه در حكومت هيچ خويشاوندي وجود ندارد و آنها اگر رقيبان تو براي حكومت‌اند به نسبتهاي فاميلي توجه نكن. اصل از عربي است بمعني اينكه حكومت عقيم ونازا است.

اول پياله و بَدمستي

اشاره به كساني كه بمحض رسيدن به مقام يا ثروت، رفتار زشتي را در پيش مي‌گيرند. گاه افراد بمحض اينكه اندكي از اولين پياله شراب را مي‌نوشيدند شروع به عربده كشي و كلمات زشت گفتن و رفتار ناپسند نشان دادن مي‌كردند. آنها را بَدمست مي‌گفتند.

چهار تكبير – سه طلاقه

اشاره به پايان كاري و قطع رابطه دارد. بعد از مرگ كسي براي او چهار بار تكبير مي‌گفتند. هرگاه كسي مي‌خواست از زنش براي هميشه جدا شود و در آينده نيز او را نبيند وي را سه طلاقه مي‌كرد.

به ما تنگ گرفته‌اند

كنايه از فشار زياد دارد. تنگ به كمربند چرميني گفته مي‌شده كه دور كمر اسب مي‌بستند تا زين و جل را در جايش نگهدارد.

چشم ديدن فلاني را ندارد

اشاره به اينكه مايل به مرگ فلاني است. اين جمله اشاره‌اي بوده براي كشتن كسي. در تاريخ كرمان آمده كه پس از مرگ طغرل شاه پسرش بهرامشاه بر تخت نشست و او چشم ديدن مردم بداصل را نداشت و خشمي عظيم بر مزاج او غالب بود.

كي به كيه
كنايه از تنهايي دارد. در قديم وقتي يك لشگر در جنگ شكست مي‌خورد هركس فقط به فكر جان خودش بود و پرواي دوستان را نداشت بنابراين مردم مي‌گفتند كي به كيه، يعني چه كسي به فكر جان چه كس ديگر است البته برخي آن را از قيامت مي‌دانند كه كسي به فكر كس ديگر نيست.

مرا بگذار و بگذر

اشاره به تنهايي دارد. در جنگها وقتي يك سپاه شكست مي‌خورد سربازان فقط به فكر نجات خودشان بودند كه كشته‌ها و مجروحان را مي‌گذاشتند و مي‌رفتند.

كار دست ما داده است

كنايه از گرفتاري دارد. يكي از معاني كار، رزم و نبرد و پهلواني است كه كلمات كارزار و كارناي (كرناي بمعني شيپور جنگ) از آن مي‌باشد. بنابراين گوينده ابراز ميدارد كه براي من درگيري درست كرده است.

فلاني را كلّه كرده‌اند

اشاره از نابودي دارد. در تاريخ قاجار آمده كه برخي افراد مثل عبدالحميد ميرزا فرمانفرما را بخاطر قطع سر افراد زياد، كله كن لقب داده بودند و كله كردن بمعني مرگ است.

برخي مي‌گويند گاه اوقات افراد را از پا آويزان مي‌كرده‌اند كه كله رو به زمين قرار مي‌گرفت و اين عمل را كله كردن ناميده‌اند.

گاوبندي كرده است

كنايه از نادرستي دارد. گاوبند اصطلاح محلي در مورد زراعت و مقدار محصول است. اگر يك جفت گاو را به خيش ببندند تا يك روز زميني را شخم بزند يك گاوبند گويند. چنانچه دهي بتواند شش روز هر روز يك گاوبند زراعت داشته باشد گويند مقدار آب آن يا محصول آن شش گاوبند است. بطور كلي يك گاوبند مقدار زمين و آبي است كه حدود دويست و پنجاه من محصول دهد. گاه پيشكار ارباب با كشاورز تباني مي‌كرد كه مقدار گاوبند را كمتر محاسبه كند و از اختلاف آن سهمي براي خودش و سهمي براي كشاورز باشد كه آن را گاوبندي مي‌گفتند.
فلاني طو لك رفته (فلاني تو لك رفته)
اشاره به گوشه گيري دارد. اصل از اصطلاحات شكار مي‌آيد و طولك كه برخي آن را تولك مي‌نويسند به معني پر ريختن پرنده است. تمام پرندگان پس از بلوغ يك بار پر مي‌ريزند و پس از آن سالي يك بار پر مي‌ريزند يعني طولك مي‌روند.

سوادش نم كشيده

كنايه به بي‌سوادي دارد. تار صداي زيبا و موزوني دارد ولي اگر پوست تار نم بكشد صداي خوشي نخواهد داشت.

نقدي و جنسي

اشاره به پرداخت به هر صورت دارد. در قديم قسمتي از ماليات را بصورت جنس كه معمولاً گندم يا جو يا محصولات كشاورزي بوده مي‌پرداخته‌اند و بخشي را نقدي مفاصا مي‌كرده‌اند.

پُر بدك نيست
كنايه از اينكه اصلاً بد نيست. در زمانهاي قبل كلماتي مثل پربيكار بوديم يا پر خوشحال بوديم در كتب آمده كه نشانه تكامل و خوبي است.

به زر و زور

اشاره به اينكه به هر صورت كه ممكن باشد به هدف ميرسيم چه با پول باشد چه با جنگ.

گِل و شُل

كنايه از خرابي دارد. تا پايان دوره قاجار خيابانها و كوچه‌ها خالي بود و با باران و برف تبديل به حالت با تلاقي از گِل بسيار شل مي‌شد كه به لباس مردم مي‌پاشيد ضمناً پاي افراد در آن فرو مي‌رفت.

از مرحله پرتي

اشاره به كسي كه از اصل حادثه و واقعيت خبر ندارد و براي آن واقعه تصوري بسيار دور از حقيقت دارد.
چقدر واسه مون آب مي‌خوره
اشاره به برآورد هزينه دارد. دو تعبير است:
1-گروهي مي‌گويند از فردي بنام محمدتقي خان شيرازي مي‌آيد كه ميرآب شيراز در دوره نادرشاه افشار بود و پول زيادي بدست آورده بود ضمناً چون نزد نادر، گرامي بود افراد براي انجام امورشان به او رجوع مي‌كردند و او هم بخاطر سابقه ميرآب بودن، پول آب از آنان مي‌خواست. لازم به ذكر است كه او يعني تقي شيرازي مستوفي يعني مالياتچي استان فارس هم بوده است.

2-برخي معتقدند كه افراد اسب و استر و چهارپاي سواري خود را به چاروادار تحويل مي‌دادند كه آب و علوفه بدهد و صبح كه مي‌آمدند حيوان را ببرند از چارواردار مي‌پرسيدند كه مثلاً اسب ما چقدر آب خورده يعني چقدر بايد پرداخت كنيم.
از كَت و كول افتاديم

اشاره به تحميل كار پرمشقت دارد. بار را بر دوش يا قبول برخي، كت و كول (كتف و شانه) حمل مي‌كردن و بارهايي بود كه شانه را مجروح و مصدوم مي‌كرد ضمناً بسيار سنگين بود.
ما را دوشيدند

كنايه از اينكه اموالمان را گرفتند درحاليكه قدرت مقابله نداشتيم. اصل از دوشيدن گله گوسفند مي‌آيد و البته اگر رقم بالا بوده مي‌توان دوشيده شدن گاو را هم تصور كرد كه شير زيادتري مي‌دهد.

آي نفس كش

كنايه از قدرتمندان دارد. در قديم به گردنگشان مي‌گفتند مُتِنَفّس و جمع آن متنفسان است.

خرد شدم

اشاره به فشار زياد دارد. اصل از شكستن استخوانهاي اسكلت انسان زير بار سنگين دارد.

كي‍ . زد.
كنايه از خيانت دارد. اصل از اينكه اطرافيان شخص به خيانت به طرف او تير مي‌انداختند و مجروح و دستگير مي‌شد دارد. وقتي نادر شاه افشار كشته شد عادلشاه افرادي را به كلات نادري فرستاد تا فرزندان نادر را مقتول كنند دو فرزند نادر گريختند ولي اقوامشان به سوي آنان تيراندازي كرده و دستگير كرده و آخر مقتول شدند.
كوفت بخور
توجه به نفرين و صدمه دارد. اصل از گرز مي‌آيد كه به سر افراد كوبيده مي‌شد و به اصطلاح آن زمان سر را دچار كوفتگي مي‌كرد و البته سركوفت هم از همين مي‌آيد و گاه كه با دست يا مشت به سر كسي در مقام ملامت مي‌كوبيدند نيز مي‌گفتند كوفت بخور.

معده‌اش سنگ را هم حل مي‌كند

كنايه از قدرت هضم معده دارد. حرارت و اسيد سولفوريك قادر به حل كردن سنگ هستند. شيره معده به اين تركيب تشبيه شده است.
كار فلاني گرفته
اشاره به موفقيتهاي اوليه دارد. اصل از كاشتن نهال يا پيوند گياهان مي‌آيد كه يا موفق مي‌شد و گياه رشد مي‌كرد يا خشك مي شد، آن گياهي كه نهالش توانسته بود در خاك ريشه بدواند و رشد مي‌كرد يا پيوندي كه محصول موردنظر را مي‌داد مي‌گفتند گرفته است.

گربه زبانش را خورده

كنايه از سكوت شخص دارد. اكثر خانه‌ها گربه داشت و گربه هم گوشت بخصوص زبان را دوست دارد. در طنز مي‌گفتند شايد زبان اين شخص هم بيرون بوده و گربه آن را خورده حالا اين فرد زباني براي گويايي ندارد.

بي سواد كوره

اشاره به اينكه آدم بي سواد چشم دارد ولي بسياري چيزها را نمي‌بيند انگار كور است.
چشاش گرد شد
كنايه از تعجب فراوان دارد. چشمهاي افراد در حالت عادي به شكل بيضي است ولي وقتي حيرت زياد مي‌كنند باز شده و تقريباً گرد مي‌شود.

سنگ هم باشد نرم مي شود

اشاره به انعطاف پذيري دارد. سنگهاي معدني را در كوره مي‌گذارند و بالا رفتن حرارت موجب نرمي و سپس آب شدن سنگ و خروج ماده معدني مي‌گردد.

سرش از خودش نيست

كنايه از ايثار و فداكاري دارد. دو تعبير است:

1-از گرديدن دراويش به دور خود مي‌آيد كه زماني به دور خود مي‌چرخند و در حال عادي نيستند.

2-در قديم لوازم جهاز را روي طبق (يك دايره بزرگ چوبي) مي‌گذاشتند و به طرف خانه داماد و البته قبل از آن هداياي خانواده داماد را به سمت خانه عروس مي‌بردند و گاه دور خود چرخيده و ابراز شادماني مي‌كردند. آنچه بالاي سرشان بود مال خودشان نبود ولي از بردن آن شادمان بودند.

ننه

اشاره به مادر دارد. اصل از نه نه يا نانا الهه مادر در اديان بابلي مي‌آيد. حسن پيرنيا (مشيرالدوله) در كتاب مشرق قديم و تاريخ تمدن مادها آورده كه حداقل يكهزار و ششصد سال اين الهه در بابل مورد پرستش بوده و مجسمه‌هاي سنگي داشته و آنرا الهه ارخ نيز گفته‌اند.

بسوز و بساز
كنايه از سازگاري زياد دارد. اصل از شمع مي‌آيد كه مي‌سوزد و با بود يا نبود پروانه به دور خود مي‌سازد.
پاسوز

اشاره به پروانه دارد كه آنقدر دور شمع روشن مي‌چرخد تا مي‌سوزد و به پاي شمع مي‌افتد.
چاييدي

كنايه از اينكه سرما خورده‌اي و تب كرده‌اي و هذيان مي‌گويي

چنگي به دل نمي‌زنه

اشاره به اينكه جذابيتي ندارد. در كتب قديمي مانند تذكره ميخانه – ملا عبد النبي فخرالزماني به صورت «ناخني بر دل نمي‌زده» آورده شده است. اصل از آلت‌هاي رشته‌اي موسيقي مثل «چنگ» يا «تار» مي‌آيد كه با ناخن نواخته مي‌شود و شعفي در دل ايجاد مي‌كند. توضيح اينكه آلات رشته‌اي را با وسيله‌اي بنام زخمه يا «ناخن» مي‌نوازند و هر گاه چنگي بزنند نوايي از آن مي‌آيد.

از دَر بيرون كني از پنجره وارد مي‌شود

اشاره به سماجت زياد دارد. سه تعبير است:

1-برخي مي‌گويند از آفتاب مي‌آيد كه اگر در را ببندي از پنجره مي‌تابد يا باد كه همين توان را دارد.

2-گروهي آن را از گربه مي‌دانند كه اگر از در بيرون كني از پنجره وارد مي‌شود.

3-در داستان داود پيامبر (ع) آمده كه خداوند جهت تنبيه او دو فرشته فرستاد كه وقتي به بارگاه وي رفتند نگهبان گفت: وقت عبادت اوست، و آنان را بيرون كرد.

باز آمدند و حديث خود عرضه كردند. آنان فرشته بودند از در بازگشتند و راه بام گرفتند. از بام فروجستند و از كورة محراب فرود آمدند.

باد به گوش ما رسانده است

اشاره به خبردار شدن سريع دارد. اصل از داستان حضرت سليمان (ع) مي‌آيد كه خداوند امر فرموده بود كه هر خبري كه كسي درباره سليمان بگويد باد سريع به گوش وي برساند.

مگه خون‌اش از خون ما رنگين تره
اشاره به تفاوت طبقاتي دارد. در دوره ساسانيان جامعه به چهار گروه و دسته تقسيم شده بود كه پادشاه بر همه رياست دارد. طبقه اول روحانيون بود كه خود به بخشهاي قضات، موبدان، بازرسان و معلمان تفكيك مي‌شدند. دوم جنگاوران كه نظاميان آن زمان بودند و به دو گروه سوار و پياده تقسيم مي‌گرديدند. گروه سوم شامل دبيران بود يعني كارمندان دولت كه مركب بودند از دفترنويسان، حسابداران، تقريرنويسان دادگاهها، سندنويسان، قرارداد و زندگينامه نويسان و پزشكان و شاعران و اخترشناسان، گروه چهارم بازرگانان، كشاورزان، نگهبانان و پيشه‌وران است. اجازه نمي‌دادند هيچ‌كس بدون اثبات دانش يا كفايت به طبقه بالاتر برود. اشراف حق نداشتند از طبقه زيردست، همسر بگيرند. يك فرد حق نداشت ملكي از طبقه بالاتر را خريداري كند. همه اينها براي حفظ پاكي خون طبقات بالا بود كه نزد مردم به سرخ‌تر بودن خون آنان تعبير مي‌شد.
طلسم‌اش شكسته شد

كنايه از حل مشكل دارد. در قديم گاه يك قلعه نظامي يا شهري را جادوگران طلسم مي‌كردند و آن قلعه هيچگاه سقوط نمي‌كرد و به دست دشمن نمي‌افتاد مگر اينكه اول طلسم شكسته مي‌شد. در تاريخ ساسانيان آمده كه شاهپور پادشاه ساماني خَضُر را در محاصره گرفت و چهار سال طول كشيد چون معروف بود كه قلعه طلسم شده است. دختر خيزن پادشاه حضر به ناگاه از بالاي ديوار قلعه چشم‌اش به شاهپور افتاد و عاشق وي شد و پيغام فرستاد اين قلعه طلسم شد و اگر تا صد سال هم بماني نمي‌تواني آن را تصرف كني. اگر رضايت دهي با من ازدواج كني راه شكستن طلسم را به تو مي‌گويم. شاهپور قول داد و خود دختر اقدام كرد و طلسم شكسته و قلعه سقوط نمود.
بازي اشكلك داره سر شكستنك داره
اشاره به صدمه احتمالي در بازي دارد. اشكلك آلتي از چوب بود كه لاي پنجه يا انگشتان گذارده و فشار مي‌دادند و مي‌توانستند آن را بين ناخن و گوشت قرار دهند كه در هر صورت موجب عذاب مي‌شد.

دو شقه‌ات مي‌كنم

كنايه از مرگ دارد.

1-افراد را وارونه بگونه‌اي كه هر پاي محكوم به يك درخت يا چوب بسته باشد قرار داده با ساطور به ميان پاهايش مي‌كوبيدند كه دوشقه مي‌شد.

2-شخص را با تبر كوچك به چهار شقه مي‌نمودند.
3-دو شاخه ضخيم از دو درخت نزديك را خم مي‌كردند و هر پاي محكوم را به يكي از شاخه‌ها بسته و شاخه‌ها را رها مي‌كردند. شخص به دو شقه مي‌شد.

چشم چشم را نمي‌ديد
كنايه از تاريكي مطلق دارد. چند تعبير است:

1-گروهي مي‌گويند از داستان حضرت خضر و اسكندر و چشمه حيات در جنگل ظلمات مي‌آيد كه بخاطر تاريكي زياد، فقط خضر توانست چشمه را ببيند و ديگران نديدند و معتقدند جمله اين بوده به چشم چشمه را نمي‌ديد.

2-برخي بر اين باورند كه از زندانهاي قديم مي‌آيد كه سياه چال بود و افراد يكديگر را بخاطر تاريكي زياد نمي‌ديدند. خلاصه‌اي زندانهاي دوره غزنويان، مسعود سعد سلمان مي‌گويد:

روز هركس كه روزنش بيند       اختري سخت خُرد پندارد

با هم او مي‌گويد:

شد از ظلمت خانه‌ام چشم كور             شد از پشتي پوششم پشت تنگ

سياه چال (زندان) را در زيرزمين مي‌ساختند و گاه طبقات بر روي هم قرار مي‌دادند. گوري سياهرنگ كه تا چشم كار مي‌كند تاريكي و سياهي است. هر روز دريچه آهني سقف را باز كرده و با سطل مقداري آب و نان و ماست مي‌فرستادند.

بايد با منقاش ازش حرف كشيد

اشاره به سكوت دارد. هرگاه كسي متهم به اقدام عليه حكومت بود ولي حرفي نمي‌زد براي به حرف آوردن او از ابزار مختلف از جمله منقاش استفاده مي‌كردند. منقاش وسيله‌اي شبيه موچين بانوان ولي در ابعاد بزرگ بود كه با آن گوشت بدن متهم را مي‌كندند و آنقدر عذاب وحشتناك بود كه از شخص حرف كشيده مي‌شد.

پوستش كلفت شده
كنايه از بي اعتنائي دارد. معمول‌ترين روش مجازات از مكتب تا جامعه، فلك كردن يعني زدن تركه تازه درخت به كف پاي بود كه از پايين‌ترين طبقات جامعه تا شاهزادگان ممكن بود گرفتارش شوند. گاه فردي بارها به اين روش مجازات مي‌شد و مردم معتقد بودند اين افراد معتاد به آن شده‌اند و پوست كف پاي آنان ضخيم يعني كلفت شده و درد را مثل كسي كه براي اولين بار دچار مي‌شود نمي‌فهمند.
بنده
اشاره متواضعانه به خود شخص دارد. اصل از دوره ساساني مي‌آيد كه به بردگان، «بندك» مي‌گفتند. در ابتدا اين عنوان براي طبقه‌اي در جامعه كه همه برده بودند به كار مي‌رفته سپس براي هركسي كه خدمتگذار وزير دستور و تحت فرمان شخص ديگري بود به كار رفته است. بندك‌ها براي كارهاي كشاورزي، خدمت در منزل، معدن و امور خانگي استفاده مي‌شده‌اند.
پا بر سر ما بگذاريد
كنايه از خاكساري دارد. والريانوس امپراطور روم از شاپور ساساني شكست خورد و برخي تواريخ نوشته‌اند كه شاپور براي سوار شدن به اسب از او بعنوان چهارپايه استفاده مي‌كرد و گاه پا بر سر او مي‌گذاشت و سوار اسب مي‌شد. اردشير ساساني نيز وقتي اردوان اشكاني را شكست داد پا بر سر او گذاشت.
خرش كرده است

اشاره به اينكه از او مانند يك خر، سواري گرفته است. از شكنجه‌هاي قديم بوده كه فرد را در پوست خر مي‌دوخته‌اند و جل و پلاس وزين بر روي پوست خر دوخته شده بوده، شاپور دوم اسير قيصر روم مي‌گردد و او دستور مي‌دهد وي را در پوست خريد بدوزند كه بالاخره شاپور موفق به فرار مي‌گردد. امپراطور روم مي‌خواسته بگويد حماقت يك خر را داشته‌اي كه با من جنگيده‌اي.

از خرس مويي كندن غنيمت است

كنايه از فرد بسيار خسيس دارد. خرس بدني پر از مو دارد ولي تا زماني كه كشته نشده يا به اسارت نباشد نميتوان مويي از آن كند. هركه به هيچ وجه حاضر به كمك و بخشش به مردم نباشد مي‌گويند اگر چيزي از اين فرد با ميل يا بي ميل او بگيري مانند اينستكه از خرس مويي كنده باشي.

به هركس و ناكس رو نزن

اشاره به نبردن گرفتاري و تقاضا نزد هركسي است. آبرو به يخ تشبيه شده كه هرگونه درخواست از افراد آن را قطره قطره آب مي‌كند پس توجه كن كه نزد چه كسي آن را فرو مي‌ريزي.

فلان كار يا فلان سخن سست است
اشاره به كاري كه از پايه قوي برخوردار نيست دارد. اصل سستي از تار عنكبوت مي‌آيد كه خانه‌اش است ولي بسادگي از بين مي‌رود.

وارد معقولات نشو

كنايه از اينكه براي تو زود است وارد مباحث سخت و تكميلي بشوي چون ابتدا را تمام نكرده‌اي. در قديم به علوم ديني، منقول و معقول، مي‌گفتند و معقولات پس از طي دروس اوليه بود. در كل اينكه به زبان قديم علوم را به عقلي، نقلي تقسيم مي‌كردند و رياضي و نجوم و طب را عقلي و باقي را نقلي مي‌دانستند.
خواب ديدي خير باشه

اشاره به اينكه اميدواريم خوابي كه ديده‌اي تعبير خوب داشته باشد. در تاريخ سوابق زياد از خواب ديدن دارد، آژي‌دهاك پدر بزرگ مادري كورش كبير خواب ديد كه از شكم دخترش ماندانا تاكي روئيد كه جهان را گرفت. فرعون خواب ديد كه از بني اسرائيل كودكي بدنيا آمد كه او را از قدرت انداخت، يوسف خواب ديد كه يازده ستاره، يك ماه و يك خورشيد مقابل او زانو زدند. هركدام سرنوشتي بدنبال اين خواب دارند. وقتي يوسف زنداني بود دو نفر از او تعبير خوابهايشان را تقاضا كردند كه يوسف به يكي نويد بازگشت به شغل نزد پادشاه و به ديگري مرگ را خبر داد.

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد 

كنايه از عمل بدي كه بجاي صدمه زدن، موجب كمك به مخاطب مي‌شود. برادران يوسف از شدت حسادت و كينه، او را به چاه انداختند ولي بعد او حاكم مصر شد.
فلاني آتش پاره است

كنايه از شيطنت دارد. اصل از پاسخ شيطان به خداوند مي‌آيد كه گفت من از آتشم و انسان از گل، گوينده به كسي مي‌گويد كه تو هم يك شيطان هستي. ديگر اينكه آتش اطراف خود را مي‌سوزاند و اين شخص نيز اطراف خود را سوخته و نابود مي‌كند و شايد جاي خود را باز مي‌كند.
دروغگو فراموش كار است – دروغگو كم حافظه است
اشاره به يك اعتقاد قديمي دارد. دروغ‌گو چون نمي‌داند دفعه پيش دقيقاً چه گفته، اين مرتبه سخن قبلي را به طور ديگري مي‌گويد و معلوم مي‌شود كه گفته‌اش دروغ بوده است.

فاحشه

كنايه از عمل بسيار زشت دارد. در نقل قولهاي ديني آمده كه اين لقب براي كساني است كه بر خداوند دروغ ببندند.

شاخ و برگ نده

كنايه از اينكه به اصل مطلب بپرداز و به حواشي نرو. درخت مستقيم و آشكار است. هنگاميكه شاخه‌ها و برگها درمي‌آورد جلب توجه افراد به اين زينت‌ها مي‌شود و اصل را نمي‌بينند. در كتاب لولو و مرجان از عالم جليل محدث نوري آمده: اگر ريشه درخت در زمين شورزار قلب ويران نمي‌كاشتند و اين همه شاخه و برگ از او نمي‌رويانيدند و اين همه ميوه‌هاي گوناگون اكاذيب از آن نمي‌چيدند.
شيطون تو جلدش رفته

كنايه از رفتار شريرانه دارد. در قديم معتقد بودند اگر شير درندگي دارد بخاطر جسم‌اش نيست بلكه روح‌اش قدرتمند است اگر گرگ درنده است بخاطر جسم‌اش نيست بلكه بخاطر روحي است كه در آن پوست است. حال اگر كسي رفتار ناخوشايند داشته باشد مي‌گويند بخاطر روح شيطان است ك در جلدش رفته است.

رگش جنبيد
كنايه از شروع تحرك و عمل دارد. در قديم معتقد بودند حوادث مهم باعث تحريك غيرت و تعصب شخص مي‌شود. اين مطلب موجب مي‌گردد چيزي بيشتر از ضربان عادي رگ رخ دهد و آن را جنبيدن مرگ مي‌ناميدند. پورسينا (ابوعلي‌سينا) نمونه‌هايي را ذكر كرده است.

به ما انداخت

كنايه از ايرادي كه بر كسي بگيرند.
1-برخي مي‌گويند از وصله انداختن بر جامه‌هاي صدمه ديده مي‌آيد كه تكه پارچه‌اي تا حد امكان شبيه پارچه اصلي به لباس اصلي مي‌انداختند يعني مي‌دوختند.

2-گروهي مي‌گويند از نامه‌اي كه هُدهُد بر ملكه سبا انداخت مي آيد. در اين نامه سليمان وي را به پذيرش آئين ابراهيمي دعوت مي‌كرد و (تفسير روض الجنان و روح الجنان تاليف جمال الدين – احمد الخزاعي رازي) روش و آئين جاري آنان را مورد ايراد قرار مي‌داد.

زن ناقص العقل است

كنايه از نقصان دارد. در كتاب روض الجنان و روح الجنان نوشته جمال‌الدين ابوالفتوح رازي آمده سليمان مجرد بود كه بلقيس ملكه سبا را ديد. جنيان ترسيدند كه چون بلقيس را ببيند رغبت نمايد او را بزني گيرد و از وي فرزند آرد و ايشان از آن قهر رها نيابند پس سليمان را گفتند بلقيس ناقص العقل است زيرا در عقل وي خللي است چون پاي او بخاطر موي زياد چون پاي خر ماند.

سنبه پرزوره

اشاره به قدرت زياد دارد. سنب بمعني وسيله سوراخ كردن درخت است كه برخي حشرات را درخت سنب مي‌گويند بمفهوم آنچه گياه را سوراخ نمايد و در داستان حضرت سليمان و اينكه در حال تكيه بر عصا، قبض روح شد و مردم فكر مي‌كردند او استراحت مي‌كند تا به عصا فرمان خداوند بوسيله موريانه سوراخ و ضعيف شد و سليمان سقوط كرد. اصل سنبه، وسيله سوراخ كردن خم و (كوزه) از قسمت تحتاني بوده كه وقتي پرزور بود مواد منفجره فشرده شده و انفجار عظيم رخ مي‌داد. اين وسيله جنگي را خمپاره مي‌گفتند شاعري گفته:
خمپاره زپيزي ته پر گشاد         از زير ديد سنبه درشت است نم گذاشت

خاك پاتيم
اشاره به خاكساري و تواضع زياد دارد. مخاطب به گل تشبيه شده و گوينده خود را خاك پاي گل مي‌داند.

فاميل گوشت هم را بخورند استخوانهاي هم را دور نمي‌ريزند

كنايه از ريشه هم‌خوني دارد. در قديم هركسي پادشاه شد حق داشت برادران و عموها و حتي عموزاده‌ها، خواهرزاده‌هاي خود را كه مذكر بودند بكشد كه رقيب او نشوند البته به كم دردترين روشها كشته مي‌شدند و برايشان مقبره هم ساخته مي‌شد.

برخي معتقدند از آئين زرتشتيان مي‌آيد كه در قديم مرده را در ارتفاعي مي‌گذاردند تا پرندگان گوشتهاي او را بخورند سپس استخوانها را جمع كرده در خمره‌اي بنام استودان مي‌ريختند.

روي چشمم – روي سرم

در قديم نامه پادشاه را ابتدا بوسيده سپس روي چشم گذارده و آخر بر بالاي سرشان مي‌گرفتند.

موش دواندن
كنايه از ايجاد مزاحمت و ناراحتي دارد. دو تعبير است:

1-در قديم مي‌گفتند: فلاني يك مو، شك دواند، يعني در انجام كار ايجاد ترديد كرد.

2-در زمانهاي گذشته كه افراد را در سياه چال مي‌انداختند گاه براي عذاب زيادتر، چند موش گرسنه هم مي‌انداختند يعني به زبان آن زمان چند موش به داخل سياهچال مي‌دواندند كه موجب عذاب زنداني شده و گاه گوش يا بيني او را هم مي‌خوردند. زماني هم فرد را داخل جوال (كيسه) انداخته و چند موش گرسنه هم مي‌انداختند تا مدام او را گاز بگيرند.
مال و منال

اشاره به ثروت شخصي دارد. مال شامل خانه، مغازه، مزرعه و باغ و امثال اين‌ها و منال منظور درآمد از شغل و اجاره‌نامه و مزرعه و كلاً ملك و زمين است.

دست بالا را بگير

اشاره به اينكه از ديدگاه عالي به موضوع نگاه كن.

1-در قرآن كريم سوره فتح آمده كه: دست خدا بالاي دستهاي ايشان است. توجه به اينكه براي بيعت پيامبر (ص) دست خود را بالا مي‌گرفت و بيعت كننده دست خود را زير آن قرار مي‌داد. مقصود اينكه دستي كه بالاي دستها است در واقع دست خدا است.

2-كورش وقتي وارد بابل شد به معبد مردوك خداي آنان رفت و دست مجسمه بزرگ را گرفت و مردم معتقد بودند تا كسي آن دست بالا را نگيرد حكومتش مشروعيت ندارد.

3-عده‌اي معتقدند يعني خودت را از دسته بالاتر و گروه اجتماعي قويتر و ثروتمندتر يا صاحب مقام‌تر بگير.

براي ما آدم شده

اشاره به اينكه خودش را در حدي مي‌داند كه ما را نصيحت كند. در قديم به مراحل جماد، نبات، حيوان، آدم معتقد بودند و آدم را داراي قوت فكر و ناطقه مي‌دانستند نسبت به آن شكلهاي قبلي و مولانا مي‌فرمايد:

از جمادي مردم و نامي شدم     
و زنها مُردَم ز حيوان سر زدم

مُردَم از حيواني و آدم شدم

پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم

دزد ناشي به كاهدان مي‌زند

اشاره به اشتباه بزرگ دارد. در قديم سگ را در كاهدان نگه مي‌داشتند و حالا دزد يكراست به سمت سگ نگهبان منزل رفته است ضمناً سگ فقط شبها بايد در كاهدان مي‌ماند و گرنه تنبل مي‌شد و آنرا سگ كاهداني مي‌گفتند كه فقط خورده و خوابيده است.
راست راست هم راه ميره
اشاره به اينكه با خطايي كه مرتكب شده بايد خجلت زده و سرافكنده و بگونه‌اي باشد كه ديده نشود ولي با سربلندي و راست قامتي ميان مردم مي‌رود.

يه لقمه كه به سگ بدين تا قيامت غلامتون مي‌شه

كنايه از برخي افراد است كه نسبت به لطفي كه به آنها شده قدردان نيستند درحاليكه سگ صفت قدرشناسي دارد ولي آن فرد ندارد.

دهن لق

اشاره به كسي كه نمي‌تواند دهانش را ببندد و حرف زيادي نزند. لق زدن وقتي پيش مي‌آيد كه چيزي زياد كار كرده و فرسوده شده و در جاي خود نماند و قدري جا باز كرده و جابجا شود. حال كسي كه دهانش زياد فعال بوده دهانش لقي دارد و نميتواند چفت شود.

حرفهايش از بُخار معده است

اشاره به حرفهاي بي‌معني دارد. در قديم معتقد بودند اگر كسي زياد غذاهاي غليظ بخورد در مزاجش حرارت زياد بوجود مي‌آيد و تعادل اخلاط بر هم خورده و بُخار معده باعث مي‌شود مغز نيم بند كار كند.

خون مي‌خورد

اشاره به غم و غصه دارد. در زمانهاي گذشته بر اين باور بودند كه كودك در شكم مادر بجاي غذا خون مي‌خورد. توجه شود كه در هنگام قحطي‌ها، هرگاه حيواني ذبح مي‌شد فقرا خون حيوان را كه بر زمين ريخته بود مي‌خوردند.
با زبان به ما نيش مي‌زند

كنايه از حرفهاي ناراحت كننده دارد. زبان را به مار تشبيه كرده‌اند كه كلامش برابر نيش مار عمل كرده و جراحت و ناراحتي ايجاد مي‌كند.

چموش
اشاره به حرف گوش نكردن دارد. اسب را اگر مدتي در اصطبل نگهدارند و علوفة جو مرتب به آن بدهند و كار و تمرين نخواهند سخت مي‌شود كنترلش كرد و نميگذارد كسي سوارش شود و با هر عملي جلوي سوار شدن را مي‌گيرد و لگد مي‌زند. اين عمل را چموشي نامند.

آب از دستش نمي‌چكد

اشاره به خساست دارد. اگر دست كسي بسيار خشك باشد و اندكي آب بر كف دستش بريزيد سريع جذب پوست شده و قطره‌اي بر زمين نمي‌چكد.

سر فلاني مثل سَرِ شاه است

اشاره به احترام زياد دارد. سر شاه تاج دارد و لباسش هم گرانقيمت و پر از مدالهاي طلا و سنگهاي گران است. در كل يعني سرش به تنش مي‌ارزد و نشان سروري دارد.

لاش خورند (لاشه خور هستند)

اشاره به كساني كه اهل تلاش نيستند و از نتيجه كار ديگران مي‌خورند. اصل از كركس مي‌آيد كه پرنده‌اي است فقط از لاشه حيوانات يا انسان مرده مي‌خورد يا از شكاري كه حيوان شكارچي صيد كرده و قسمتي را خورده و بقيه را گذارده و رفته است.

يك قرون مي‌گيريم سگ اخته مي‌كنيم، دو قرون مي‌ديم ميريم حموم

اشاره به كار بيهوده دارد كه نه تنها سود ندارد بلكه ضرر بوجود مي‌آورد.

سوهان روح
كنايه از ساييده شدن روح انسان دارد. سوهان در آهنگري براي تراشيدن و ساييدن به كار مي‌رود. كلام و عمل برخي باعث صدمه به روح انسان مي‌گردد.

بابات رو جلوي چشم‌ات ميارم

اشاره به عذاب زياد دارد. شاه اسمعيل صفويه دستور داده بود اگر كسي اعلام نكند شيعه است پدر و حتي پدربزرگش (جد و آباء) وي را از قبر درآورده و جلوي چشم‌اش بگذارند.

ريق‌اش درآمد – رمق ندارد

كنايه از اينكه توانش تمام شد. رمق به چربي مي‌گفتند كه معتقد بودند توان و نيروي آدم از آن مي‌آيد حال اگر از غذايي چربي حذف مي‌شد آن غذا هيچ سودي براي بدن نداشت. رمق را ريق هم مي‌گفتند.

طفلكي گناه دارد

توصيه به آزار نكردن دارد. در اصل جمله اين بوده، او از آنان است كه آزردن‌شان گناه باشد.

آويزه گوش‌ات كن

اشاره به اينكه اين پند و حرف برايت مانند يك گوشواره گرانبها سود خواهد آورد. آويزه همان گوشواره است و نصيحت يا توصيه‌اي به كسي مي‌كنند كه گوش فرابسپارد چه مي‌گويم و آن را آويزه گوش هوش ساز كه بيشتر از آويز طلا و جواهر نشان سود مي‌بخشد.

موش شده

اشاره به اينكه مانند موش در مقابل گربه، لرزان و حقير شده است.

هر كور و كچلي

اشاره به افراد فقير و بي‌كس دارد. در قديم بيماري تراخم باعث كوري چشم و جرب موجب كچلي كودكان در خانواده‌هاي فقير مي‌شد كه در بزرگسالي نيز ادامه داشته و مشهود بود.

چنگ و دندان نشان مي‌دهد

كنايه از آماده حمله بودن دارد. سگ قبل از حمله به افراد چنگ و دندان نشان مي‌دهد.

دمش را گذاشت لاي پايش و رفت

اشاره به سگ دارد كه در هنگام رفتن عادي دمش را لاي پايش مي‌گذارد.

از دور هم آدم را مي‌سوزاند
اشاره به حرص و اضطراب دادن به فرد از سوي كسي كه در مكاني دور دست است مي‌آيد. حسادت و غم را باعث سوزاندن آدمها مي‌دانستند.
پوستت را زنده زنده مي‌كَنَم

اشاره به عذاب زياد دارد. بهرام اول ساساني دستور داد پوست ماني مغان معروف كه اطرافيانش معتقد بودند او پيامبر است و كتاب ارژنگ از اوست را زنده زنده كنده بعد آن را به دو تير بسته و در جندي‌شاپور براي تماشاي مردم آويزان كردند.

گردگيري كردن

اشاره به دعوا و درگيري دارد. در قديم براي گرفتن گردوخاك فرش، در محوطه‌هاي بزرگ يك تنه درخت قطور را بطور افقي به دو ديوار روبرو محكم مي‌كردند سپس قالي را روي آن مي‌انداختند بگونه‌اي كه نيمي در يك طرف چوب و نيم ديگر در سمت بعدي قرار گيرد بعد از دو طرف با چوب‌هاي چماقي محكم و مدام به فرش مي‌كوبيدند تا خاكش درآيد و به اين عمل گردگيري مي‌گفتند.

از دنده چپ پا شدي

اشاره به بداخلاقي دارد. دو تعبير است:
1-حكيم‌هاي قديم (پزشكها) معتقد بودند اگر موقع خواب بر روي دنده چپ باشي فردا صبح بداخلاق خواهي بود.

2-روايت است كه زن از دنده چپ مرد بوجود آمده و علت ناسازگاري‌هاي احتمالي را از اين مي‌دانستند.

مگه نشسته‌ام مرا باد بزنند
كنايه از راحتي زياد دارد. در دربار سلاطين و خلفاي عرب كساني بودند كه چوب بلندي در دست داشتند و انتهاي آن پرهاي بلند قرار گرفته بود. مدام اين چوب را بالا و پايين مي‌بردند كه حاكم را باد زده ضمناً پشه و مگس را از او دور نمايند. افراد ديگري نيز بودند كه اگر گنجشك يا پرنده‌اي بطور اتفاقي نزديك مي‌شد با نوعي قلاب تيراندازي بنام بَندَق آن را از بين مي‌بردند.

اينجا مرد پيدا نمي‌شه؟

اشاره به شخص پرجرئت دارد. در جنگهاي قديم معمولاً پهلواني از يك طرف مي‌آمد و فرياد مي‌زد مَرد، مَرد و اگر كسي جلو مي‌آمد با هم مبارزه مي‌كردند و اگر نمي‌آمد مي‌گفت توي شما يه مرد پيدا نمي‌شه. در دوران ساسانيان عموميت داشته است.

هفت جوش

كنايه از استحكام و تكامل دارد. در قديم هفت فلز را اصلي مي‌دانستند كه ضمناً ارتباط با هفت ستاره بَخت دانسته‌اند:
طلا – خورشيد

نقره – ماه

قلع – مشتري

مس – زهره

آهن – مريخ

سرب – زحل

جيوه – عطارد

ضمناً آلياژ اين هفت فلز را محكمترين در عالم مي‌دانستند و طاليقون مي‌ناميدند.

خريدارشم
كنايه از اينكه مخاطب با ارزش است. ناصرالدينشاه در خاطرات سفر سوم خود به فرنگ وقتي از روسيه رد مي‌شود مي‌نويسد: يك زن فرنگي ديدم بقدري خوشگل بود كه اگر هزار امپريال مي‌فروختند مي‌خريدم. هيچ به اين خوشگلي آدم نمي‌شود، البته ياد برده فروشي افتاده بوده است.
روي دلم مونده
اشاره به رفع شدن مشكل دارد. معتقد بودند اگر از منطقه‌اي به شهري دور برويد آب آنجا به شما نمي‌سازد و حتي آب روي دلتان (نافتان) گير كرده و مانده و جلوگيري از اشتها و هضم غذا مي‌شود. آب به آب شدن اصطلاحي بود براي زماني كه ميكروب را نمي‌شناختند و دليل آن را آب مي‌دانستند و نبود بهداشت و تفاوت در نوع ميكروب مكانهاي مختلف علت اصلي بوده است. ناصرالدينشاه مي‌نويسد آب به آب شدم و بدي آب باعث شده اشتها نداريم آب اينجا را تا مي‌خوري روي دلت بند مي‌شود.

نان سياه هم گيرش نمي‌آيد

كنايه از بدبختي دارد. در بين مزارع گندم يك گياه ريز و تلخ و سياه مي‌رويد كه آنرا جمع كرده و اسياب مي‌كنند و نانش سياه رنگ است و فقرا مي‌خورند. اين گياه بصورت هرز در بين گندمها مي‌رويد.
به دوشم افتاد
كنايه از تحميل بار مسئوليت دارد. در قديم تير كمان و تيردان را به دوش مي‌انداختند. البته حمل كوزه آب بر دوش و كيسه گندم بر شانه بسيار عموميت داشته است. برخي معتقدند از شاهنامه و داستان افتادن زين بر دوش رستم مي‌آيد كه:  گهي زين به پشت و گهي پشت به زين.

از نوك مو تا كف پا

اشاره به بازرسي همه چيز دارد. اصل از انتخاب عروس توسط مادر پسر مي‌آيد كه از نوك مو تا كف پاي عروس را بررسي مي‌كرد.

به اندازه موهاي سرم خواستگار داشتم

كنايه از با ارزش بودن دارد. هرگاه مادري مي‌خواست براي پسرش دختري پيدا كند كه عروس آينده‌شان باشد گاه به اندازه تعداد مواهاي دختر، كم و كاستي در دختر پيدا مي‌كرد و عروس در پاسخ جواب بالا را مي‌داد.

پا گرفته است

اشاره به استوار شدن دارد. اصل از كودك مي‌آيد كه در آغاز نميتواند روي پا بايستد سپس بدون كمك از بزرگترها نميتوان راه برود ولي بعد پايش قوي مي‌شود و مستقل حركت مي‌كند. اين حركت مستقل را پا گرفتن مي‌نامند. گياهان نيز اگر ريشه بدواند همين اصطلاح گفته مي‌شود.

توي خونمه (توي خون من است)

كنايه از استعدادهاي ذاتي دارد. در قديم معتقد بودند يك تعداد از خصوصيات بطور ذاتي با تشكيل خون در رگهاي نوزاد قبل از تولد به او داده مي‌شود. اين همان ژنتيك امروزي و اصطلاح Talent يا Gots در زبان انگليسي است. در بسياري از جنگها وقتي فرمانده يا پهلوان سپاه مخاطب دستگير مي‌شد او را مي‌كشتند و خون وي را درون كاسه سرش به رئيس پيروز هديه مي‌دادند و او با نوشيدن خون، تمام صفات مديريتي و شجاعتي مقتول را به خود منتقل مي‌كرد. مسيح هم در شام آخر شراب بين حواريون خود توزيع كرد و گفت بنوشيد اين خون من است شايد از همين تفكر مي‌آيد.

جان كلام
كنايه از مضمون و معني جمله دارد. جان بمعني روح است كه ديده نمي‌شود. جان كلام مفهوم پيام را كه در متن پنهان شده و به آشكاري بيان نمي‌شود را دارد.

دست و پات را دراز كن

اشاره به مرگ دارد. اصل از اسب مي‌آيد كه در هنگام مرگ دست و پايش را دراز مي‌كند و جنبشي نشان نمي‌دهد.

براي ما لُغُز مي‌خوني

كنايه از صحبت غيرآشكار و غيرصريح است. لُغز بمعني معما است و اگر كسي متوجه حرفهاي مخاطب نمي‌شد و خواهان صريح و ساده صحبت كردن او بود مي‌گفت مگر لغز مي‌خواني.

به چه سياق است

اشاره به اينكه چگونه روشي است. سياق يكي از روشهاي عددنويسي و محاسبه مالياتچيان بوده. در دوره حكومت حجاج بر ايران يكي از افراد كه تا آن زمان دفاتر مالي را به زبان و اعداد فارسي مي‌نوشت يك نوشتار اختراع كرد كه حروف عربي را بعنوان عدد استفاده مي‌كرد و آن را سياق يا حساب سياق گويند كه تقليدي از رسم‌الخط پهلوي ولي به زبان عربي است.

خشك مغزي مي‌كند

كنايه از ديوانگي دارد. در طب قديم معتقد بودند مغز وقتي خوب كار مي‌كند كه گرم و مرطوب باشد و اگر خشك باشد دچار خيال و توهم مي‌گردد.

روي آب بنويس – روي يخ بنويس

اشاره به بيهودگي دارد. ظاهراً اصل از يك ضرب‌المثل در زبان عرب مي‌آيد كه مي‌گويد «كالخط يرسم في بسيط الماء» يعني مانند نوشته‌اي كه بر روي آب بنويسيد. اين غير از نقش بر آب است كه در آن شخص چهره خود را مي‌تواند در آب ببيند ولي اگر اندك موجي در آب پديدار شود از بين مي‌رود.

بي آب و علف

كنايه از جاي بسيار خشك دارد. در قديم افراد از چهارپايان براي جابجايي استفاده مي‌كردند و اگر مسيري آب و علف يعني نياز حيوان را نداشت از آن محل عبور نمي‌كردند.

سگت را گرسنه نگهدار تا دنبالت بيايد

كنايه از اينكه سگ اگر سير باشد به راه خود مي‌رود. اصل از زبان عرب است كه «اجع كلبك يتعبك» در قديم از ضرب‌المثلهاي فارسي بوده كه از سگ سير شكار نيايد و حتي شير تا گرسنه نباشد شكار نكند.

هيچي نيستي

اشاره به حقير شمردن دارد. در قديم به شخصي كه جايگاهي نداشت مي‌گفتند هيچكس.

دُم شما سه چارك

اشاره به دنباله دارد. در قديم اقوام را دنباله يا دُم شخص مي‌خواندند و سه‌چارك كه همان سه، چهار، يك بمفهوم سه چهارم يك متر است را در مفهوم زيادي اقوام به طنز مي‌گفتند و معتقد بودند مار هرچند دُم طولاني داشته باشد بخاطر اينكه يك سر دارد و همه دنباله در پي او ميرود موفق است.

سَر زبونَمه، نوك زبونمه

كنايه از آنچه هر لحظه ممكن است به ياد بيايد. اصل از «سرزبوني» بمعني آنچه در دل نيست و از دل هم نمي‌آيد بلكه ظاهري است مي‌آيد.
تو خونه ما نون ماستي، نون و پنيري پيدا مي‌شه
اشاره به ساده‌ترين غذا و زندگي بي آلايش دارد. نگهداري حيوانات اهلي مانند گاو و گوسفند در ايران بسيار عموميت داشته و چون يخچال يا امكان نگهداري شير وجود نداشته سريعاً آن را به ماست يا پنير تبديل مي‌كرده‌اند و در همه خانه‌ها موجود بوده است. تعارف به اين غذاها بمعني درويشي و يكرنگي است. نان و ماست يا نان و پنير غذاي فقرا بوده و در همه خانه‌ها پيدا مي شده است.

با سيلي صورت‌ام را سرخ نگه ميدارم

اشاره به تظاهر دارد. در قديم معتقد بودند هركس رنگ صورتش سرخ است يعني دسترسي به نعمت‌هاي غذايي و رفاهي دارد. گوينده ابراز ميدارد كه در ظاهر به مردم جلوه مي‌دهم كه در رفاه هستم چون افراد ضعيف صورتي زرد رنگ داشتند.

كوت كرده

اشاره به روي هم ريختن كالا و تپه ساختن از آن دارد. در دوره نادر هر چهار من شاه، برنج يك كوت مي‌ساخته است.

مثقال، حبّه، قيراط، نخود، دانگ، درم، جوه

اشاره به واحدهاي وزن در دوره صفويه و افشاريه و قاجار دارد. يك قيراط معادل سه حبه، چهار قيراط معادل چهار نخود برابر يك دانگ، شش دانگ برابر يك مثقال، شش مثقال معادل يك درم بوده است.

گز، ذرع، ميل، فرسنگ

كنايه از واحدهاي طول دارد. ذراع را معادل نيم‌متر و گز و ذرع را يك متر، فرسنگ را شش كيلومتر و ميل را دو كيلومتر بگيريد.

دنيا به مراد ما نگشت

اشاره به ناكامي و بدي حوادث دارد. دنيا را شامل هفت آسمان مي‌دانستند و ستارگاني كه در حال گردش بودند و حوادث خوب و بد را بوجود مي‌آوردند پس گردش ستارگان وقايع خوبي براي ما ندارد.

كون لق‌اش

اشاره به ضعيفي و ناتواني شخص دارد. گنجشك پرنده كوچك و ضعيفي است و اصولاً كلمه لق يعني قوي و پايدار نيست و مثلاً تخم پرندگان ظريف و كوچك را تخم لق مي‌گويند. گنجشك در مقابل پرندگان ديگر لق است يعني ناچيز مي‌باشد.

كاش زمين باز مي‌شد مي‌رفتم تو زمين

كنايه از خجالت زياد دارد. دو تعبير است:

1-اصل از داستان موسي و قارون مي‌آيد كه چون ثروتمند زمان يعني قارون حاضر به پرداخت زكات نشد به دستور موسي زمين باز شد و قارون و همراهانش را بلعيد.

2-برخي مي‌گويند شخص دچار التهاب و اضطراب زياد شده و دلش مي‌خواهد زلزله بيايد و او را به زمين ببرد يا اينكه آنچنان در جايش خشك شده كه توان حركت ندارد.

موش موشك آسته برو آسته بيا تا گربه شاخت نزنه

اشاره به احتياط زياد دارد. اصل از يك بازي كودكان مي‌آيد كه كسي گربه مي‌شد و چشمانش را مي‌بست و بقيه موش بودند و بايد به آهستگي مي‌رفتند قايم مي‌شدند تا گربه نفهمد كجا هستند و بعد گربه درحاليكه دو دستش را بالاي سرش بصورت گوشهاي گربه گذاشته بود و دنبالشان مي‌گشت.

ما را مي‌چزاند
كنايه از آزار زياد دارد. خورشيد در تابستان در مناطق گرمسير باعث چزاندن افرادي مي‌شود كه در معرض آفتاب قرار مي‌گيرند.

بزن به چاك

اشاره به اينكه به گوشه‌اي پنهان شو. در قديم وقتي يك لشگري شكست مي‌خورد و چون اكثر جنگها در كوه و بيابان بود سربازان شكست خورده براي اينكه گشته و اسير نشوند در داخل سوراخهاي كوه پنهان مي‌شدند يعني مي‌زدند به چاك.
در دوره تيمور فردي بنام اميرحسين حاكم مناطق گسترده‌اي بود كه چون شكست خورد فرار كرد و در بالاي مناره‌اي پنهان گرديد. هنگاميكه فهميد جايش آشكار شده از آنجا گريخت و به چاك (سوراخ – شكاف) ديوار مسجدي پناه برد ولي چون قسمتي از جامه‌اش بيرون شكاف ديوار افتاد، دستگير و نهايتاً كشته شد.

مردم معتقد بودند روباه در چاك زمين زندگي مي‌كند و تا خطري پيش آيد به همان چاك كه چاله‌اي در زمين است مي‌رود.

بي ناموسي

كنايه از عملي زشت دارد. در جنگها گاه به سربازان اجازه غارت مي‌دادند. سربازان به درون خانه‌ها ريخته و اموال را برداشته و به زنان آن خانه نيز تجاوز مي‌كردند كه نزد مردم به بي‌ناموسي معروف بود.

سه سه بار به نُه بار

كنايه از اينكه برخي از سوگندها را بايد سه بار تكرار مي‌كردند و شخصي براي استحكام كار، اين عمل را سه بار بطور تاكيد بيان مي‌كرد. در نزد مغولان عدد نُه بسيار محترم بود و در كارها رعايت مي‌شد مثلاً هدايايي كه آورده مي‌شد را بصورت هر بار نُه قلم، نُه قلم به حضور سلطان يعني ايلخان بزرگ مي‌بردند.

زير پاتم

اشاره به فروتني و خاكساري در مقابل شخص معين دارد. در دوره تيمور گوركاني فردي بنام شيخ ابراهيم شروانشاه نعلهايي براي اسب تيمور ساخته و نام و شكل خود را بر روي آن نعل‌ها حك كرده بود تا هرگاه سلطان سوار اسب مي‌شد زير پاي وي باشد. اين عمل بسيار مورد توجه قرار گرفت و باعث شد وي حاكم شهر بماند.

توفير نمي‌كنه
اشاره به اينكه فرقي ندارد. اصل از كلمه توفير در زبان هندي بمعني سود و ثروت مي‌آيد.

به خرجش نمي‌ارزه

كنايه از رها كردن كار دارد. در اوايل دوره صفويه معدني بنام «كرون» در اصفهان بوده و نقره داشته ولي در قبال 10 خرج، بازده 9 داشته است يعني نه تنها سود نداشته بلكه اصل هزينه را نيز پر نمي‌كرده است.

فرق دوغ و دوشاب را تشخيص نمي‌دهد
كنايه از نادان دارد. دوغ كه تركيب آب و ماست است را همه مي‌شناسيم و دوشاب كه شيره انگور است را شربت معني نماييد حال كسي كه فرق دوغ با شربت را نداند.

خاك پايتان را توتياي چشم مي‌كنيم
كنايه از اينكه چشم‌مان را روشن و معالجه مي‌كنيم. توتيا دوده‌اي است كه وقتي سنگ فلز روي در كوره بدست مي‌آيد و برخي آنرا مانند سرمه موجب تقويت چشم مي‌دانند. يك نوع آن به رنگ سبز است. توتيا در سه نوع طبيعي، صنعتي و دريايي پيدا مي‌شود كه طبيعي آن اكسيد روي است با صنعتي آن از حرارت دادن سنگ روي بدست مي‌آيد و دريايي‌اش از خشك كردن يك نوع خارپشت دريايي كه مخصوص اقيانوس هند است حاصل مي‌شود.
هفت ستاره بخت و سنگهاي مربوط به آن

خورشيد: عقيق – عقيق درخشان را نَر و ماده را كدر مي‌دانستند. در حرارت سفيد مي‌شود و سبك است رنگهاي سرخ، سفيد، خرمايي، زرد و يمني آن مشهور است.

ماه: سنگ ماه كه رنگ عسلي دارد و در ميان آن سفيدي است كه با نور ماه كم و زياد مي‌شود. يشم – معتقد بودند هركس همراه داشته باشد نزد مردم عزيز مي‌شود رنگي سفيد مايل به زرد است.

مشتري: اُپال براق – سياه براق است. سنگ سرمه و براي تقويت چشم بكار مي‌رود.

زهره: سنگ لاجورد – رنگ كبود داشته با آن زيورآلات مي‌ساخته‌اند. بهترين نوع آن گويي نقطه‌هاي طلا دارد. 

فيروزه: فيروزه‌اي را قديمي مي‌گفتند كه آب و رنگش در زمان تغيير نكند ولي فيروزه جديد تغيير مي‌كند. بر اين باور بودند كه روشنايي چشم را زياد مي‌كند. بر دشمن پيروزي مي‌دهد. بهترين نوع آن فيروزه ابواسحاق است رنگ آبي آسماني آن بهترين نوع و رنگ سفيدش كم ارزش ترين است.

عطارد: زمرد – قوت دل مي‌دهد. چشم را جلا مي‌دهد. رنگهاي سياه، زرد، سبز پيدا مي‌شود.

مريخ: سنگي به رنگ بادمجان و گاه سرخ، شفاف و بلوري است. دليري مي‌آورد. سنگ ياقوت رنگ سرخ اناري دارد و شبيه ياقوت ولي با ارزش كمتر است.

زحل: خُماهَن – مهره‌اي سياه و سخت كه رنگش سياه مايل به قرمز است.

شبه- سنگي سياه است كه آتش مي‌گيرد و براي امراض چشم و رفع چشم زخم استفاده مي‌كردند.

ديگر اينكه تركيب طلا، نقره، مسي، سرب، قلع، آهن و روح توتيا (نشادر) را كه هفت فلز اصلي مي‌دانستند هفت جوش مي‌نامند.
به ارواح خاك پدرم

اشاره به سوگند خوردن سفت و سخت دارد. اعتقاد بوده كه افراد خوب در يك مكان و ارواح بدجنس در مكان ديگري هستند و ملكي بنام نقاله اين كار را انجام مي‌دهد. مقيد بودند كه پدرشان جزو نيكان است و ارواح ديگري كه در آن آرامستان هستند نيز نيك‌اند حال به همه آن نيكان قسم مي‌خورم. معتقد بودند كه روح نيكان حتماً به وادي السلام مي‌رود.

توسري خور
اشاره به حقير شمردن شخص دارد. تا پايان دوره قاجار حداكثر مجازات سخت براي شاهزادگان و مقامات عالي كشور كه متهم و محكوم به خطا شده‌ بودند اين بود كه چند بار توي سر آنها بزنند. حيواناتي مثل فيل را هم با زدن توي سرش هدايت مي‌كردند.

كارش را ساختند

كنايه از مرگ يا صدمه شديد دارد. در قديم هرگاه حاكم يا مستوفي جايي متهم به كسري داشتن در حساب و كتابها مي‌شد او را مجبور مي‌كردند در كوتاهترين زبان رقم بدهي را كارسازي كند و اين اصطلاح تبديل شد به كارش را ساختند. گاه شخص مجبور مي‌شد خانه و تمام امكانات مالي خود را بابت كارسازي بدهد.

كارش را تمام كردند

اشاره به مرگ دارد. اصل از امور مالياتي مي‌آيد كه وقتي شخصي بعنوان حاكم يا مستوفي (مالياتچي) منطقه‌اي از كار بركنار مي‌شد بايد بدهي مالياتي‌اش يعني پولي كه از مردم بابت ماليات گرفته و قسمتي از آن را سند هزينه ندارد و ادعاي مخارجي را كه كرده قرار مشخصي بگذارد و كارش را تمام كرده راهش را بگيرد و برود.

نه شب خواب دارم نه روز – نه شب دارم نه روز

كنايه از گرفتاري دارد. در برخي بيماي‌ها شخص نمي‌تواند در شب يا روز بخوابد و در عذاب مي‌افتد. برخي مي‌گويند عشق نيز ممكن است همين اثر را داشته باشد.

شال و كلاه كن

اشاره به اينكه آماده شو براي كار عازم شوي

1-لباس كاركنان دولت تا آخر حكومت قاجار شامل قبا، كلاه بوده و يك شال هم دور كمر مي‌بستند و اعيان و رجال، جبّه، شال، كلاه و جوراب سرخ مي‌پوشيدند و البته كلمه شال كلاه به نوعي شال مي‌گفتند كه مانند عمامه به سر مي‌پيچيدند و نوعي كلاه بوده است.

هفتاد سال سياه

كنايه از عذاب زياد دارد. در شاهنامه فردوسي از سرماي شديد كه توسط اهريمني بنام ملكوسان بوجود آمد ذكر شده كه هرچند هفت سال طول كشيد ولي آنقدر مردم دچار ناراحتي شدند كه گويي هفتاد سال طول كشيد.

ميوه هر درختي نزديك آن مي‌افتد

اشاره به اينكه فرزندان هركسي خصوصياتي نزديك به او دارند هرچند فاصله دار بنظر آيند.

مرده را زنده مي‌كند

اشاره به معجزه دارد. در ايران باستان نوشيدني بنام هوم درست مي‌كردند كه تركيبي از شراب و گياهان دارويي و گياهان مخدر بود و معتقد بودند پير را جوان مي‌كند و زندگي جاودان مي‌دهد و مردگان را زنده مي‌نمايد. امروزه درباره پول هم مي‌گويند.

هر عيب كه سلطان بپسندد هنر است
اشاره به اينكه چون قدرت سياسي و اقتصادي در دست سلطان است اگر چيزي را كه نزد مردم عيب است بپسندد افراد آن را تحسين كرده و هنر خواهند شمرد. ناصرالدينشاه قاجار كسي را داشت كه از ماتحت خود صدا درمي‌آورد و باعث خنده او مي‌شد و مورد انعام و پاداش واقع مي‌گرديد. اين عمل كه نزد مردم، زشت و عيب است پيش سلطان هنر بوده كه مورد تقدير قرار مي‌گرفته است.

با شير اندرون شود و با جان بدر شود

كنايه از هوش و صفتي كه با شخص بدنيا آمده و تغيير نكرده و پاك هم نمي‌شود. مصرعي از يك بيت شعر است. در قديم صفات انسان را سرچشمه گرفته از شير مادر مي‌دانستند و گاه مي‌گويند توي خون‌اش است كه خون را هم بوجود آمده از شير مادر به حساب مي‌آوردند.

دماغ سوخته

كنايه از فكري كه به نتيجه مثبت نرسيده است. دِماغ بمعني فكر و عقل و سوخته هم در اينجا بمفهوم ناكامي است.

اگر بر ديده مجنون نشيني   به غير از خوبي ليلي نبيني

اشاره به اينكه عاشق فقط خوبي در معشوق مي‌بيند. اصل بيت شعري است در داستان ليلي و مجنون.

دل و دماغ ندارم
دقت بر اينكه دل هم معني عشق و هم مفهوم جرئت دارد و دِماغ يعني انديشه خوب و سالم را ندارم. امروزه معني بي‌حوصلگي كامل مي‌دهد.

فلاني شكر خورده
اشاره به كار غلط دارد. دو تعبير است:

1-در قديم معتقد بودند هركس صبح اول وقت يك قاشق شكر بخورد كامش شيرين شده و آن روز خوش اخلاق مي‌شود حال اگر كسي كاري كرده باشد كه موجب ناراحتي افراد باشد به وارونه مي‌گويند شكر خورده يعني بايد مي‌خورده تا بداخلاق نباشد.

2-طوطي هر حرفي كه بشنود را تكرار مي‌كند ضمناً اعتقاد بر اين بوده كه عاشق شكر است و شيرين سخني‌اش را از اين مطلب مي‌دانستند حال اگر حرف بدي مطرح شده باشد در جهت رفع دلخوري شنونده مي‌گويند شكر خورده يعني قصدش شيرين زباني بوده ولي مانند طوطي از معني ناخوشايند آن خبر نداشته است.

فلاني درويش است

اشاره به سادگي زندگي و صرفه‌جويي در نيازهاي روزانه دارد. در قديم درويش بمعني فقير نيز بوده است. ضمناً مفهوم كسي كه از آنچه دارد راضي مي‌باشد. غذاي دراويش نان و ماست و نان و پنير بوده كه ساده و ارزان‌ترين غذا بوده است.

به كام نهنگ هم مي‌روم

اشاره به جرئت و جسارت دارد. صيادان مرواريد مي‌دانند كه خطر كوسه و نهنگ زياد است ولي به صيد مي‌روند. در داستان يونس او به كام نهنگ مي‌رود.

بتّركه چشم حسود

كنايه از نفرين بر حسود دارد. اصل از اعتقاد قديمي مي‌آيد كه چون جلوي چشم مار زبرجد (ياقوت) بگيرند چشم مار مي‌تركد. حسود با ديدن امتيازات رقبا به حرص مي‌افتد پس نفرين كننده خواهان نابينائي حسود است چون چشم زخم را از حسادت مي‌دانستند. براي رفع چشم حسود اسپند و دانه‌هايي در آتش مي‌سوزانند كه هم اسپند مي‌تركد و هم آن دانه‌ها آب شده و مي‌پاشد.

يه لقمه چپ‌اش مي‌كند

اشاره به اينكه در مقابل او چيزي نيست. اصل از نهنگ در دريا مي‌آيد كه در برخي كتب ذكر شده كه بر يك لحظه، اشتري را مي‌ربود و مي‌بلعيد. در كتاب عجايب المخلوقات آمده كه بَجرچكل دريايي است كه از مغرب آيد و به قلزم رسد. در آن ماهي بود كه اشتري را بنمارد. نماريدن همان مفهوم يك لقمه كردن مي‌دهد.
هر تاجي زديد سر خودتان زديد – گلي به گوشه جمالت
اشاره به عمل نيك دارد. در قديم معتقد بودند هر كار مثبت و خير در روز جزا بعنوان تاج سر يا گلي به گوشه جمال او نمودار مي‌شود.

برخي مي‌گويند وقتي رئيس مجلس وقت خواست تاج پادشاهي بر سر رضاخان بگذارد خودش تاج را گرفت و بر سر گذارد و گفت اين تاجي نبوده كه كسي بر سر من بگذارد خودم آن را به دست آورده‌ام و خودم بر سر مي‌گذارم البته گفته‌اند كه نادرشاه افشار نيز چنين كرده است.
حتي روحم خبر نداره

كنايه از بي‌خبري مطلق دارد. روح را در هنگام خواب، آزاد مي‌دانستند كه مي‌تواند به دور برود و برگردد. شبهاي جمعه روح مردگان را نيز آزاد مي‌دانستند كه آمده به اقوامش سر بزند. پس روح مي‌تواند خبرهايي داشته باشد كه جسم از آن بي‌اطلاع است.

آب دستته بگذار و بيا

اشاره به فوريت امر دارد. دو تعبير است:

1-گروهي مي‌گويند از اينكه كسي ليوان آبي به قصد نوشيدن دارد مي‌آيد كه در كوتاهترين زمان انجام مي‌شود ولي مخاطب تاكيد مي‌كند حتي اين زمان كوتاه را هم رها كن و بيا.

2-همواره نزد پادشاهان كسي با پارچ آب و ليوان ايستاده بود تا بمحض ابراز تشنگي سلطان ليوان آبي بدستش دهد. در اينجا مخاطب اصرار دارد حتي اگر شاه تشنه بماند، آب را بگذار و بيا. (در جلد سوم خاطرات سفر ناصرالدينشاه، وي به حضور آبدارباشي با تنگ آب بصورت آماده به خدمت يادداشت دارد).

دُم بريده
اشاره به حيله‌گري دارد. روباه سمبل فريبكاري است و روزي روباه‌ها، روباهي را ديدند كه دُم ندارد و آن حيوان را مسخره كردند. روباه بي دم گفت نميدانيد چقدر خوب است چقدر سبك شده‌ام و قادر به پرواز هستم و تعريف بي حد كرد. يكي از روباه‌ها ساده‌دل بود رفت و دُمَش را بريد. درد شديد شد به روباه اولي مراجعه كرد و ناله نمود. روباه بي دم اول گفت من هم همين عذاب را داشتم و دارم ولي اگر اظهار مسرت نمي‌كردم مرا بي‌عرضه ناميده و مسخره مي‌كردند پس اين داستان را ساختم تو هم همين داستان مرا تكرار كن. طولي نكشيد كه اكثر روباه‌ها دم بريده شدند و به روباههاي سالم مي‌خنديدند.

چشم ديدنش را ندارد

اشاره به اينكه او را نمي‌بينم. افراد كور چيزي را نمي‌بينند و به اصطلاح قديم چشم ديدن كسي يا چيزي را ندارند.

خرج داره
كنايه از طلب پول دارد. گاهي احكامي صادر مي‌شد كه ماموري رفته و كسي را از فلان دهستان گرفته و بياورد. در نامه ماموريت ذكر مي‌شد كه اين ماموريت خرج دارد پرداخت كنيد يا آورده شده، خرج به حساب دارد حاضر كنيد.

حرف داره – حرف نداره

كنايه از اينكه مطلبي باقيمانده يا رفع هرگونه اقدام بعدي شد. در دوران گذشته تا آخر قاجار اگر كسي كه از او شكايت شده به شاكي رجوع و حل مشكل مي‌شد مي‌گفتند حرف ندارد ولي اگر به نتيجه نمي‌رسيدند بايد به حاكم رجوع كرده و حرفهاي خود را به او مي‌زدند كه به قول مردم، حرف داره.

برخي مي‌گويند اگر كاري در حكم عالي اجرا شده بود و نقصي نبود مي‌گفتند حرف نداره.

فلاني بختش بلنده

اشاره به شانس و اقبال عالي دارد. در قديم هفت ستاره را ستاره‌هاي بخت مي‌ناميدند كه خوش يمن‌ترين آنها خورشيد، زهره (ناهيد) و مشتري (اورمزد) بودند. هر ستاره‌اي در مدار گردشي خود گاهي در بلندي و زماني در پايين قرار مي‌گرفت حال كسي كه ستاره خوش روزي دارد و در زمانيكه آن ستاره در اوج بوده بدنيا آمده بختش بلند است.

رَطب و يابِس مي‌بافد

اشاره به كار بيهوده دارد. رطب بمعني تر و يابس بمفهوم خشكي است. خرماي تازه و تر بهاي زياد دارد ولي خرماي خشك كم‌ارزش است و تركيب اينها كار بيهوده‌اي است مانند زمين و آسمان را به هم مي‌بافد.
جِن را توي شيشه كرد

اشاره به موفقيت دارد. در قديم بر اين باور بودند كه جن با وارد شدن به بدن افراد يا ايجاد مانع در حل مشكلات، نقش تخريبي دارد. كساني مدعي بودند كه مي‌توانند جن را بگيرند و با اوراد و اداهايي اعلام مي‌كردند جن را گرفته و در شيشه كرده‌اند و درِ آن را بسته‌اند پس حالا مشكل حل مي‌شود.

براي هر اولي، آخري هست و براي هر سختي، آسان
اشاره به اينكه بدبختي هم هميشه پايدار نيست. اصل از قرآن كريم مي‌آيد كه مي‌فرمايد ولكل بدايه نهايه و لكل عُسرِ يُسر.

همه كس‌ام بود

اشاره به آدم خيلي مسئول و فعال دارد خانمي در خاطراتش نوشته بود. شوهرم بود، صاحبم بود، نگهبانم بود، پدر بچه‌هايم بود، پدرم بود و در كل، همه كسم بود.

غريق براي نجات به هر خس و خاشاكي دست مي‌زند

كنايه از نهايت استيصال دارد. اصل از يك ضرب‌المثل در زبان عرب مي‌آيد: الغريق يتشبث و بكل حشيش.

اين افراد از چهارپايان هم بدترند

اشاره به بي‌ارزشي و پليدي دارد. اصل از عربي مي‌آيد كه: اولئك كالانعام بل هم اضل.

در را از پاشنه درآوردند

اشاره به اصرار و سماجت دارد. در قديم كه لولاي در اختراع نشده بود. هر دَر، نزديك به ديوار دو تيغه مانند استوانه كوچك چوبي داشت كه به آنها پاشنه مي‌گفتند و يكي از پاشنه‌ها در خاك يا چهارچوب و ديگري كه بالا بود حتماً در چهارچوب گردش مي‌كرد. گاه كسي با وسيله‌اي كناره پاشنه را خراب مي‌كرد كه موجب مي‌شد در از پاشنه دربيايد.

مي‌زنم توي پوزه ات

كنايه از برخورد تند دارد. دهان چهارپايان را پوزه مي‌ناميدند.

برو پَشه

اشاره به بي‌ارزشي و حقير بودن دارد. پشه بمعني بي مقدار بودن است.

انگار آب سردي رويم ريختند
اشاره به هشيار شدن و آگاهي از وضع واقعي دارد. سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه در مسيري شب را در اردو به شرابخواري گذراند و گرم و مست بخواب عميق رفت. مغولها كه در پي او بودند آهسته به اردوي او نزديك شدند و شبيخون زدند.

كسي از نزديكان سلطان جلال‌الدين سعي كرد او را بيدار كند و چون موفق نشد سطلي آب سرد بر سر او ريخت كه وي بيدار و هشيار شد و از آنجا گريخت.

به آب و آتش مي‌زند

كنايه از هرگونه تلاش براي نجات دارد. اصل از سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه مي‌آيد كه در كنار رود جيحون از هر طرف بغير از رودخانه محاصره شده بود و مغولها بسوي او و همراهانش تيراندازي مي‌كردند يعني آتش مي‌باريدند و از طرف ديگر سلطان در ارتفاعي ده متري از رود قرار داشت و در آخر با اسب به رودخانه پريد تا به ساحل نجات رسيد. 

گروهي مي‌گويند ميتواند پروانه باشد كه به آتش شمع و قسمت آب شده شمع مي‌زند.

كور و كَر است

اشاره به كسي كه عقل ندارد چون نصيحت گوش نمي‌كند و از آنچه مي‌بيند درس نمي‌گيرد.
از فلان قسمت آويزانت مي‌كنم

كنايه از ظلم و عذاب زياد دارد. مامورين مالياتي در دوره مغولها براي وصول گاه مردان را از پا، يعني يك پا، زنان را از سينه و گاه مردان را از بيضه‌ها آويزان مي‌كردند.

اين مامورين گاه از مرده‌اي كه قبل از پرداخت ماليات مرده بود، كفن‌اش را مي‌گرفتند.

از آتيش گرم نشديم ولي از دودش چشممان سوخت

اشاره به دوست بد دارد. اصل از يك مثل عربي مي‌آيد كه مي‌گويد: جليس السوء كمثل الناران لم يضرك يعني هم‌نشين بد مثل آتش است اگر گرمايش به تو سود نرساند دودش حتماً زيان مي‌رساند.

مزن فال بد كاورد حال بد
اشاره به اينكه ذهنت راجع به هيچ چيز منفي نباشد چون ممكن است بر اثر همان فكر، بدي به كارت صدمه بزند.

در قديم كساني پيش‌گويي مي‌كردند و به روشهاي خودشان فال مي‌گرفتند و گاه جواب منفي در مورد كاري مي‌دادند. شخص بايد باز هم تقاضاي فال بعدي را مي‌كرد كه شايد خوب بيايد يا در منزل به فال حافظ رجوع مي‌كرد و بهر صورت آنقدر تكرار مي‌كرد تا فال خوب بيايد.

دندون‌هاي مرا شمرده‌اند

اشاره به اينكه اموال مرا تلف مي‌كنند. اصل از اين مي آيد كه مي‌گفتند: انفاس مرا شمرده‌اند. انفاس بمعني نفس‌ها است و حكيم‌هاي قديم وقتي كسي را در حال بد وقتي مشرف به موت مي‌ديدند، انگشت جلوي بيني او گذارده و تعداد نفس‌هايش را مي شمردند و دست روي نبض گذارده و ضربان قلب وي را شمارش مي‌كرده‌اند. شايد چون بخاطر نبود بهداشت، دندان افراد زود مي‌ريخت و در كهنسالي ديگر دندان نداشتند گفته مي‌شد. امروزه معني جاسوسي هم مي‌دهد.

انسان به هر چيزي كه منع شود حرص پيدا مي‌كند

اشاره به تمايل ذات انسان به ممنوعه‌ها دارد. اصل از داستان آدم و حوا و منع شدن از خوردن ميوه ممنوعه دارد كه بالاخره آن را خوردند و در عربي هم مي‌گويند «الانسان حريص علي ما منع»

اغور بخير

كنايه از عاقبت بخيري دارد. شخص گوينده براي مخاطب آرزوي عاقبت بخيري مي‌كند ولي امروزه گاهي براي دعاي خير براي مسافر يعني سفرت به خوشي باد به كار مي‌رود.

زاق (زاغ) كسي را چوب زدن
اشاره به كنجكاوي و فضولي در كارها دارد.

در قديم ماده‌اي بنام زاج بود كه براي رنگهاي مختلف بكار مي‌رفت و با كمك آن، پارچه، نخ، چرم را رنگ مي‌كردند و مردم عوام به آن «زاق» مي‌گفتند.

زاج سولفات‌هاي ساده طبيعي يا مصنوعي آلومينيوم و ساير فلزات است. در قديم پنج رنگ سفيد، سياه، زرد، سبز و سرخ بوده است و البته آبي هم وجود داشته كه آنرا زاج كبود هم گفته‌اند مذاج سياه را كشفدوزان، رنگرزان و مركب‌سازان استفاده مي‌كرده‌اند و از رنگهايي كه تغيير مي‌كرد سياه بود چون پس از كوتاه مدتي به قرمزي مي‌زد. اگر مشهور مي‌شد كه فلان رنگرز، هرچه را سياه رنگ كند پس از مدتها همچنان سياه مي‌ماند و به قرمزي نمي‌زند، همكاران او كه رقيب بودند به محل كار او آمده و كاسه‌اي كه زاغ سياه در آن بود را چوبي وارد كرده به بيني نزديك مي‌كردند تا بفهمند احتمالاً چه ماده اضافه‌اي به زاغ اضافه كرده دليل اين كه همه رنگها از ريشه‌هاي طبيعي و گياهي بود در نتيجه بوي مخصوص خود را مي‌داد. رنگرزها عموماً يك چوب در دست داشتند كه با آن خمره رنگرزي را جهت مخلوط كردن زاغ با آب گرم، هم مي‌زدند و هم رشته، پارچه يا چرم تحت رنگ را در ديگ انداخته و بيرون مي‌آوردند.

رو كه نيست، سنگ پاي قزوين است

كنايه از گستاخي دارد. افراد در مقابل حوادث و حرفها چهره‌شان تغيير مي‌كند ولي هستند افرادي كه از هيچكدام تاثير نمي‌پذيرند و چهره‌شان ثابت مي‌ماند. افراد بي‌حيا و پررو را اثبات اين مطلب مي‌دانند. ديگر اينكه در قديم سنگهاي سولفاته يا كربناته زيادي وجود داشته كه به همه آنها سنگ پا مي‌گفته‌اند و در رنگهاي گوناگون بوده و همگي مانند كندوي زنبور عسل، پر از حفره بوده‌اند ولي در مقابل حرارت يا آب، نرم شده و حتي تغيير شكل مي‌داده‌اند. سنگ پاي صادره از قزوين كه از سنگهاي آتش‌فشاني است عمر طولاني داشته و در برابر سرما، گرما، رطوبت، تغيير شكل نمي‌داده و بهترين نوع سنگ پا بوده است.
آن روي سگم بالا نياد
اشاره به رفتار بد دارد. دو تعبير است:

1-سگ صفات خوبي مثل نگهباني و وفاداري دارد ولي در عين حال ميتواند هار شده و به صاحبش حمله كرده و صدمات زياد بزند يا پاچه صاحبش را گاز بگيرد.
2-شيخ بهايي رفتار بد افراد را به سگ تشبيه كرده و معتقد است عمل زشت اشخاص در هنگام مرگ به شكل سگ خودنمايي مي‌كند.

3-درواقع افراد ميتوانند دو چهره زيبا و زشت داشته باشند كه چهره زشت به شكل سگ نمود خواهد كرد.

تا نوك دماغش را بيشتر نمي‌بيند

اشاره به كوته نظري دارد.

1-گروهي مي‌گويند اشاره به آدم خودخواه دارد كه جز خودش را نمي‌بيند.

2-برخي معقتدند به آدمي كه فكري براي فردا ندارد برمي‌گردد.

3-هُدهُد كه در فارسي به آن شانه به سر يا پوپك مي‌گويند نوكش را به زمين مي‌زند و جاي آب را پيدا مي‌كند ولي قدرت تشخيص تله را ندارد و زود به دام مي‌افتد اين پرنده را مرغ سقا هم مي‌گويند و چشمانش بسيار ضعيف است.

يابُو علفي

كنايه از همه چهارپايان علفخوار دارد كه بنا به غريزه عمل مي‌كنند و از عقل بهره‌اي ندارند. يابو اسب از نژاد پست است.

فلاني دل كوچك است

اشاره به ترسو بودن دارد و اينكه نمي‌تواند چيزي را پنهان كند. اصل از خرگوش مي‌آيد كه جرئت حمله و درگيري ندارد و برخي آن را از گنجشك مي‌دانند كه با كمترين صدايي كه برخيزد مي‌پرد و فرار مي‌كند.

چه دل خوشي داري

اشاره به اينكه در تمامي حوادثي كه ممكن است پيش بيايد تو بهترين شكلش را حدس مي‌زني.
دستت را خوندم

كنايه از هشياري دارد.

1-افراد زيرك، فكر اشخاص ساده را حدس مي‌زنند.

2-در ورق بازي بنام پوكر هركس حدس بزند كه حريف چگونه ورق‌هايي دارد خطاب به او مي‌گويد دستت را خوندم.

دست پروردة فلاني است

اشاره به اينكه در تمامي صفات عين فلاني است.

خام است
كنايه از كم‌ارزشي يا كم دانشي دارد. دو تعبير است:
1-برخي از شراب قبل از چهل روز كه مهلت تكامل آن است مي‌دانند و اگر قبل از اين زمان نوشيده شود سردرد مي‌آورد.

2-گروهي معتقدند از سنگهاي قيمتي مي‌آيد كه در قديم معتقد بودند وقتي بدست مي‌آيد نرم و خام است و بايد تحت آفتاب و باد و عوامل ديگر قرار گيرد تا محكم و شفاف گردد.

به خودش باد كرده

اشاره به غرور زياد دارد. اصل از قورباغه مي‌آيد كه گاه خودش را باد مي‌كند.

از دور داد مي‌زنه

كنايه از اينكه نياز به نزديك نيست بلكه از دور هم آشكار است. كاروان همراهان سلطان آنقدر پرتجمل و بزرگ يعني چند بار بزرگتر و طولاني‌تر از كاروان عادي بود كه از دور آشكار بود حامل چه كسي است.

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر، گوهري

اشاره به اينكه هركسي در كار خود استاد است. بزرگي يك تكه طلا و يك جواهر را به كسي داد كه به زرگري ببرد و قيمت كند. طلافروش قيمت طلا را تعيين كرد ولي گفت جواهر بي‌ارزش است. دفعه بعد او را به جواهري فرستاد، جواهرساز براي جواهر را مشخص كرد ولي طلا را بي‌ارزش دانست.

فحش‌هاي آب دار

اشاره به كلمات بسيار زشت دارد. اصل از مرواريد است كه اگر بسيار براق باشد به آبدار معروف مي‌شود كه جلب توجه و نظر همه را مي‌كند.

چون و چرا ندارد
كنايه از استبداد مطلق دارد. در زمان حكومت افرادي مانند نادرشاه افشار، افراد مي‌دانستند كه اوامر را بايد عيناً اجرا كنند و محلي براي سؤال وجود ندارد.

خودش را به بزرگان چسبانده

اشاره به تقاضاي كمك از بزرگان دارد. در دوره نادر شخصي بنام رحيم خان گرايلي پيش خود نذر كرده بود اگر بخاطر قصوري كه كرده بود از مجازات نادرشاه در امان بماند بقيت عمر را به جاروكشي اماكن متبركه بگذارند. او خود را به پايه ضريح حضرت سرور اولياء چسبانده بود و براي قبول خواهشش كه نادر اجازه دهد سماجت ورزيد. نادر وقتي اصرار را بي‌فايده ديد پذيرفت. برخي معتقدند از بستن افراد به ضريح اماكن مذهبي مي‌آيد كه يا براي رفع مشكل، رفع بيماري يا بست‌نشيني بود. برخي نيز آن را از داستان موشي مي‌دانند كه خود را به دم شتر مي‌بَست وقتي شتر برخاست موش به هوا رفت و در پاسخ گفت خود را به بزرگان بسته‌ام.
ترياكي شده

اشاره به بي‌تحركي دار. شاهرخ فرزند نادرشاه افشار و حاكم خراسان دو پسر داشت كه يكي بسيار دلاور و جنگجو بود. او به ترياك مبتلا شد و ديگر نامي از او در تاريخ نماند. نام او نصراله ميرزا بوده است.

كم آوردي
اشاره به اينكه در جايگاه خوبي نيستي. چند تعبير است:

1-افرادي بنام مستوفي كه همان مالياتچي است در ولايات بودند كه ماليات يا اصطلاحاً خراج را جمع كرده طبق دستورالعمل مالياتچي كل كه مستوفي‌الممالك ناميده مي‌شد هزينه مي‌كردند يا در اختيار حاكم مي‌گذاردند. گاه مستوفي يا حاكم، كسر مي‌آوردند. در چنين شرايطي اگر نميتوانستند جاي خالي را پر كنند مصادره اموال و زنداني مي‌شدند و مردم مي‌گفتند فلاني كم آورده است.
2-برخي آن را از قماربازي مي‌دانند كه دست يكي در مقابل برگهاي مخاطب كم است و او باخته است.

مهمان ناخوانده

كنايه از كسي دارد كه بي‌خبر وارد منزل كسي مي‌شود و صاحبخانه مجبور است پذيرايي كند. اصل از سپاه معزالدوله ديلمي مي‌آيد كه وقتي به بغداد رفت سربازانش در خانه‌هاي مردم سكونت كردند و دستور بود كه هر خانه بايد حداقل يك سرباز را بپذيرد و غذا و مكان خودش و اسبش را فراهم كند. تاريخ مي‌گويد قبلاً اين عادت كه سربازان به منزل اهل شهر بروند وجود نداشته و پادگاني در بيرون شهر ساخته و آنجا اقامت مي‌كردند.

چشماي ورقلمبيده

اشاره به برجستگي چشمان دارد. اصل از قورباغه مي‌آيد و چشمهايش كه برجسته است.
تنبل الدوله

كنايه از بطالت دارد. الدوله يعني طرفدار دولت و مثلاً عضدالدوله يعني بازوي دولت و معمولاً اينگونه لقب‌ها را وزير اعظم مي‌داد و سلطنه را پادشاه اعطا مي‌كرد مثل مختار السلطنه.

خاك بريز تو دستم

اشاره به اينكه با ساده ترين شكل با من مفاصا و ياري كن. اصل از معزالدوله ديلمي است كه مي‌خواست براي رفاه مردم شكاف بين دو نهر رُفيل (نهري كه به دجله مي‌ريزد) و با دوريا (ناحيه‌اي در روستايي طرف غرب بغداد) را ببندد و هنگام بستن آن و براي تشويق و همراهي كردن با مردم براي حل مشكل، خاك در دامن و دست خود مي‌ريخت و به طرف سد مي‌برد و سدهاي شكافته را ترميم كرد.
دوردست كي افتاده – دو دست كي افتاده
كنايه از اينكه حالا چه كسي قدرت را در دست دارد. كلمه داو كه دو نيز تلفظ مي‌شود و بغلط «دور» نيز گفته‌اند از اصطلاحات بازي شطرنج و تخته نرد است و هرگاه نوبت بازي به كسي مي‌افتد مي‌گويند داو دست فلاني افتاده است.

برخي معتقدند از اصطلاحات نجومي است كه نوبت فلك به ستاره بخت كسي رسيده باشد.

مغز ما را خورد

اشاره به حرفهاي زياد و بيهوده و اتلاف وقت دارد. از قديم اين اصطلاح بوده و خاقاني در بيتي مي فرمايد:

هم گشت صبا غاليه سا روي زمين را       هم سود صبا لخلخة مغز زمان را

آقامحمدخان قاجار دستور داد كرمي به سر آخرين بازمانده افشار انداختند كه جمجمه را سوراخ كرد و مغز او را خورد.

در قديم معتقد بودند موجودي بنام غول بياباني سر افراد راه گم كرده در بيابان را مي‌خورد.

از سير تا پياز

كنايه از شرح كامل موضوع دارد. تعابير:

1-برخي مي‌گويند سير خشك است و پياز، تر، پس از تر و خشك مطالب همه را خواهم گفت.

2-عده‌اي معتقدند كه سير نبوده و سر بوده بمعني پياز و ريشه و هنوز هم مي‌گويند پياز گل فلان.

3-گروهي معتقدند سير، حبه حبه در كنار هم است و پياز لايه لايه پس براي تك تك افراد مورد بحث، لايه لايه وقايع را خواهم گفت.

4-سير و پياز هر دو ريشه دارد و بدبو هستند ولي خواص زياد دارند چون حقايق ريشه‌دار و در اول تلخ و سنگين است ولي در آخر آگاه كننده و شفاف كننده براي شناخت موضوع و افراد و اخذ تصميم لازم بسيار مفيد خوئاهند بود.
5-سير فقط يك پوسته نازك دارد ولي پياز، لايه لايه است يعني آشكار و نهان را خواهم گفت.

از دور دستي بر آتش دارم

اشاره به اينكه با مقامات عالي دوست باش ولي زياد نزديك نشو. در قديم سلاطين را مانند آتش مي‌دانستند كه گاه اطرافيان را مي‌سوزد. سلطان خشمگين مي‌شود و دستوري مي‌دهد گريبانگير عده‌اي مي‌گردد. نظامي گنجوي مي‌فرمايد:

از صحبت پادشه بپرهيز         
چون پنبه خشك زآتش تيز

زان آتش اگرچه پرزنور است
ايمن شده آن كس است كه دور است

وقتي نادر از كور كردن فرزند خود پشيمان شد دستور داد پنجاه نفر رجال حاضر در مجلس كه شفاعت نكرده بودند را گردن زدند.

فلاني موشكافي مي‌كند

كنايه از دقت زياد دارد. در قديم افرادي حرفه‌اي با كمان مي‌توانستند مو را هدف گرفته و آنرا با تير به دو نيم كرده و شكاف دهند و برخي با شمشير تيز، مو را به دو نيمه مي‌كردند.
ده نه دِه

اشاره به اينكه قبول ندارم. مردم معمولاً مي‌گويند: دِ، نه، دِ، ولي صحيح‌اش ده، نه، ده است.

تو اگه بيل بزني، برو باغچه خودت را بيل بزن

كنايه از طعنه به ناتواني دارد. در قديم به باغبان مي‌گفتند «بيل بزن» و كامل جمله اين است به مزرعه‌ ما دست نزن. اشاره به كسي كه در امور خود عرضه‌اي ندارد ولي مدعي است براي ديگران كار مشابه خوبي ارائه خواهد كرد.

هرچه ريسيده بوديم پنبه شد

اشاره به هدر رفتن تلاشها دارد. پشم و پنبه را مي‌ريسيدند و بعد تبديل به ريسمان مي‌كردند. اگر عمل ريسيدن ناقص انجام شده بود به حالت پشم يا پنبه برمي‌گشت دوباره بايد تلاش مي‌كردند.

كار جفت و جور نميشه

كنايه از مشكل دارد. قطعات را كنار هم جفت مي‌كردند كاري كه امروزه به آن سرهم كردن يا سوار كردن قطعات مي‌گويند. برخي مي‌گويند از جفت آوردن در قمار مي‌آيد كه شانس مي‌آورد واگر نشود شخص بازنده است.

چشمش از كاسه درآد

اشاره به حسادت دارد. اصل از قورباغه مي‌آيد كه چشمهايش برجسته است. ناصرالدينشاه در خاطرات سفر سوم به فرهنگ آورده كه: اهل اين شهر ايراني نديده بودند و مخصوصاً شاه را و براي تماشا بيرون آمده بودند و كم مانده بود از زور تماشا، چشمهايشان از كاسه بيرون بيايد.

جَعده

كنايه از جاده و گذرگاه دارد. تا آخر دوره قاجار و حتي شخص ناصرالدينشاه در روزنامه خاطراتش، جاده را «جعده» نوشته است (خاطرات سفر سوم ناصرالدينشاه).

نهار را افتاديم

اشاره به اينكه وقت نهار شد. در مكاتبات قديم آمده كه «در فلان منطقه به نهار افتاديم» كه بعد نزد مردم به نهار را افتاديم بمعني اينكه نهار مهمان كسي شديم يا تحميل به فردي گرديديم. درواقع هرگاه نهار را ديگران آماده كنند و شخص در هيچ كار آن جز خوردن نقشي نداشته باشد مي‌گويند. درواقع خدمتكاران نهار را انداختند يا كاملترش اينكه سفره نهار را انداختند. در كل معني رسيدن هم مي‌دهد چنانكه نوشته‌اند به خيابان افتاديم، ‌به باغ افتاديم.

ده دَر رو

كنايه از اينكه فرصتي پيدا كرد و فرار كرد. مردم معمولاً مي‌گويند دِ، دَر روُ.

از كجا آب مي‌خوره

اشاره به اينكه اصل موضوع و نفر اصلي چگونه و كيست. در قديم مزارع توسط رودخانه و يا قنات يا چاه آبياري مي‌شد و معلوم بود كه محصول از كجا آب مي‌خورد گاه خار و گياهان هرز هم از نم آبياري مزرعه آب مي‌خوردند. گروهي معتقدند از داستان حضرت موسي (ع) مي‌آيد كه وقتي يهوديان در بيابانهاي فلسطين شفه مانده بودند عصاي خود را به سنگ زد و آب جاري شد.

باباقوري

كنايه از چشمي كه بر اثر بيماري مثل آبله، باد كرده و بيرون از حدقه بيايد و كور شود. در بازار هم اجناسي از شيشه يا سفال درست مي‌كردند شيشه باباقوري ولي براي دفع چشم زخم استفاده مي‌كنند.

بايد حساب پس بدهد

اشاره به جوابگويي به اعمال دارد. اصل از مقامات و مالياتچي‌هاي قديمي كه مستوفي ناميده مي‌شدند مي‌آيد كه هرگاه از پست خود معزول مي شدند بايد برابر دفاتر نسبت به مالياتهايي كه از مردم گرفته و هزينه‌هايي كه نموده بودند حساب پس مي‌دادند.

شيريني ميريني

شيريني كه نانهاي شيرين بوده ولي ميريني منظور نقل، نبات و اينگونه طعم‌هاي شيرين است. ناصرالدين شاه در خاطرات سفر سوم خود به فرنگ مي‌نويسد: شيريني، ميريني آورده بودند كه نبات‌ها را بين مستخدمين تقسيم كرديم.

خانمي

كنايه از بانوي محترم دارد. اصل از شاهزاده خانمه دختر فتح علي شاه مي‌آيد كه قسمت مهمي از سال را در حرمسراي ناصرالدينشاه مي‌گذراند و مراسم داخل حرمخانه زير نظر او برگزار مي‌شد و مردم او را خانمي مي‌ناميدند.

جون جوني

اشاره به كسي كه پيش شخص ديگر بسيار عزيز باشد. جان بمعني روح است و هرگاه دو نفر روحشان به هم نزديك باشد جان جاني يا به اصطلاح عوام جون جوني هستند.

ازهرچه نه بدتر آدم

كنايه از ماتحت دارد. ناصرالدينشاه در خاطرات سفر سوم خود به فرنگ آورده كه بسيار بسيار از جهت گرما بد گذشت، عرق از هرچه بدتر آدم بيرون مي‌آمد.

زبان حاليش نمي‌شود

اشاره به اينكه اعمالش احساسي است. اصل از كودك مي‌آيد كه قادر نيست منطق و عقل را رعايت كند و از راهنمايي بزرگترها چيزي ياد نمي‌گيرد.

آب توي دل كسي تكان نمي‌خورد

كنايه از آرامش دار. اصل اين بوده كه آب به دل كسي تكان نمي‌خورد. آب به ساده‌ترين ضربه، موج پيدا مي‌كند يعني تكان مي‌خورد. پيام اينكه فلاني آنقدر ملايم و آهسته كار مي‌كند كه كسي متوجه نمي‌شود.
تو اين كار استخوان خرد كرده‌ايم

اشاره به سختي‌هايي كه در راه حصول به هدف كشيده شده است دارد. در كهنسالي قد اكثر افراد خم مي‌شود اين را به خرد شدن استخوان تعبير كرده‌اند. برخي معتقدند از عربي مي‌آيد كه افراد به استخوانهاي شكسته و پوسيده پدرانشان مي‌نازند يا به خودشان و استخوان خود متكي‌اند.
خوش به حال درخت گردو كه كلاغ ازش قهر كنه

كنايه از شانس دارد. اگر كلاغ از درخت گردو قهر كند گردوها بر درخت مي‌ماند و اين به نفع درخت و به ضرر كلاغ است.

دست بوس ام

اشاره به پذيرفتن بزرگ مقامي طرف مقابل است. بوسيدن دست مقامات عالي كشوري و روحانيان متداول بوده، خليفه اموي يا عباسي دست خود را در زير آستين مي‌گذارند تا بوسيدن افراد موجب تماس لب‌هاي آنان با دستش نشود. مردم عادي بايد زمين را مي‌بوسيدند چون لايق بوسيدن دست محسوب نمي‌شدند.

فلاني داخل آدم نيست
كنايه از بدجنسي دارد. در قديم مي گفتند فلاني در جرگه دانشمندان داخل است يا بطور منفي، فلاني در جرگه عالمان داخل نيست.

آخرين دوا بريدن است

اشاره به اينكه هرگاه هيچ دوايي در علاج موثر نبود آن قسمت رااگر بريدني بود ببريد. ظاهراً اصل از متن عربي (آخرالدو اوكي) مي‌آيد. احتمال دارد كارد به استخوان رسيده نيز در همين مفهوم باشد.

حرف حرف مي‌آورد

كنايه از گرم شدن كلام است، اصل آن ظاهراً از متن عربي الكلام تُجر الكلام مي‌آيد.

خونت را كثيف نكن

اشاره به عصبانيت دارد. در طب قديم عصبانيت را از غلبه صفرا مي‌دانسند. طبع صفرائي يعني طبيعت گرم و خشك و در اين حالت ماده صفرا كه زهره هم گفته مي‌شد به مقدار زياد وارد خون مي‌شود و غضب و خشم بوجود مي‌آورد.

به اندازه يك خر نمي‌ارزد

كنايه از كم‌ارزشي دارد. محمدعلي غفاري در خاطرات و اسناد خود آورده كه در زمان ناصرالدينشاه تركمانان هر سال ده هزار نفر از رعيت ايران را به خاك افغانستان برده و به قيمت يك خر يا در قبال يك خر مي‌فروختند. البته برخي نوشته‌اند آن افراد نظامياني بودند كه در جنگ با تركمانان شكست خورده و اسير شده بودند.

كاش زمين دهان باز مي‌كرد و مرا مي‌برد
ملاحظه از خجالت زياد دارد. اصل از داستان‌ها قارون ثروتمند زمان حضرت موسي مي‌آيد كه چون قبول نكرد زكات اموالش را بدهد بنا به درخواست موسي از خداوند، او ذره ذره به داخل زمين كه دهان باز كرد فرو رفت تا ناپديد شد.

فلاني كف كرده بود

توجه به ديوانگي و هيجان زياد دارد. اصل از شتر نر در زمستان كه فصل جفت‌گيري‌اش است مي‌آيد. در اين زمان لوك يعني شتر نر از فرط مستي و شهوت، كف بر دهان مي‌آورد و هرچه جلوي عشق بازي‌اش باشد را از بين مي‌برد. فعل كفيدن بمعني تركيدن هم هست كه در اينجا نمي‌تواند منظور باشد.
داغ عشق

نظر به عشق زياد دارد. در قديم عشاق وقتي مي‌خواستند علاقة زياد خود به معشوق را نشان دهند نوك يك ميله را داغ كرده و بر بازوي خود مي‌چسباندند و اثر سوختگي را داغ عشق مي‌گفتند. آنها ابرازي داشتند آتش عشق مخاطب از آتشي كه داغ بر بدن آنان بوجود آورده سوزان‌تر است. برخي مردم اين افراد را سحر و جادو يا چيزخور شده مي‌دانستند. ديگر اينكه در شقايق و لاله يك نقطه سياه وجود دارند كه آن را هم داغ عشق گفته‌اند.

حق‌اش را كف دستش گذاشت

اشاره به مجازات دارد. اصل از شاهنامه فردوسي مي‌آيد زماني كه رستم به دنبال رفتن به مازندران و آزاد كردن كيكاووس است. در جايي مي‌خوابد و اسبش را آزاد مي‌گذارد. نگهبان دشت به سراغ او آمده و با چوب به پاي رستم مي‌زند. رستم برخاسته و دو گوش او را كنده و كف دستش مي‌گذارد. ديگر اينكه در قديم حق‌الزحمه افراد را كف دستشان مي‌گذاشتند.
خَسَرَ الدنيا و الآخِرَه
توجه به كسي دارد كه نه نعمات دنيا را دريافت كرده و نه كاري براي آخرت و روز جزا صورت داده و در هر دو مورد بازنده بوده است.

نزده مي‌رقصد

دقت بر كسي دارد كه بدون ريتم و آهنگ مي‌رقصد و بدون داشتن لوازم، انگيزه كاري را دارد.

1-برخي مي‌گويند از مستي شراب مي‌آيد كه شخص را به وجد آورده و حركاتي مشابه رقص نشان دهد.

2-در قديم اگر كاسبي گرانفروشي يا كم‌فروشي مي‌كرد يك كلاه چوبي زنگوله‌دار بر سرش مي‌گذاشتند وارونه سوار بر خرش مي‌كردند و دور شهر مي‌گرداندند و گاه او را كتك مي‌زدند تا برقصد و رسوا شود و افرادي براي اينكه كتك نخورند، نزده مي‌رقصيدند.

زير آبي مي‌رود

ملاحظه از كسي دارد كه پنهان كاري مي‌كند. دو تعبير است:

1-كساني بودند كه از يك طرف استخر شيرجه مي‌رفتند و از سوي ديگر بيرون مي‌آمدند ضمناً توجه شود كه آب استخرها لجن آلود و تيره بود و مسير آن شخص معلوم نمي‌شد فقط بايد منتظر بودند ببينند از كدام محل سر بيرون مي‌كند.

2-نوعي صيد مرغابي وحشي هست كه چند مرغابي بعنوان دام استفاده مي‌شود و در يك محل مسير آب رودخانه را بسته و زير آن يك محل براي گريز مي‌گذارند وقتي مرغابي‌هاي دام، جلوي فوج مرغابيهاي وحشي قرار گرفته و آنها را به سمت آبگير بردند خودشان بداخل آب شيرجه رفته و از محلي كه مي‌شناسند زير آبي خارج مي‌شوند درحاليكه مرغابيهاي ديگر گير مي‌افتند. اين عمل را كلك مرغابي هم مي‌گويند.

سگ بر او شرف دارد – سگ‌اش به از خودش است

كنايه از اينكه آن شخص اعمالي مي‌كند كه سگ يعني پست‌ترين حيوان هم نمي‌كند. در تاريخ حوادث وحشناكي مثل سوزاندن آدم‌ها، قطعه قطعه كردن، كباب كردن، در آب جوش انداختن وجود دارد كه سگ چنين اعمالي نمي‌كند.
هفتاد سال سياه

اشاره به حداكثر سالهاي قحطي و بيماري‌هاي مسري دارد. در نزد صوفيه اعداد هفت و هفتاد اعداد تكامل هستند و مثلاً هفتاد سال سياه يعني حداكثر سالهاي بدبختي كه ميتواند باشد.

سرت را بلند نگهدار سرافراز باش
منظور سربلندي و افتخار است:

1-در ايران باستان درخت سرو كه هميشه سبز سرافراز و بلندقامت است سمبل افراد نجيب بوده.

2-در كشورهاي عربي براي معلوم كردن شتر نجيب، عقب شتر مي‌ايستادند اگر كلة شتر پيدا بود. معلوم بود نجيب است چون شتر نجيب هميشه گردنش را بلند نگه مي‌دارد و سرافراز است.

ريش خند

توجه به چيز خنده دار دارد. آدم تا در بهشت بود ريش نداشت. ملائكه او را سجده كردند، چون ريش درآورد ملائكه كه هرگز ريش نديده بودند خنديدند يعني ريشخند كردند.

كُرك و پرش ريخته
ملاحظه به از دست رفتن قدرت و توانمندي دارد. پرندگان بعد از بلوغ، سالي يكبار پرريزان مي‌كنند كه به آن طولك مي‌گويند. در اين مرحله تمام پرها و كركهاي بدنشان مي‌ريزد و توان پرواز را از دست مي‌دهند و منزوي مي‌شوند. كرك و پرها بزودي دوباره رشد مي‌كنند و پرنده به شكل اصلي خود بازمي‌گردد.

هنوز جاي شكرش باقي است

دقت به حد خداشناسي دارد. اصل از داستان ايوب پيامبر مي‌آيد كه هر بار فرزندان، گله‌ها، زراعتها و اموالش از بين مي‌رفت و خبرش را مي‌شنيد مي‌گفت هنوز جاي شكرش باقي است كه فلان چيز يا فلان كس هنوز باقي است.

تو دست فلاني مثل مومه

توجه به قدرت شخص دارد در تغيير شكل دادن روحيات انسانها، اصل از داستان داود پيامبر مي‌آيد كه آهنگر بود ولي آهن بدون پتك و سندان در دستش مثل موم نر مي‌شد و او لوازم آهني مي‌ساخت.

از چاله درآمديم و در چاه شديم
اشاره به مشكلي بزرگتر از مشكل اول دارد كه تازه بعد از درآمدن از آن به اين دچار شده است. اصل از داستان يوسف و زليخا مي‌آيد كه برادران يوسف او را به چاهي كم عمق انداختند و سپس كاروانيان او را بيرون آوردند ولي بعد از اتهامي كه زليخا به او زد به سياهچال افتاد و سالها در آن ماند.

از صميم قلب

توجه به خلوص كامل دارد. اصل از كودك مي‌آيد كه بدون هيچ الزامي كاملاً علاقمند مادر است.

از تَهِ دل ريسه مي‌رفت

كنايه از خنده بي وقفه و به دلخواه كامل دارد كه از كودك مي‌آيد كه وقتي مي‌خندد واقعي است.

به دلت صابون نزن

در توصيف پيام اينكه به هوس آن نيفتي. در قديم به پزشك مي‌گفتند حكيم و آنان هرگاه براي معالجه مريضي مراجعه مي‌كردند ابتدا نبض مي‌گرفتند، چشم و زبان را مي‌ديدند، دستي به شكمش مي‌كشيدند و ادرار و مدفوع بيمار را ملاحظه مي‌كردند. اگر شكم بيمار سفت بود توصيه مي‌كردند او را به حمام برده و آب گرم روي شكم ريخته و صابون بمالند و مالش دهند كه به توالت نياز پيدا كند و سبك شود. هرگاه به اين مرحله مي‌رسيد اشتها به بيمار دست مي‌داد. امروزه اگر بخواهند بگويند تمايل به خوردن آن پيدا نكني اين را مي‌گويند.

نونت نبود آبت نبود فلان كارت چي بود

از اينكه وقتي نيازمندي نداشتي چرا كار اشتباه كردي. اصل از داستان دجال مي‌آيد كه قبل از ظهور حضرت ولي امر مي‌آيد و يك كوه نان و يك كوه آب دارد و مردم گول او را خورده و دنبالش مي‌روند. گوينده به مخاطب مي‌گويد وقتي تو به آنچه او ارائه مي‌كرد نياز نداشتي پس چرا گول او را خوردي.

فلاني خاصه خرجي مي‌كند

توجه به حرفهاي غيرعادي دارد. اصل از اصطلاحات مالياتچي‌هاي قديم مي‌آيد. در آن زمان هر ولايتي دفاتري براي درآمد و خرج داشت كه گاهي به برخي استانها اجازه خرج‌هاي خاص براي يك سال يا بيشتر مي‌دادند كه به خاصه خرجي معروف است. اگر كسي بغير از هزينه‌هاي جاري، خرجي بكند كه هر از چند گاه ممكن است پيش آيد خاصه خرجي مي‌گويند البته امروزه منظور هزينه‌هاي اضافي و غيرضروري است.
سري از هم سوائيم
نظر به يگانگي فكري بين دو نفر دارد. هارون الرشيد آنچنان علاقه‌اي به جعفر برمكي داشت كه دستور داده بود پيراهن گشادي باد دو يقه درست كرده بودند و در مجالس همراه با جعفر آن پيراهن را هر دو نفر به تن كرده و فقط سرهايشان از هم جدا بود و تن آنان يكي به نظر مي آمد. جرجي زيدان آورده: كه چه به دستور هارون جامد گشادي دوختند كه دو يقه داشت و در مجالس عيش و نوش هارون و جعفر در آن جامه مي‌رفتند. برخي آن را از دو مغز بادام در يك پوسته مي‌دانند كه هر دو در يك پوست هستند ولي ضمناً جدا از هم.

انگار خاك مرده‌ پاشيده‌اند

كنايه از يك اعتقاد خرافي دارد كه چون مرده خفته و سرد و ساكت شده اگر از خاك مزار مردگان قدري برداشته و به جايي بريزي آنجا هم ساكت و بي‌حركت خواهد شد. از امور خرافي است كه دعا و طلسم را در قبرستان دفن مي‌كنند و اين نيز از آن باورها است.
به زندگي و كار شاشيد

اشاره به خراب كردن كار دارد. در تاريخ آمده كه مروان حمار آخرين خليفه اموي در جنگ با ابومسلم، لحظه‌اي در كنار رود زاب از اسب پياده شد تا ادرار كند كه اسبش رم كرد و به مياه سپاهيانش رفت و آنان پنداشتند كه وي مرده است و دچار هرج و مرج و تفرقه شده و از ابومسلم خراساني شكست خوردند. در بين قماربازها رسم بود كه قبل از بازي به دستهاي خود مي‌شاشيدند و فكر مي‌كردند براي ايشان شانس مي‌آورد.

خدا به زمين گرم‌اش بزند

نفرين است.

1-گروهي مي‌گويند منظور جهنم است و اميدوارند خداوند مخاطب را به جهنم بفرستد.

2-برخي مي‌گويند از داستان سندباد و ساخت قصر خورنق مي‌آيد كه در جايي نعمان بن منذر حاكم يمن به پسرش مي‌گويد:

كاين هوا خشك و اين زمين گرم است        وين ملك زاده نازك و نرم است

و درنهايت معمار را كه سنمار باشد با سر از بالاي قصر به زمين پرتاب مي‌كنند.

خوش دست – دست خوش
كنايه از هنر دارد. كسي كه مي‌توانست تير را از كمان طوري رها كند كه به هدف بخورد خوش دست ناميده مي‌شد و افراد تحسين يا هديه‌اي پولي به وي بعنوان دست خوش مي‌دادند. اين عناوين در قمار يا كارهاي هنري هم وارد شده است.

چپ‌اش پره

اشاره به پولدار بودن دارد. در بازي قاپ كه در قديم بسيار معمول بوده افراد پول را با دست چپ درآورده و روي رقم شرط‌بندي مي‌ريختند. هركس كه چند دور بازي مي‌كرد و حتي اگر باخته بود هنوز پول در دست چپ داشت مي‌گفتند چپ‌اش پر است.

ماليدي

كنايه از تقلب دارد. هرگاه در بازي قاپ كه نوعي قمار بود شخص پرتاب كننده قاپ به نوعي مي‌خواست تقلب كند ديگران قاپ را گرفته و به او مي‌گفتند اين پرتاب ماليده يعني قبول نيست.

كور خوندي

اشاره به شرط بندي اشتباه دارد. در قمار قاپ بازي گفته مي‌شد البته بعدها كه ورق از فرانسه آمد اين اصطلاح در بازي پوكر استفاده گرديد و هرگاه حريف حدس اشتباهي درباره ورق‌هاي دست مخاطب مي‌زد كه منجر به باختن او مي‌شد اين اصطلاح را به كار مي‌بردند.

دستت را خوندم

كنايه از اينكه حدس مي‌زنم چه داري يا خواهي آورد بنابراين خود را برنده مي‌دانم و معني اينكه تمام رقم شرط بندي را به قمار مي‌گذارم.

چند چوق

اشاره به مبلغ برد و باخت دارد. در بازي قمار قاپ، افراد پول خود را به كسي مي‌دادند و او به آنها تكه‌هاي چوب مي‌داد كه اكنون در كازينوها، ژتون به همان مصرف است.

بادش خالي شد

كنايه از ضعف دارد. چند تعبير است:

1-برخي مي‌گويند از باد كردن مشك و بستن چند تا از آنها جهت گذشتن از رودخانه مي‌آيد كه در قديم در ايلات مصرف داشته است.

2-گروهي آن را از چراغهاي زنبوري و پريموس مي‌دانند كه بايد با تلمبه باد مي‌شدند تا بتوانند سوخت را به محفظه سوخت برسانند و اگر بادش خالي مي‌شد چراغ خاموش بود.

3-عده‌اي آن را از بادكنك مي‌دانند و برخي از قورباغه كه گاهي خودش را باد مي‌كند.
پُرَش كرده‌اند

اشاره به تغيير فكر كسي دارد. اصل از پر كردن قاپ با فلز قلع يا سرب مي‌آيد كه آنگاه قاپ هر عددي مي‌خواستند مي‌آورد.

سر از پا نمي‌شناسد
اشاره به هيجان و اضطراب يا شوق زياد دارد. اصل از اسب مي‌آيد كه بر عكس انسان كه سر با بدن در يك راستا است اسب چون بطور افقي است اول سرش جلو مي‌رود و در سرعت زياد كه پاها به حداكثر پرش مي‌رسند ممكن است پا از سر جلوتر بيفتد بهرحال سر و پا بطرف جلو و در يك راستا در حركتند.

فرستادش لاي دست باباش

نظر به نابودي دارد. در شروع دوره صفويه و حكومت شاه اسماعيل صفوي، او در مورد مخالفينش دستور مي‌داد ابتدا باقيمانده جنازه پدر متهم را از قبر بيرون آورده سپس روي آن نفت ريخته و بسوزانند. آن‌گاه خود محكوم را به آتش مي‌انداخت و مردم مي‌گفتند او را فرستادند لاي دست باباش.
دست و پا مي‌زند – بيهوده دست و پا مي‌زند

توجه به كسي كه در آب افتاده و شنا بلد نيست ولي براي نجات خودش دست و پا مي‌زند. اگر كسي در گرداب بيفتد كه آب با سرعت مي‌چرخد درواقع بيهوده دست و پا مي‌زند چون قدرت گرداب از انسان بيشتر است و او را خواهد بلعيد. اصل از داستان حضرت نوح و پسرش كنعان مي‌آيد. كنعان با بت‌پرستان همراه بود و نوح از او خواست به خداوند ايمان آورد و سوار كشتي شود كه او گفت به بالاي كوه مي‌رود تا در امان باشد و در همين حال يك گرداب او را در خود كشيد.

مگه شاخ گاو شكسته‌اي

يادي از كارهاي پهلوانان قديم دارد كه پهلواني كه زورگر ملقب مي‌شد بايد استخوان گاو را با يك ضربت مي‌شكست (منظور فقط استخوان است ولي در مورد گاو زنده نبوده) كه امروز در فنون رزمي با يك ضربت، چوب يا آجر را مي‌شكنند، سنگي روي سينه پهلوان مي‌گذاشتند و ديگران بايد آن سنگ را با ضربت يك پتك مي‌شكستند و سنگ آسيا را برمي‌داشت كه امروزه تبديل به وزنه‌برداري شده و بسياري كارها از جمله بايد با گاو مي‌جنگيدند و شاخ گاو را مي‌شكستند.

يكي چهارشنبه گم مي‌كنه، يكي چهارشنبه پيدا مي‌كنه

توجه به اينكه روزي مي‌تواند براي كسي بد باشد در حاليكه براي ديگري خوب خواهد بود. اصل از نورالدين محمد جهانگير پادشاه هند مي‌آيد كه نوة بسيار عزيزش در روز چهارشنبه فوت كرد بگونه‌اي او به غم نشست كه دستور داد نام چهارشنبه را گم شنبه بگذارند درحاليكه همانروز در هندوستان بسياري داراي فرزند و نوه شدند.

جان بكن
موضوع مرگ را دارد. مردم معتقد بودند جان كه همان روح است در لحظه مرگ از بدن كنده مي‌شود و مي‌رود.

تا چوب بالاي سرشان نباشد كار نمي‌شود

مطلب مجازات را دارد. اصل از شاهنامه و داستان طهمورث مي‌آيد. او داراي ديوي به شكل يك اسب سياه بود كه به سرعت از جايي به جايي مي‌رفت. طهمورث به كمك گرزي كه بالاي سر او نگاه مي‌داشت هدايت را به دست مي‌گرفت.

فيل‌بان با يك چوب گرزمانند يا يك چكش، فيل را به سمت موردنظر هدايت مي‌كند.

معلم‌ها چوبي داشتند كه به آن چوب الف مي‌گفتند و با آن بچه‌ها را كنترل و ادب مي‌كردند.

مگه شاخ غول شكسته‌اي

اشاره به كار بزرگ دارد. در قديم معتقد بودند كه موجود غول پيكري در بيابان زندگي مي‌كند كه كاروانها را دنبال مي‌كند و سعي در گمراه كردن يكي از كاروانيان و سپس كشتن وي دارد. تنها راه فرار از غول بياباني، شكستن شاخ‌اش بوده است.

دروغ شاخدار

كنايه از دروغ بزرگ دارد. وزيري قصد خريد اسب زيبايي داشت. در خدمت پادشاه از آن اسب تعريف كردند و پادشاه ميل به ديدن و خريد اسب نمود. وزير براي منصرف كردن وي گفت اين اسب بدي‌هاي زياد دارد از جمله اينكه داراي شاخ است.

زير زبونش را كشيد
كنايه از آشكار ساختن رازهاي شخص دارد. اصل از وجود زنان جادوگر مي‌آيد كه در قديم افراد را جادو مي‌كردند و حرفهاي رازگونه آن شخص بر زبانش جاري مي‌شد يعني هيپنوتيزم امروزه و البته از طريق شكنجه نيز اين كار صورت گرفته و مي‌گيرد. در قديم معتقد بودند حرفهاي عادي و روزمره روي زبان قرار دارد و راز و امور محرمانه زير زبان قرار مي‌گيرد و به آساني بيرون نمي‌آيد.

فلاني را سبك كرد

اشاره به اهانت دارد. اصل از حضور كاوه آهنگر در كاخ ضحاك دارد كه كاوه معايب ضحاك را برشمرد و به زبان مردم آن زمان، وي را سبك كرد.

تا تنور داغه نون را بچسبان

كنايه از استفاده از فرصت است. هر تنوري زماني داغ است و پس از آن سرد مي‌شود. زمان پختن نان هنگام داغ بودن آن است چون نان به معني غذا و درآمده است پس از اين مثال براي بهره‌گيري از فرصت استفاده شده.

لگدمال كردند

اشاره به نابودي دارد. اصل از روش مغول‌ها براي كشتن افراد موردنظر حاكم مي‌آيد كه وي را روي زمين خوابانده و فرش نمدي بزرگي رويش مي‌انداختند سپس سربازان با اسب از روي او رد مي‌شدند البته بعدها انداختن افراد زير پاي فيل هم استفاده شده است.

توبه كردم

كنايه از دوري كردن از گناهان دارد. هرگاه كسي تقاضاي توبه مي‌كرد، آيه توبه را بر او مي‌خواندند و متقاضي مي‌گفت توبه كردم و از هرچه گناه است بازگشتم. اگر كسي توبه را مي‌شكست به نفرين خانقاهيان مبتلا مي‌شد.

چشمت چهار تا بشه

اشاره به حسادت زياد دارد. در قديم معتقد بودند آدمهاي حسود آنقدر براي ديدن امتيازات رقيب چشمهايشان را متمركز مي‌نمايند گويي كه چهار چشم دارند تا كوچكترين نكات از ديد آنها پنهان نماند. عبداله اوماني شاعر قرن هفتم مي‌گويد:

چار كرده است بدان چشم جهان بين نرگس      

تا بديدست كه گل جلوه‌گر بستان است

جمع‌اش كن
كنايه از جمع بندي و پايان امور دارد. اصل از ماليات‌چي‌ها مي‌آيد كه براي رسيدگي به حسابهاي حاكم مدام جمع و تفريق نموده و درنهايت بدهي حاكم را جمع‌بندي نموده و رقم را به اطلاع او رسانده و اين عمل پايان كار حساب و كتاب بود.

ابراز ارادت

كنايه از نوعي حركت دارد كه در حكومت عثماني بعنوان سلام مطرح بوده شخص دست راست را كمي پايين برده سپس بالا آورده روي لبها گذارده و مي‌بوسد سپس روي سر مي‌گذارد. با اين معني كه خاك قدم شما يا دامن قباي شما را بوسيده و بر سر مي‌گذارم.

كارش روي غلطك افتاد

 اشاره به حركت داشتن و رونق كار و كسب دارد. تا آخر دوره قاجار، چرخ را عراده مي‌ناميدند و غلطك به مفهوم چرخيدن و در حركت بودن آن بوده است كه در تمام آسيابهاي آرد، حنا و غيره و عصاره‌گيري‌ها به كار مي‌رفته است.

چرخ‌اش نمي‌چرخد

كنايه از بحران كار و زندگي دارد به نوعي كه بايد از جايي به او كمك شود. توضيح اينكه بسياري كارها با چرخ انجام مي‌شد كه چرخ نخ‌ريسي، آرد گندم، جو، آرد حنا، آب‌كشي از چاه كه همگي با چرخ انجام مي‌شده و حمل كالا با گاري يا درشكه و كالسكه از نمونه‌ها است.

زير سايه شما هستيم – زير چتر خودت بگير

اشاره به حمايت دارد.

1-در قديم معتقد بودند سايه سيمرغ پرنده افسانه‌اي بر سر هركس بيفتد خوشبخت مي‌شود.

2-پادشاهان در هنگام حركت چتري داشتند كه غلامان در پشت سر آنان مي‌بردند و گاه افراد مورد علاقه را احضار مي‌كردند كه به زير سايه چتر بيايند و البته در مقابل چادر سلاطين در هنگام سفر، چترهاي بزرگ مي‌افراشتند و پادشاه، افراد را در آنجا مي‌پذيرفت.

3-خورشيد و ماه را سايه خداوند مي‌دانستند و اين از اعتقادات بسيار باستان و چند هزار ساله است.

دل سنگ را چون موم نرم مي‌كند
اشاره به كلام و عمل زيبا و خالص و با محبت دارد. اصل از عمل حضرت موسي (ع) مي‌آيد كه با عصايش به سنگ زد و گفت آب جاري شو و سنگ مانند موم نرم و باز شد و آب فوران گرفت. ديگر اينكه وقتي سنگ آهن يا فلزات ديگر را در كوره مي‌گذاشتند بر اثر حرارت زياد نرم مي‌شد و فلز از آن جاري مي‌گرديد.

داغ به دلم گذاشت

اشاره به ظلم دارد. در قديم معتقد بودند چه افراد چه روزگار به انسان ظلم كند داغي بر دل مي‌ماند. داغ نشانه اي بود كه بر انتهاي يك ميله فلزي قرار مي‌گرفت. آن را در آتش مي‌گذاردند وقتي داغ مي‌شد بر بدن انسان يا حيوان مي‌چسباندند كه جايش هميشه مي‌ماند. برخي گل لاله و گل شقايق را كه سرخ هستند ولي نقطه سياهي در وسط دارند به داغ دل داشتن تشبيه كرده‌اند.
كباب شدم

كنايه از آزار و اذيت دارد.

از آتش تب عشقت كباب شد جانم

به كفر زلف تو از دست رفت ايمانم

زشرار روي يارم جگري كباب دارم

به رُخ از دو ديده جاري سيلان آب دادم

عشق يا غم را موجب بالا رفتن حرارت بدن و تب كردن مي‌دانستند كه بر جگر اثر مي‌گذارد. ديگر اينكه حسادت را نيز مشابه همين عكس‌العمل يعني بالا رفتن حرارت جسم مي‌دانستند تا حدي كه شخص را بسوزاند.

دلم خون شد، جگرم خون شد

اشاره به رسيدن جراحت به قلب يا جگر دارد. اعتقاد قديمي بوده كه غم و غصه باعث مجروح شدن دل يا جگر مي‌شود. هر قسمت بدن كه مجروح شود خون مي‌آيد پس آن اندام بدن خون مي‌شود.

خوشي زير دلش زده

اشاره به كسي كه بي‌جهت براي خودش دردسر درست كند. اصل اين جمله بوده: خوشي دل زده‌اش كرده و بعد تبديل به جمله بالا شده است.

خوش رنگ و بو است

اشاره به گل دارد.

خر خودش را سوار است

اشاره به اينكه فقط دنبال كار خودش است. اصل آناز داستان عُزَير پيامبر مي‌آيد كه بر روي خر خود مي‌ميرد و دوباره زنده مي‌شود و بر همان خر سوار است.

لاي‌اش را بالا نيار
موضوع جلوگيري از آشكار كردن كاري دارد. لا به معني و خلاصة لايه است. بسياري اوقات آنچه مي‌خواستند پنهان كنند لاي رختخواب‌ها و لايه لايه مثلاً پتو مي‌گذاشتند.

لگوري

توجه به آدم پير و زشت كار دارد. اين صفت از مجموع دو كلمه «لب گوري»‌ مي‌آيد و به زنان پير و حرام كار مي‌گويند.

گوشم تيز شد

كنايه از حساس شدن روي صداهايي هرچند آهسته دارد. حيوانات گوشهايشان به شكلي است كه هرگاه صداي اندكي بشنوند و احساس خطر كنند آن گوشها رو به بالا تيز مي‌شود مانند مثلث كه پايه‌اش خود گوش و نوك تيزش در بالا است.

خط خرچنگ قورباغه

ملاحظه بدخطي دارد. خرچنگ يك وري و كج راه مي‌رود و قورباغه هم كج مي‌نشيند و پرش مي‌كند. خطوط بد و ناخوانا را به اين‌ها تشبيه كرده‌اند.

كسي به من نگفت خرت به چند من
كنايه از بي‌اعتنايي و ناديده شدن دارد. اصل از داستان فروشنده‌اي مي‌آيد كه با خر خود كالا عرضه مي‌كرده ولي تا شب كسي از او حتي قيمت كالا را نپرسيده است. كالايي مثل باقالي را به صورت من (سه كيلو) يا ضرايب آن مي‌فروخته‌اند و ضمناً اقلام كم‌ارزش بصورت كشمن (كشيدن – هريك من) فروش مي‌رفته در اينجا شخص مي‌گويد اگر حتي كالاي بي‌ارزشي داشتم كسي نيامد بپرسد بار خرت هرمن چقدر است.
يقه چاك

اشاره به عزا و ناراحتي دارد. در قديم رسم بود وقتي كسي از خانواده‌اي فوت مي‌كرد مردان فاميل تا چهل روز دكمه بالاي پيراهن خود را باز مي‌گذاردند تا در پايان زمان شخصي از دوستان آن را مي‌بست. يقه‌ات را جر مي‌دهم يا چاك مي‌دهم تهديد است.

كوفته دست به گردن – آش دست به گردن

كنايه از غذايي كه كاملاً پخته و جا افتاده باشد. دست به گردن اصطلاحي براي غذاي درنهايت خوشمزگي و جا افتادن است. در قديم كه گاز و نفت نبود و پخت با هيزم صورت مي‌گرفت غذا را از شب مي‌گذاردند تا صبح بپزد كه موجب پخت كامل و مخلوط شدن مواد اوليه با هم به بهترين صورت مي‌شد. دست به گردن يعني رفيق و يار خوب كه در اينجا صفت غذاي خوب است.

نعناع داغ، پياز داغ‌اش را زياد كرد

اشاره به حواشي كار دارد. روي آش را با نعناع داغ و پياز داغ كه با روغن فراوان تفت داده شده بود تزئين مي‌كردند كه باعث خوشمزگي بيشتر مي شد.

روغن‌اش را زياد كن

كنايه از اينكه به توصيف بيشتر و مشروحتر بپرداز. اصل از آش و يا برنج مي‌آيد كه براي خوش طعم‌تر شدن رويشان روغن مي‌ريختند البته برنج اكثراً بصورت كره اضافه مي‌شد. روغن منظور روغن حيواني زرد و به اصطلاح امروزه مي‌گويند روغن كرمانشاهي است.
يك كَتي

اشاره به كسي كه يك طرف بدن يعني كِتف را جلوتر از كتف ديگر قرار مي‌دهد. گليم، قبا، عبافروشان دوره گرد بودند كه از يك شانه خود و به زبان عاميانه از يك كَتِ خود براي انداختن كالا و عرضه به مشتري استفاده مي‌كردند به يك كَتي معروف بودند و البته برخي جاهل‌ها نيز اين روش راه رفتن را داشتند.

اين فتيله را از گوش ات بيار بيرون – اين پنبه را از ....

كنايه از اينكه بايد به اين حرف توجه كني. در قديم براي چراغهاي روشنايي نفتي فتيله درست مي‌كردند كه از نخ طبيعي يعني نخ پنبه يا كتان بافته مي‌شد. نوعي از آن را با پنبه بصورت لوله شده درست مي‌كردند كه هرگاه گوش دچار ناراحتي عفوني بود به ماده ضدعفوني آلوده نموده داخل گوش مي‌نمودند و بايد مدتي در آن مي‌ماند. اين كار باعث مي‌شد جلوي ورود صدا به آن گوش گرفته شود و تا وقتي پنبه بود آن گوش ناشنوا باشد. گاه هم كه مي‌خواستند صدا نشوند يا در طوفان شن از ورود شن به گوش جلوگيري كنند پنبه در گوش مي‌كردند كه باعث مي‌شد تا پنبه در گوش ات چيزي نشنوند.

چيزي مي‌خواهي كه در دكان هيچ عطاري پيدا نشود

اشاره به كالاي ناياب دارد. عطار يعني عطرفروش و عطر و بخورات خوشبو مثل عود مي‌فروختند و بعد قند و چاي و شكر و آب نبات و سپس كبريت و فلفل و زردچوبه و ادويه و بعد گياهان دارويي عرضه مي‌كردند يعني هر چيزي در مغازه‌شان پيدا مي شد كه هركدام در يك قوطي جا داده شده و فروشگاه پر از قوطي بود.
خيالت تخت باشه

اشاره به اينكه آسوده باش. تخت يعني محلي كه صاف و يكدست باشد و البته به زميني كه اندكي از اطرافش بلندتر باشد ولي سطح صاف داشته باشد نيز تخت مي‌گفته‌اند. گوينده توصيه مي‌كند كه افكارت آسوده و بدون نگراني باشد. برخي معتقدند تخت پادشاهي است كه شخص با نشستن بر آن بر تمام امور تسلط دارد.

هركه شيريني فروشد مشتري بر او بجوشد

اشاره به اينكه هركس خوش كلام و شيرين گفتار باشد مردم به دور او جمع مي‌شوند. بارها در طول تاريخ پيش آمده كه سلطان در حين گردش در شهر به مغازه‌ي شيريني فروشي رفته و خود فروشندگي را بر عهده گرفته است. درباريان و ثروتمندان نيز از باب تملق، سكه‌هاي زر مي‌دادند و شيريني به چند برابر قيمت مي‌خريدند. اسحاق اينجو پادشاه فارس و كرمان و هم‌عصر حافظ شيرازي با اين كار صد هزار سكه بدست آورد. در دوره شاه عباس صفوي نيز وي چند بار اين كار را انجام داد.

براي ........... چه كسي را بايد ببينيم

اشاره به اينكه مگر براي اين كار بايد اجازه گرفت و اگر اينطور باشد او چه كسي است. افراد منتسب به دربار و حكومت بايد براي هر كاري اجازه مي‌گرفتند مثلاً براي بازگشت به محل مأموريت خود و صدور مجوز خود بمعني تاييد آن شخص براي آن پست نيز بود البته گاه مجوز پادشاه، برخي اوقات صدراعظم لازم مي‌آمد.
رو كه بدي با چارق‌اش توي اتاق مي‌آيد

كنايه از كم ظرفيتي و اندك فرهنگي دارد. چارق نوعي كفش بود كه روستائيان بخصوص چوپانان به پا مي‌كردند.
بگرد تا بگرديم

اشاره به اينكه حريف شما هستيم.

1-گروهي مي‌گويند از گود زورخانه مي‌آيد.

2-برخي معتقدند از سنگ آسياب مي‌آيد كه دائم مي‌گردد.

آخر خط است

كنايه از اينكه بايد پياده شويد و ديگر نمي‌توانيد سواره باشيد.

1-گروهي مي‌گويند از خطوط واگون اسبي در تهران مي‌آيد كه همانند اتوبوس‌هاي امروزي از سر خط به آخر مي‌رفت و همه بايد پياده مي‌شدند. تهران چهار خط واگن اسبي داشته است.

2-برخي معتقدند از عمر مي‌آيد كه به آخر مي‌رسد.

3-عده‌اي مي‌گويند از چوب خط مي‌آيد كه نشانة بدهي شخص به مغازه دار بود و اگر روي آن جاي خط جديد نبود يعني بدهكار بايد بيايد مفاصا كند.

از ما بهترون
اشاره به جن دارد. مردم اعتقاد داشتند كه جن موجودي شبيه انسان است ولي دم داشته و بجاي كف پا، سُم دارد و شبها در حمام‌هاي عمومي جمع مي‌شوند بنابراين از رفتن به حمام بين اول شب تا نزديك به اذان صبح روز بعد پرهيز مي‌كردند.

بُز

اشاره به حماقت دارد. در مرزبان نامه آمده كه گرگي فريب گوسفندي خورد و درنهايت پشيمان شد و با خود گفت: من چرا بگذاشتم كه مرا بُز گيرد.

اره مي‌ده تيشه مي‌گيره

كنايه از جدل دارد. اره هم به سوي كسي كه آن را در دست دارد و هم به طرف مقابل، خرده چوب مي‌ريزد ولي تيشه فقط به سوي شخصي كه آن را دارد مي‌تراشد. در كل بحث اينكه تنها به سوي خودت فكر نكن و به سود طرف مقابل هم بينديش.

شب آبستن است

اشاره به حوادثي كه قرار است روي دهد. در مرزبان نامه آمده كه:

چون زيور منور روز از اطراف جهان فرو گشودند مادر روزگار از فتنه‌زائي سترون شد و شب به نتايج تقدير آبستن گشت و چشم بندان كواكب از اين پرده آبگون بازي‌هاي گوناگون بيرون آوردند.

اصل از اينكه ستارگان بر تقدير انسانها موثرند و شبها بيرون مي‌آيند.

اگه ريگي به كفشت نيست
پيام فريبكاري شخص را دارد. اگر ريگي به كفش كسي باشد او ناراحت راه مي‌رود پس گوينده از مخاطب مي‌پرسد مگر در اين كار ناراضي هستي.
در داستاني آمده كه دو نفر بر سر مالكيت زميني ريگزار دعوا داشتند. روزي اولي كه حقدار بود آمد و روي زمين قسم خورد كه مال من است. دومي مقداري خاك و ريگ از خاك زمين خودش در كف كفش خود ريخت و قسم خورد كه خاك و ريگ كه بر آن ايستاده مال اوست.

لب تر كن

موضوع رفع تشنگي دارد ولي امروزه به معني «دستور بده» تفسير مي‌شود.

اصل از بارش باران بر زمين خشك مي‌آيد كه بقول قديمي‌ها، لب تشنه زمين را تر مي‌كرد و زمين قطره‌هاي آب را مي‌مكد. امروزه توصيه و پيشنهاد به نوشيدن دارد.

به قدر سَرِ سوزني

مطلب وابستگي به دنيا يا كسي هرچند در كمترين حد دارد. در داستانها آمده كه حضرت عيسي (ع) در حال معراج بود كه در آسمان چهارم او را متوقف كردند چون يك سوزن به يقه‌اش بود تا در موقع پارگي لباس آن را ترميم كند ولي بهرحال وابستگي به يك كالاي اين دنيا بود.

غوره نشده مويز گرديد

سوژه اينكه طي مراحل را نكرده‌اي ولي ادعاي تكامل مي‌كني. گاه خوشه انگور قبل از اينكه از غوره كامل گرديده و تبديل به انگور شود سپس وقتي انگور رسيده شد تبديل به مويز گردد، در همان حال خشك مي‌شود يعني خوشه غوره نارس بر درخت خشكيده مي‌شود كه مي‌گويند غوره كامل نشده مويز گرديد.

آشي برايت بپزم كه يه وجب روغن روش باشه

اشاره به كار ناممكن و قول به آدمي نادان دارد. در آش هيچ ماده اوليه‌اي كه روغن داشته باشد وجود ندارد چه برسد به اينكه روغن زياد رويش بايستد. امروزه معني تهديد مي‌دهد.

با من خيلي سرد برخورد كرد

موضوع ناخوشايندي در برخورد دارد. مردم معتقد بودند كه رفتار آدمها نيز داراي مزاح گرم يا سرد است. هرگاه كسي از نگاه دروغ، تكبر، حسادت، رياكاري برخورد كند كه آدم را دچار افسردگي و ضعف نمايد آن را سرد تلقي مي‌كردند.

چشات را درويش كن

سوژه دوري از ناپاكي دارد. دراويش به پرهيز از گناهان معروف بودند و چشمهايشان را بر روي حرام مي‌بستند.

كي گفته بالاي دو چشمت ابروست

اشاره به زيبايي فراوان دارد. اصل از دو چشم آهوي خُتَن مي‌آيد كه در قديم زيبايي چشمانش معروف بوده است. درشتي و جذابيت چشمان آهوي مذكور بگونه‌اي بوده كه كسي توجه به ابرويش كه آنهم زيباست نمي‌كرده و اگر ابرو را يادآور مي‌شدند از نهايت بدسليقگي بوده. امروزه از باب استبداد و زورگويي نيز مطرح مي‌شود كه نمي‌شود به صاحب قدرت گفت بالاي چشمت ابرو است يعني از گفتن يك واقعيت ساده هم بايد هراس داشت.

سينه ننه‌اش را گاز گرفته
اشاره به ناسپاسي دارد. اصل از كودكي مي‌آيد كه در مرحله دندان درآوردن است و در حال مكيدن شير از سينه مادر، ناخواسته آن را گاز مي‌گيرد.

دست كوتاه

كنايه از ناتواني دارد. دستهاي نوزاد كوتاه است وضعيت و نميتواند چيزي را بگيرد. در مقايسه با بزرگسالان كه توانايي گرفتن را دارند يا از درخت بالا مي‌روند تا ميوه بردارند.

گرم و نرم

موضوع راحتي را مطرح مي‌كند. اصل از گرمي حاصل از سوختن ذغال يا چوب مي‌آيد كه در قديم و اوايل شهرنشيني، در زمستان موجب راحتي مي‌شد. امروزه به رختخواب خوب و مناسب فصل سرما مي‌گويند.

حساب و كتاب داره

مطلب اينكه هيچ چيز بدون قاعده و محاسبه نيست. اصل از اين مي‌آيد كه حتي در كتب مربوطه به دوران هخامنشيان يعني نزديك به سه هزار سال پيش آمده كه مخارج دربار و ديوان (امور اداري كشور) داراي دفتر بوده و نوع كالا و خدمات و بهاي هركدام ثبت مي‌شده.
پير شي انشاءاله

دعاي خير است. در ايران باستان رسم بوده كه رسيدن به سن شصت به بالا را بايد با تقديم هديه به معابد، شكرگذاري مي‌كردند. باتوجه به اينكه در آن زمان بيماريها باعث مرگ نوزادان، كودكان و جوانان و بزرگسالان مي شده، اينكه كسي به سن بالا برسد جاي شكر داشته است.

مرده را در گور مي‌لرزاند
اشاره به اعتقاد مردم قديم دارد كه ارتكاب گناه كبيره، نزديكان مرده شخص را در گور مي‌لرزاند.

با دُم شير بازي نكن

كنايه از كار خطرناك دارد. شير سلطان جنگل و در نزد مردم قوي‌ترين حيوان جنگل است ولي شير، ببر، پلنگ نسبت به دم خود حساس هستند و هرگونه لمس آن را براي خود مخاطره مي‌پندارند و به عامل آن حمله مي‌كنند.

كار يه شي، صنار نيست

اشاره به اينكه با پول كم مشكل حل نمي‌شود. يك شاهي همان صد دينار يعني صنار است. در دوره ناصرالدينشاه هر قران معادل هزار دينار تقسيم شده بود و هر صد دينار يعني دو سكه پنجاه ديناري را يك شاهي مي‌گفتند. در زمانهاي مختلف اين نسبت‌ها فرق مي‌كرده است.

تف تفه

كنايه از خواري و حقير شدن دارد. مردم به طرف كسي كه گناه بزرگي كرده بود تف مي‌انداختند و اين عمل نزد عموم به تف تفه معروف بود.

از سر و رويش بالا مي‌رفتند

اشاره به مزاحمت دارد. اصل از شپش مي‌آيد كه در قديم وقتي بهداشت كم بود گريبانگير افراد مي‌شد و از فرق سر تا كامل بدن را پر مي‌كرد و موجب عذاب بود.

آدم را مي‌خورند

كنايه از در تهديد بودن دارد. در قحطي‌ها حتي انسانها كه منظور بچه‌هاي كوچك است ربوده، مقتول و خورده مي‌شدند نمونه در دوره شاه اينجو كه يزد تحت تسلط امير مبارزالدين محمد را محاصره كرد خوردني آنقدر كم و گران شد كه مردم يكديگر را مي‌خوردند.

نون و سبزي بخور هوو سرت نياد

اشاره به اعتقاد مردم قديم دارد كه نان و سبزي را موجب چاقي و سفيدي پوست مي‌دانستند كه نزد مردان زيباترين زنان را با اين صفات مي‌دانستند.

نوكيسه

كنايه از كسي كه به تازگي پولدار شده ولي اصالت ندارد. در قديم پول فقط بصورت سكه بود از جنس مس، نقره يا طلا و آن را در كيسه مي‌ريختند مغازه‌هايي بود كه كيسه پول مي‌دوختند و مي‌فروختند، كسي كه كيسه‌اش نو است يعني تازه به پول رسيده است.

يه راهي جلوي پام بگذار
كنايه از درخواست راهنمايي دارد. اصل از وجود راه براي حصول به مقاصد مختلف دارد و شخص از مخاطب خود تقاضا مي‌كند كوتاهترين و سريعترين راه براي رسيدن به مقصد موردنظرش را بگويد.

افاده‌ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق

كنايه از آدم مغرور و فخرفروش دارد. طبق يك سيني دايره شكل بود كه از چوب مي‌ساختند و رويش كالا عرضه مي‌كردند. فروشنده كالاي روي طبق را تعريف مي‌كرد و هرگاه مشتري مي‌آمد آن را از بالاي سر پايين آورده و معامله مي‌نمود. گاه چلوكباب در چند ظرف روي آن گذارده و حمل مي‌كردند كه بويش سگها را بدنبال مي‌كشيد. در اينجا گوينده فرد خودپسند را افاده فروش و متملقان اطرافش را به سگ تشبيه كرده چون سگ به دنبال كسي كه غذا را نويد دهد مي‌دود و واق واق مي‌كند.

نخورده مست است

اشاره به كار افراطي دارد. در دوره حافظ، پادشاه شيراز، امير مبارزه نام داشت و در تظاهر رياكارانه به مباني دين به افراط رفته بود. پسرش شاه شجاع طي رباعي رندانه‌اي به تعرض مي‌گويد كه پدرش باعث شده همه ترك مي‌پرستي كرد‌اند جز خودش كه بي مي مست است. در اشعار حافظ نيز اشارتي شده است. وقتي كسي مست شراب مي‌شود حركاتي خارج از انتظار مي‌كند. وقتي كسي بدون شراب همان حركات را بكند مي‌گويند نخورده مست است.
حق به جانب

كنايه از كسي كه حق را فقط به خودش مي‌دهد.

از زيرش در رفت

اشاره به كسي كه پذيرش تعهد نمي‌كند. اصل از چهارپا مي‌آيد كه هنگام گذاردن بار بر پشتش، فرار كند.

شرح كشافي دارد

كنايه از توضيح مفصل دارد. اصل از كتاب كشاف، زمخشري مي‌آيد كه در مدارس ديني تدريس مي‌شود و كتابهاي متعددي در توصيف آن نوشته‌اند. موضوع كتاب اينستكه معجزه قرآن كريم، بلاغت كلام آن است.

سالي يكبار هم ديدن يكديگر نمي‌روند
اختلاف و كينه عميق را مطرح مي‌كند. مردم عادت داشتند حتي اگر اختلافي هم داشتند در هنگام نوروز و آمدن سال نو به ديدار يكديگر بروند. گاه بخاطر دلگيري‌ها، فقط تبريك سال نو گفته و خارج مي‌شدند. اگر افرادي سالي يكبار نيز به خانه هم نمي‌رفتند و عيد نيز نمي‌توانست آنان را به فراموشي اختلاف بكشاند پس كينه بين آنان برقرار است.

آتشِ زير خاكستر است
مطلب حوادث را دارد كه قريب الوقوع است هرچند در ظاهر اثري از آن نيست. در قديم در زمستانها همه خانه‌ها كرسي داشتند كه يك چهارپاية چوبي بزرگ بود و زير آن را منقل يعني آتشدان مي‌گذاشتند و روي كرسي را لحاف بزرگ انداخته و همه دور آن نشسته و صحبت مي‌كردند و حتي مي‌خوابيدند. ذغال كه بصورت اصل زغال يا خاكه زغال گلوله شده بود پس از مدتي كه مي‌سوخت لاية سوخته كه خاكستر ناميده مي‌شد روي آتش را مي‌گرفت و انگار كه آتشي نيست. منقل را به بيرون اتاق برده و فوت مي‌كردند كه خاكستر كنار رود و آتش به هوا دسترسي يافته و شعله‌ور شود.

بزن جا – غلاف كن

توصيه به كنترل اعصاب دارد. در قديم هرگاه مي‌خواستند قصد جنگ با كسي را نشان دهند شمشير خود را به اندازه اندكي يعني يك قبضه كه معادل طول يك مشت بسته است از غلاف بيرون مي‌كشيدند و دوستان و اطرافيان توصيه مي‌كردند كه «بزن جا» يا «غلاف كن». در دوره فتح‌علي شاه و جنگهاي ايران و روس، او دست بر شمشير خود برد و به اندازه ده، پانزده سانت از آن را بيرون آورد كه بخاطر تقاضاي اطرافيانش آن را جا زد و غلاف كرد.
يكي ميگه صدتا از كنار دهانش ميريزه

موضوع شيريني كلام را ميرساند. اصل از نيشكر مي‌آيد كه جمشيد پادشاه اسطوره‌اي روزي ني‌اي ديد كه از آن كمي به بيرون تراوش كرده و چون ديد شيرين است امر كرد آن را بيرون آورده و از آن شكر ساختند. در ايران باستان هديه دادن شكر در نوروز و مهرگان از سنت‌ها بوده است. وقتي ني نيشكر را بشكنند شيره از اطراف جاري مي‌شود. گروهي مي‌گويند از طوطي مي‌آيد كه به شكر علاقمند است و اگر بخواهد نام را تكرار كند قسمتي از آن از دهانش بيرون مي‌ريزد.
از كجا آب مي‌خوره
توجه به زنده بودن و گسترش مطلب دارد. اصل از قنات مي‌آيد كه از جايي دور و زير يك كوه آب مي‌گيرد و با ادامه آن به كيلومترها آن طرفتر به سطح زمين مي‌رسد. مبدأ آبگيري كاريز (قنات) را آبشخور مي‌گويند. هر گياهي نيازمند آب است تا زنده بماند و رشد كند اين را مثالي گرفته‌اند از يك خبر كه هنوز زنده است و در دهان مردم مي‌باشد و با اضافه شدن تعداد شنونده‌ها، گسترش مي‌يابد.

آقادائي

موضوع رفيق و كسي كه دستورات را اجرا كند. معروفترين فردي كه باعث توسعه كاربرد آن شده از افراد دربار ناصرالدينشاه است كه شاه هم او را آقادائي مي‌نامد و مثلاً مي‌گويند و آقادائي و دندانساز را آورديم آنجا و در بين اقوام ايراني هرگاه بخواهند كسي را عضو خانواده عنوان كنند، آقادائي مي‌نامند.

فلاني پوست و استخوان است

اشاره به لاغري و ناتواني زياد دارد. اصل از قحطي‌ها مي‌آيد كه مردم چيزي براي خوردن نداشتند و به شدت نحيف مي‌شدند.
لقمه گلوگير – گلوگيرش شده
مطلب اعتنا نكردن به حلال و حرام دارد. از اعتقادات مردم بود كه نبايد لقمه‌اي كه در آن شبهه باشد بخورند و اگر حرام باشد در گلو، گير خواهد كرد.

چيه، موش شدي

كنايه از قرار گرفتن در مقابل شخص قوي‌تر دارد. سعدي مي‌فرمايد:

گربه شير است در گرفتن موش         ليك موش است در مصاف پلنگ

شگون نداره

سوژه بركت را دارد. شگون را خير و بركت معني كنيد مانند تبرك كه بركت داده شده مفهوم دارد.

تو دلش قند آب مي‌كنند

پيام، شيريني را دارد. در قديم شكر هم مانند قند يك توده از ذرات شيرين سفيدرنگ بوده و همانند قند آن را مي‌شكسته‌اند. براي درست كردن شربت قند كه همان شكر است را در پاتيل پر آب حل مي‌كردند.

معده‌اش سنگ را هم حل مي‌كند
توجه به اين كه هر چيزي مي‌تواند بخورد و براي هضم آن دچار مشكل نمي‌شود. اصل از اسيد سولفوريك مي‌آيد كه قويترين اسيد است و نوع غليظ آن مي‌تواند بسياري سنگهاي معدني را در خود حل كند. در معده انسان اسيد وجود دارد و گوينده مطلب، آن را همطراز قويترين اسيد مي‌داند.

فلاني هوايي شده

موضوع وارد شدن در افكار غيرواقعي دارد. اصل از داستان‌هاي شاهنامه مي‌آيد كه جمشيد پادشاه اسطوره‌اي بر ارابه‌اي نشست و جن و ديوها او را در هوا بردند و به يك روز از دماوند به بابل رسيد و كيكاووس هم خواهان رفتن به هوا بود كه تختي ساخت و چهار عقاب قوي پرواز كردند و او را به آسمان بردند.

لباس بعد از عيد براي گَلِ منار خوبه

سوژه اينكه هر كاري، زماني دارد. در قديم براي لباس افراد بايد به خياط مراجعه كرده و پس از چند بار مراجعه و آزمون لباس بر تن خود، آن را دريافت مي‌كردند و سري دوزي و آماده بودن لباس وجود نداشت. خياطها در موقع عيد با هجوم مردم مواجه مي‌شدند و نمي‌توانستند لباس را قبل از عيد تحويل دهند. مردم هم بر اين باور بودند كه در هنگام تحويل سال بايد لباس نو بپوشند كه آن سال شگون داشته باشد. حال باتوجه به اينكه منارها بلندترين بناي زمان خود بودند لااقل صاحب لباس بهتر بود آن را به نقطه‌اي در بالاي منار بياويزد كه مردم بدانند او لباس نو داشته ولي بدستش نرسيده بوده است. در بهار همه درختان و اصولاً گياهان لباس نو مي‌پوشند و به ميوه و محصول يعني بركت مي‌رسند پس تو هم با طبيعت همراه شو تا بركت به تو هم مي‌رسد. توضيح اينكه از باورها مردم بود كه هركس لحظه تحويل سال لباس نو به تن داشته باشد تا آخر سال از كارش راضي و خوشحال خواهد بود.
كونم را با شاخ گاو درنمي‌اندازم

اشاره به پرهيز از درگير شدن با شخص قوي‌تر است. در قديم يكي از تفريحات مردم، جنگ گاو و قوچ بوده كه گاو بخاطر بزرگتر بودن، قوچ را شكست مي‌داد و هنگاميكه قوچ فرار مي‌كرد گاو از پشت با شاخ به ماتحت حيوان مي‌كوبيد. در كتاب تذكره صفويه كرمان از جنگ گاو قوچ بمناسبت نوروز در سال 1101 قمري ياد كرده است.

فلاني رِند است
دو تعبير است:

1-شخصي كه فقط به فكر منافع خود است.

2-كسي كه آزاده و بدون تعلق است يعني به هر چيزي كه انسان را دربند كند، مانند عبادت، و تقليد توجهي ندارد.

تكيه بر باد مكن

كنايه از اينكه باد مي‌آيد و مي‌رود و جايي ساكن نمي‌ماند تا بتوان بر آن تكيه كرد.

پك و پوز

اشاره به بدن و دهان خر دارد و گاه براي تحقير كسي اين لفظ براي انسان استفاده مي‌گردد.

مزقان – مزقانچي – مزقون

مزقان كنايه از ابزار موسيقي دارد و نوازنده را مزقانچي مي‌گفتند.
از كجا آب مي‌خوره – از كدام چشمه آب مي‌خوره – هر دو از يك چشمه آب مي‌خورند

كنايه از اينكه هر موجود زنده‌اي نياز به آب دارد و بايد از جايي آب بخورد و اين را تمثيل كرده‌اند كه از كدام منبع به آنان پول يا سوژه و مطلب مي‌رسد.

دو شاخه محبت

كنايه از تقاضاي سيگار دارد. هرچند زمان درازي نيست كه سيگار بين ايرانيان آمده ولي گروهي بودند كه سيگار نمي‌خريدند بلكه از دوستان مي‌گرفتند و علامت اين بود كه دو انگشت را همانند علامت V (حرف وي انگليسي) رو به مخاطب مي‌گرفتند و او مي‌فهميد كه تقاضاي سيگار دارد. اصل هم مربوط به قرار دادن بوته در تنور نانوايي برمي‌گردد كه دو شاخه‌اي فلزي با دستگيره چوبي داشتند كه با آن بوته به درون تنور گذارده و آتش مي زدند تا تنور داغ شود.

فلاني ملنگ است

اشاره به عدم تعادل دارد. اصل از كسي مي‌آيد كه مشروب زياد خورده يا مواد مخدر باعث شده نتواند به خط مستقيم راه برود و البته امروزه در مورد تعادل فكري نداشتن هم استفاده مي‌شود.
سرش را زير آب كردند
اشاره به مقتول نمودن كسي دارد. از روشهاي قديم براي كشتن افراد بوده بگونه‌اي كه قاتل اميركبير پس از زدن رگ اميركبير و بيهوشي وي باز جهت اطمينان كامل از مرگ امير، سر او را در تشتي پر از آب قرار داد.

توي سر كارش خورده

كنايه از اينكه كارش از رونق افتاده. سر بمعني رونق و سروري و اينكه از آن جايگاه افتاده است.

يكي به سر و ته‌اش زد و تمام

اشاره به اينكه با كمترين رسيدگي به شخص، او را رها كردند. اصل از حمام‌هاي عمومي قديم مي‌آيد كه در كيسه‌كشي و صابون زني وقت زياد براي پولدارها و انعام بده‌ها مي‌گذاشتند و مفلسين را اندك صابون و يك كيسه نمايشي مي‌كشيدند و مرخص مي‌نمودند.

فلاني يه گوشه كز كرده

كنايه از اينكه در گوشه‌اي پاهايش را جلو شكم جمع كرده و دستها را دور پاهايش گذارده است. هرگاه يك مو يا پشمي را در مقابل آتش قرار دهيد كِز مي‌كند يعني حلقه شده و جمع مي‌گردد.

حناي فلاني رنگي ندارد

اشاره به اينكه قول و قرارهايش بي‌اعتبار است. حنا را بايد با آب تركيب نموده و روي موي سر، ريش، كف دستها، كف پاها و ابرو مي‌گذاردند و بايد رويش كاغذ چسباند، و دو ساعت دراز مي‌كشيدند تا حنا رنگ ثابت بدهد. گاه در اين زمان، قسمتهاي بدن رنگ نمي‌گرفت يا چند روز بعد اثر رنگ حنا پاك مي شد كه نشانگر كيفيت بد آن بود و به فروشنده معترض مي‌شدند.

فلاني را سكة يك پول كردند

كنايه از بي‌ارزشي دارد. كمترين سكه در دوره قاجار سكه يك پول (يك شاهي) بود كه يك پولي هم گفته مي‌شد. سكه يك پول حتي از بهاي ارزانترين كالا كه نان باشد هم كمتر بوده است.

سعدونحس
اشاره به خوبي و بدي دارد. از اصول نجوم در قديم بوده و براي امور مهمي مانند عروسي، خريد يا انتقال به منزل جديد، معامله، حمله نظامي و بسياري كارها به منجم رجوع مي‌شد و تقاضاي تعيين ساعت و روز خوب مي‌نمودند. روز و ساعت خوب به سعد و ساير اوقات به نحس گرفته مي‌شد. روز سعد متعلق به ستاره‌هاي خوب مثل ناهيد (زهره) و مشتري (هرمزد) بود و تمام ستارگان سعد شامل مشتري، خورشيد، ناهيد و ستارگان نحس، زحل، مريخ، و ستاره‌اي كه مي‌توانست گاهي خوب و زماني بد باشد مثل عطارد و ماه نيز چنين تفسير مي‌شد. زحل نحس بزرگ (اكبر) و مريخ نحس كوچك (اصغر) و ناهيد (زهره) سعد بزرگ و مشتري سعد كوچك (اصغر) به حساب مي‌آمد.
هر روز هفته متعلق به يكي از هفت ستاره بود كه مي‌توانست خوب يا بد باشد مثلاً سه‌شنبه وابسته به مريخ بود كه بد محسوب مي‌شد.

بوق سگ – دادار دودور راه انداختي

كنايه از سحرگاه دارد. در قديم شبها تا صبح كوچه‌ها و خيابانها قرق بود و فقط نيمه شب، نانوا، كله پز وحمامي كه گواهي در دست داشتند حق عبور داشتند. سحرگاه كه قبل از نماز صبح بود و مردم اجازه مي‌يافتند به خيابان بيايند حمامي محل بوقي را كه از شاخ حيوانات بود به صدا درمي‌آورد و مردم مي‌فهميدند حمام آماده كار است. چون اين بوق وقتي به صدا درمي‌آمد كه سگهاي ولگرد در كوچه‌ها بودند به بوق سگ معروف بود. مردم معتقد بودند كه صداي اين بوق، دادار دودور، شنيده مي‌شود به همين دليل اين كلمات معني سروصدا راه انداخته‌اي يا جلب نظر كرده‌اي مي‌دهد.

فلاني را تيغ زده‌اند
كنايه از اينكه پولي از او گرفته‌اند كه راضي نبوده است. يك تعبير است:

در قديم پول را در كيسه مي‌ريختند چون پول كاغذي هنوز نيامده بود افراد سكه‌ها را در آن ريخته و زير شال كمر خود مي‌بستند و دزدان با تيغ، كيسه را مي‌بريدند و مي‌بردند.

كارش بر دوش من افتاد

اشاره به تحميل مسئوليت دارد.
1-عده‌اي مي‌گويند از اينكه حاكم دستور مي‌داد خلعت مقامي را به دوش كسي بيندازند واو مسئول آن كار باشد مي‌آيد.

2-گروهي بر اين باورند كه از انداختن بار بر دوش كسي مي‌آيد.

3-در دوره ارباب و رعيتي اگر اسب براي ارباب حاضر نبود يكي از رعيت مجبور بود او را به دوش گرفته و به مقصد برساند.

هرچي توانست بار ما كرد

كنايه از حرفهاي زياد و ناپسند دارد. در قديم چهارپايان را بار كرده و حركت مي‌كردند و البته گاه اين بار را روي شانه‌هاي كسي مي‌گذاردند تا راه بيفتد و به مقصد برساند و منظور سنگيني حرفهاي زشت است. ديگر اينكه براي حداكثر بار قابل حمل با خر، سيصد كيلو و شتر، ششصد كيلو تعيين شده بود كه صاحبان كالا معمولاً بيشتر از اين بار حيوان مي‌كردند.

يابو بَرَش داشته

اشاره به هيجان زياد يا غرور زياد دارد. يابو به كالسكه يا گاري مي‌بستند و بر اثر سروصداي وحشتناك يا تجمع مردم ناگهان ديوانه شده و رم مي‌كرد و مسافران يا كالاها را صدمه مي‌زد و معمولاً كالسكه يا درشكه چپ مي‌شد. يابو معمولاً كالسكه را برمي‌داشت و با خود مي‌برد و آخر هم سرنشينان را مصدوم مي‌نمود. وقتي يابو در سرازيري يا سربالايي بطور مكرر قرار مي‌گرفت اين حالت  حادثه بيشتر احتمال وقوع داشت.

كج و چوله

كنايه از خميده و منحني دارد. معمولاً كج و كوله مي‌گويند.

حقّه باز

اشاره به آدم فريبكار دارد. اصل بمعني تردست و شعبده باز بوده و حقه به يك جعبه كوچك چوبي مي‌گفتند كه شعبده باز يك جسم مانند يك مرواريد كوچك را درون آن مي‌گذاشت و تكان مي‌داد و مرواريد غيب مي‌شد.

دل سنگ را آب مي‌كند

كنايه از غم و غصه فراوان دارد. اصل از آّ شدن سنگ سيليسي دارد كه در كوره قرار گرفته و تحت حرارت زياد، آب شده و توليد شيشه بلور مي‌كند.

بسم اله اگر حريف مائي
اشاره به دعوت جهت زورآزمايي دارد. نام خداوند را جهت شروع كار مي‌آوردند و در ادامه اگر احساس مي‌كردند كه طرف مقابل قصد رزم آوري دارد او را بعنوان حريف، دعوت به مبارزه مي‌كردند.

كشان كشان مي‌برندت

كنايه از اجبار و زور دارد. افراد را زنده يا مرده به ريسمان مي‌بستند و به چهارپايي بسته و روي زمين كشيده و به مقصد مي‌بردند.

جونم به لبم رسيد

اشاره به اينكه مرگم نزديك شد. در قديم فكر مي‌كردند كه جان يا همان روح از سوراخهاي بدن خارج مي‌شود بنابراين رسيدن جان به لب يعني به مراحل آخر زندگي نزديك شدم. از تصورات آن زمان بود كه جان چند بار در گلو بالا و پايين مي‌رود تا خارج شود و در آن حال، صدا در حلق عوض مي‌شود.
كوك نيستم

كنايه از مرتب نبودن حال و احوال شصي دارد. دو تعبير است:

1-كوك براي ابزار موسيقي لازم است و گرنه صداي ناخوشايندي دارند. پيچاندن چوب كوك اين ابزار را گوشمالي هم مي‌گويند.

2-ساعت‌هاي قديمي را بايد كوك مي‌كردند كه با پيچاندن پيچ كنار ساعت انجام مي‌شد ضمناً اولين فنوگراف (گرامافون)ها را نيز بايد با چرخاندن يك دسته، كوك مي‌كردند كه آن را مانند شارژ امروزه بايد تلقي نمود.

رِي كرده

اشاره به زياد شدن دارد.اصل آن «ريع» است بمعني مقدارمحصولي كه يك زمين از زمين‌هاي مشابه اضافه‌تر مي‌دهد.

بدجوري زمين خورده

كنايه از وضع بد دارد و امروزه در ورشكستگي امور مالي گفته مي‌شود.دو تعبير است:

1-افراد ثروتمند با اسب رفت و آمد مي‌كردند و بارها پيش مي‌آمد كه از اسب به زمين خورده و دست و سرشان مي‌شكست.

2-برخي معتقدند از كشتي‌گيري مي‌آيد كه چون روي زمين برگزار مي‌شد بازنده به زمين خورده و پشتش به زمين مي‌رسيد.

نان خودش را مي‌خورد ولي چرخ را براي ميرزا ميريسد

اشاره به كساني كه تلاش و فداكاري مي‌كنند كه كاري به نتيجه برسد ولي عوايد آن كار نصيب ديگران مي‌شود. عمل رشته كردن نخ را ريسيدن مي‌گفتند و اين كار با چرخيدن چرخ نخريسي صورت مي‌گرفت. گاه همسايه‌ها و دوستان چرخ را مي‌چرخاندند و نخ توليد مي‌شد كه براي گرداننده چرخ سودي نداشت و سود نصيب مالك چرخ مي‌شد.

بي سر و پا و پاپتي

كنايه از آدم فاقد پوشش و كفش دارد. اصل از داستان اشعياي پيامبر مي‌آيد كه خداوند به او براي كاري كه كرده بود دستور داد لخت و پابرهنه بين مردم راه برود و اكنون هم آدم فاقد لباس و كفش را گويند البته در قديم كلاه هم سر مي‌گذاشتند و بي سر و پا فاقد كلاه هم بود.

به گردن بگير – به گردن گرفتم

اشاره به داستان ارمياي پيامبر دارد كه خداوند دستور داد كه بند و يوغ بسازد و به گردن اندازد. ارميا مي‌گويد: به من الهام شد كه هركس پادشاه بابل بنام نبوكد (بخت النصر) را خدمت نكند و گردن به زير يوغ پادشاه بابل ننهد با شمشير و قحطي و با مجازات خواهد شد.

گه خورده

كنايه از عمل غلط دارد. اصل از حكايت حزقيال پيامبر مي‌آيد كه به او الهام شدنان آلوده به نجاست انساني بخورد ولي بعد تبديل به سرگين گاو شد.

برخي معتقدند از اينكه گنجشك و برخي پرندگان از سرگين اسب و گاو دنبال دانه‌هاي جو هضم نشده هستند كه بخورند ميايد.

خانه تاريك كن و كوچه روشن كن

اشاره به كسي كه در خانه بداخلاق است ولي در كوچه با همه مي‌جوشد و محبوب غريبه‌ها است. تاريكي بمنزله اهريمني و بدي و روشني بمعني مهر و محبت است. كرمانيها اينگونه افراد را خود بدو مي‌نامند.

عقل و گه‌اش قاطي شده (ان و گه‌اش قاطي شده)
ملاحظه از قصد منصرف كردن كسي از كاري دارد كه بنا به توصية گوينده مي‌خواهد انجام دهد. گوينده ابراز ميدارد كه فكرم مغشوش است و پيشنهاد سازنده ندارد. در قديم مي‌گفته‌اند: اگر عقل‌ات منم از اين كار بگذرد.

اِلّا و بِلّا

موضوع اصرار بر كار دارد. الله و بالله بوده كه قسم به نام عزيز است كه حتماً اين كار بايد بشود.

براي خالي نبودن عريضه

دقت بر مسائل اقتصادي دارد. در قديم هرگاه از صاحب مقامي خواهان حل مشكلي مي‌شدند هداياي نقدي و كالا نيز همراه نامه تقاضا (عريضه) مي‌فرستادند. اگر كسي چندان بضاعتي نداشت هديه‌اي هرچند كوچك بهمراه عريضه خود مي‌فرستاد و مي‌نوشت براي خالي نبودن عريضه، ‌اين تقديم را هم مي‌نمائيم. اكنون تفسير بر مختصر بودن نامه است كه در چند سطر اول تمام تقاضا نوشته شده و خطوط بعدي براي اين بود كه عمده كاغذ نوشتار، سفيد نماند.

چشمم به كف پات

كنايه از اينكه جرئت نداريم به شما نگاه كنيم چون مي‌ترسيم بخاطر زيبايي و برازندگي‌تان شما را چشم بزنيم بنابراين به كف پايتان نگاه مي‌كنيم بخاطر اينكه كف پاي همه يك شكل است.

به دست ما شاشيد

ملاحظه از شانس دارد. در قديم قماربازان معتقد بودند اگر قبل از بازي به دست خود بشاشند باعث شانس مي‌شود. هرگاه كسي مدام برنده مي‌شد بقيه قماربازان كه حدس مي‌زدند او قبل از بازي به دست خود شاشيده باشد از طرف ديگر از باخت خود ناراحت بودند و شاشيدن عمل خوبي نيست مي‌گفتند او به بازي و بخت ما شاشيده.

اسطقس اش محكم است
توجه به استحكام زياد دارد. اصل كلمه از فلسفه ميرداماد مي‌آيد كه لغاتي جديد اختراع كرده بود. او معتقد بود بايد اصطلاحات جديدي ابداع كرد كه فقط اهل فلسفه دريابند. اسطقس از كلمات ساخته شده وي است و معني اولين سنگ بناي هستي مي‌دهد. امروزه مردم دو مفهوم پايه و ستون محكم استفاده مي‌كنند.

از دهن افتاد

موضوع اينكه از قابل خوردن بودن افتاد. اصل از اين مي‌آيد كه مردم معتقد بودند بايد هر چيزي كه شبهه حلال بودن دارد را از دهان انداخت. امروزه اگر غذايي از گرمي و طعم خوب بيفتد را مي‌گويند.

فقط خواجه حافظ نميداند

مطلب پخش خبر دارد كه به اطلاع همه رسيده و همه از آن مطلع هستند. باتوجه به دفعات متعدد و توسط افراد معروف تاريخ كه از فال حافظ براي پاسخ خود كمك گرفته و جوابهاي عالي آمده مردم به حافظ و لسان الغيب يعني زبان از غيب مي‌گويند انگار حتي پس از مرگ هم همه چيز را مي‌داند. اينكه فقط خواجه حافظ نميداند طنزي است كه پس يك متوفي هم مي‌داند.

بدون اجازه آب هم نمي‌خورد

اشاره به اطاعت كامل دارد. پادشاهان حكيم باشي (رئيس پزشكان) را هميشه همراه خود داشتند و هرچه او توصيه مي‌كرد مي‌خوردند و مي‌نوشيدند و حتي بدون مجوز او آب هم نمي‌خوردند.

برخي مي‌گويند از اعتقاد كامل پادشاهان و حتي مردم به منجمين و پيشگويي آنان مي‌آيد كه بدون اجازه آنان آب نمي‌خوردند.

دندان طمع
موضوع حرص و طمع دارد. در قديم براي هر دندان نامي داشتند مثل دندان بادام شكن كه به دندانهاي نيش مي‌گفتند. عين السلطنه در خاطرات خود از دوره مظفرالدين شاه قاجار مي‌گويد:

عزالدوله دو دندان داشت يكي دندان طمع و ديگري دندان عقل، هر دو را به اضافه ساير دندانها كنده‌اند. چاكر به عزالدوله تاسي كرده و آن دو دندان را خواهم كشيد.

سر به كوه و بيابان مي‌گذارم

سوژة رفتن به مكان ديگر و ناپديد شدن دارد. در قديم هركس در شهر خود دچار مشكلات فراوان و استيصال مي‌شد از شهر بيرون رفته و راهي كوه و بيابان مي‌شد تا به شهري برسد كه او را نشناسند و اسم تازه‌اي براي خود گذارده و زندگي را در آنجا ادامه دهد.

حتي خون از دماغ كسي نخواهد آمد

اشاره به بي آزار بودن دارد. هرگاه كه مي‌خواستند كسي را مجازات كنند ولي در حداقل شكنجه باشد مهار در بيني آن شخص كرده و در شهر مي‌گردادند. اين عمل موجب خون ريختن از دماغ شخص مي‌شد ولي ساير اعضاي بدن سالم مي‌ماندند.

چشم و ابرو مياد

مطلب ابراز پيام بدون كلام و با استفاده از چشم و ابرو دارد.

سوختم

پيام سوختن يا سوخته شدن در راه هدف دارد. ايجاد جراحتهاي زياد در بدن افراد و قرار دادن شمع روشن در آن جراحتها موجب مرگ و سوخته شدن آن فرد را دارد.

در دوره صفويه بارها افراد را در آتش انداخته و سوزانده‌اند يا حتي به سيخ كشيده و كباب كرده‌اند. در برخي اشعار اين سوختن را اختياري و بخاطر عشق دانسته‌اند.

شكرآب شدن
سوژة قطع رابطه دارد. دو تعبير است:

1-در داستان خسرو و شيرين، خسرو جون نميتواند به شيرين دست پيدا كند و براي جلب حسادت او، به سراغ دختري بنام شكر اصفهاني مي‌رود و البته اين كار موجب تخريب رابطه خسرو و شيرين مي‌گردد و درنهايت خسرو به سوي شيرين برمي‌گردد.

2-در قديم براي كار بيهوده و بيفايده كردن ضرب‌المثلهايي مانند آب در هاون كوبيدن يا آب در غربال كردن داشتند و در كنار اينها، شكر زير آب پنهان كردن نيز بوده است. در اين مفهوم معني شكر آب شدن، رابطه بيهوده است.

گربه رقصاني كردن

اشاره به فريبكاري دارد. در دوره حافظ يك زاهدنما بوده كه گربه‌اي داشته و تعليم داده بوده هرگاه او به نماز ايستاده و ركوع و سجود مي‌نمايد گربه هم متابعت كند. عده‌اي حمل بر كرامت كرده و گروهي آن را حيله‌گري مي‌دانستند. گربه از اين حركات چيزي نمي‌فهمد و مردم هم آنرا گربه رقصاني گفته‌اند.

فلاني دست به دهن است

مطلب فقر و تهيدستي و گرسنگي دارد. اصل از كودك چند ماهه مي‌آيد كه مدام دستش را داخل دهانش مي‌برد خالي از هرگونه خوردني. كودكان معمولاً در هنگام درآوردن دندان اين كار را بيشتر مي‌كنند بخاطر خارش لثه‌ها. هركس كه دستش خالي به دهان برده شود را دست به دهن گويند.
از سايه خودش مي‌ترسد
موضوع ترس زياد دارد. اصل از شغال مي‌آيد كه از سايه خودش هم مي‌ترسد.

1-اسبي كه تا حالا سواري نداده از سايه خودش مي‌ترسد.

2-دزد از سايه خودش گريزان است فكر مي‌كند صاحبخانه است.

3-شكارچي از سايه خودش در هراس است فكر مي‌كند حيوان وحشي بدنبال او است.

4-برخي افراد در شب از سايه خودشان مي‌ترسند چون آن را به شكل جن، ارواح يا شياطين مي‌بينند و فكر مي‌كنند دنبالشان افتاده‌اند.

مثل مار زخمي مي‌ماند

مطلب كينه جويي دارد. مردم معتقد بودند اگر مار ديديد حتماً بكشيد و گرنه بخصوص اگر زخمي بزنيد كه فقط مجروح شود كينه شما را خواهد گرفت و در فرصت مناسب نيشي به شما مي‌زند و زهرش را مي‌ريزد.

سگ خور

توجه بر چيزي كه دور بريزي دارد.

1-مردم بر اين باور بودند اگر در حال خوردن غذا هستي و سگي به تماشا نشسته، حتماً چيزي برايش بينداز و گرنه دچار بيماري گرسنگي (جوع) خواهي شد يعني هرچه غذا بخوري سير نمي‌شوي.

2-گاه محكومين را جلوي سگهاي هار مي‌انداختند.

3-در ايران باستان مي‌گفتند چيز و خوردني مقدس و متبرك را جلوي سگ نيندازيد.

فلاني نوكيسه است

طرح بيان كم ظرفيتي دارد. معروف است كساني كه تازه به ثروت رسيده‌اند هرگاه فرصتي پيش آيد به اموالشان اشاره مي‌كنند مثلاً ويلا در كجا دارم، باغ در فلان جا دارم و ...

در قديم لباسها كه قبا مي‌گفتند جيب نداشت و مردم از مغازه‌هاي كيسه‌دوزي، كيسه پول مي‌خريدند و پول را كه سكه بود در آن مي‌ريختند. نوكيسه بمعني تازه پولدار شده است.

هيچ پُخي نيست

سوژه، بي ارزشي را مي‌رساند. پوخ كلمه‌اي از زبان تركي آذري است و معني افتضاح يا غلط مي‌دهد. در كل مفهوم «بي‌ارزش است» را مي‌دهد.

اينقدر وزوز نكن
موضوع صداي مزاحم را دارد. اصل از زنبور مي‌آيد ولي برخي صداي مگس را هم به همين اصطلاح مي‌نامند.

پوست روي استخوان است

سوژه لاغري و كم بنيه بودن را دارد. اصل از جوجه پرندگان مي‌آيد كه هنوز پر ندارند و بسيار لاغر و كوچك اند و مردم آنها را فقط پوستي بر استخوان مي‌دانند. امروزه افراد بسيار لاغر و عموماً افراد سالخورده لاغر را گويند.

فلاني را به زانو درآوردند

مطلب شكست و پذيرفتن برتري ديگري دارد. افراد در مقابل مقام عالي كشور به علامت احترام به زانو درمي‌آمدند يعني زانو مي‌زدند.

دست از سرم بردار

توجه به مسئوليت دارد. در قديم براي مقامات كلاهها و دستار (نوعي عمامه) وجود داشته كه با ديدن آن به جايگاه شخصي پي مي‌بردند. گذاشتن دستار بمعني واگذاري مقام و برداشتن دستار يعني كنار گذاردن از مقام و سلطان ملكشاه سلجوقي به وزير خود خواجه نظام الملك مي‌نويسد همه كارها به فرزندانت داده‌اي شايد بگويم كه دستار از سرت بردارند كه بتدريج شده دست از سرت بردارند.

نازك نارنجي

دقت بر ظرافت و صدمه پذيري زياد از هر حادثه‌ عادي دارد. اصل از نارنگي مي‌آيد كه به اندك فشاري پوستش كنده مي‌شود.
شاخ درآوردم
اشاره به تعجب فراوان دارد. اصل از كتاب مولانا مي‌آيد كه در داستان درويشي كه براي ديدن شيخ خرقاني راه زيادي تا خرقان رفته بود گفت: خه خه مگر ديو دو شاخ بر سرت نهاده، توضيح اينكه در قديم ديوانگي را نتيجه لانه كردن ديو در جسم شخص مي‌دانستند شايد هم ديوانه، ديولانه بوده است. در كل اينكه مگر احمق و ديوانه‌اي. امروزه يعني مگر مرا نادان دانستند. شاعري گفته:
شماها ز من ات مدح و ثنا بس باشد        زين عودت بيچاره دعا بس باشد.

من گاو ني ام نه شاخ در خورد من است     ور گاوم شوم دو شاخ بس باشد.

بعد از هزار سال
توجه به دعا جهت طول عمر دارد. آورده‌اند كه ضحاك يكهزار سال عمر كرد و مردم باور كردند كه بشر مي‌تواند چنين زماني عمر كند بنابراين اگر آرزوي عمر دراز براي كسي مي‌كردند مي‌گفتند بعد از هزار سال.

شاه پسند

موضوع كيفيت و اختصاصي بودن را دارد. برخي كالاها يا حتي مراسم و سنت‌هاي همگاني را پادشاهان برگزار نمي‌كردند مانند سيزده به در و آن عوامانه محسوب مي‌شد ولي عيد نوروز يا مهرگان را پادشاه بر تخت مي‌نشست و تشريفاتي داشت. اينگونه را شاه‌پسند مي‌ناميدند.

روزهاي هفته و ستاره‌هاي هفت گانه

اعتقاد قديمي بود كه هر روز هفته در ارتباط با يكي از ستارگان است به اين شرح:

شنبه: كيوان (زحل)

يكشنبه: خورشيد

دوشنبه: ماه

سه‌شنبه: بهرام (مريخ)

چهارشنبه: تير (عطارد)

پنج‌شنبه: هرمزد (مشتري)

جمعه: ناهيد (زهره)

لازم به توضيح است كه در نامهاي لاتين براي روزهاي هفته هم اين ارتباط با همين ستاره‌ها وجود دارد.
زَر زَر كِشَد، بي زر دردسر

پولدار، پولدارتر مي‌شود و بي پول دچار گرفتاري، چون پول، پول را مي‌كشد و بي پولي، دردسر و ناراحتي را به طرف شخص مي‌كشد.

موذي – موذمار

اصل از كلمه عربي است «موذي» بمعني آنچه زيان رساننده باشد و در عربي مي‌گويند «صدمه زننده را قبل از اينكه به شما صدمه بزند بكشيد». موذمار مي‌تواند مشمول همين قاعده باشد چون بسياري از مارها، زياني نمي‌رسانند ولي موذمار حتماً صدمه شديد حتي منجر به مرگ مي‌زند.

مال بد بيخ ريش صاحبش

هركه مال بدي دارد بهتر است نزد خود نگهدارد وگرنه موجب آبروريزي‌اش شود. ريش را اعتبار و آبرو معني كنيد.

بلاتشبيه

عيناً مانند آنچه مثال مي‌زنم و شبيه مي‌كنم نيست ولي شنيده‌ام كه ... هرگاه بخواهند مطلبي را يادآوري كنند كه بد است ضمناً به آن بدي نيست مي‌گويند.

حواله‌اش به خدا

هرگاه كه نتوانند انتقام كشند يا دچار محضوريت باشند مي‌گويند.

خاك براش خبر نبَره

هروقت در مورد كسي كه مرده است بخواهند چيزي بگويند در ابتدا اين جمله را مي‌آورند.

موش تو سوراخ نمي‌رفت جارو بست به دُمش
اشاره به كسي كه كاري را نميتواند انجام دهد براي بعد از انجام آن هم برنامه‌اي ساخته است. موشي ديد كه عقربي از گوشه ديوار و از سوراخي بيرون خزيد. موش خواستار خانه كوچك عقرب شد كه در آن جاي نمي‌گرفت با وجود اين يك جارو پيدا كرده بود و مي‌خواست وقتي وارد خانه بسيار كوچك عقرب شد جارو را هم با خود ببرد.

بي مزه

كنايه از افرادي كه دلچسب نيستند دارد. اصل از خيار مي‌آيد. همواره خيار را با نمك مي‌خورند تا از بي مزگي درآيد.

مثل خيار به دو نيم شد

وصف اينكه خيار تر و تازه، ترد است و به آساني مي‌شكند يا به دو نيم و اصولاً به سادگي بريده مي‌شود.

مار از پونه بدش مياد دم لونه‌اش هم سبز مي‌شه

موضوع اينكه در زندگي از هرچه بگريزي به تو نزديكتر مي‌شود. سيسنبر كه همان پونه است بوي تندي دارد و مردم معتقد بودند كه مار و عقرب از بوي پونه بدشان مي‌آيد و مي‌گريزند.

خونم به جوش آمد

سوژة عصبانيت زياد دارد. در تقسيم‌بندي طبايع به روش قديم، گروهي را دموي (خوني) مي‌گفتند كه اگر اين افراد دچار صفرا و سوداي زياد شوند خونشان به غليان مي‌آيد.

رفت آنجا كه عرب ني انداخت
موضوع دورترين مكان را مي‌گويد. طارق فرمانده عرب وقتي به آبراه باريكي كه بين اسپانيا و آفريقا است رسيد فكر كرد اينجا آخر دنياست و او آن را فتح كرده است. او نيزه‌اي بدست گرفت و چون اعراب به نيزه اندازي به فاصله زياد معروف بودند نيزه را پرتاب كرد تا در دور دست در آب افتاد. اين مكان بخاطر درختان زياد جنگلي در دو طرف كه روي كوهها را پوشانده بود و نام طارق، به جبل الطارق معروف است. ني مخفف نيزه است زيرا از نوع بخصوصي از ني ساخته مي‌شد و يك نوك فلزي بر سرش نصب مي‌كردند. در ديوان اثيراوماني آمده:
گرچه چون تيرم به دور افكنده‌اي هرگز مباد

بي زهي مدحت زبان در كام چون سوفار من

چي به هم مي‌بافي

شرح اينكه در هر بافتي قاعده‌اي هست و بايد رعايت شود. در بافتن حصير بوريا، ني را از وسط به دو نيم مي‌كردند و نيمه باريك و بلند را به مثابه تار و پود مي‌بافند.

از اين گوش مياد از اون گوش ميره

توجه به نصيحت پذير نبودن دارد. اصل از ني مي‌آيد كه اگر از يك طرفش هوا بدمند از سمت ديگرش بيرون مي‌رود.

سر و تَه ندارد

دقت بر نامعلوم بودن دارد. ني را براي قلم مي‌بريدند و هر دو سرش قابل تبديل به نوك قلم بود و گاه هم هر دو سر را تبديل به آن مي‌كردند بهرحال در ابتدا سر و ته معني نداشت. برخي مي‌گويند از آسمان مي‌آيد كه سروته‌اش معلوم نيست.

توي دلش را خالي كرده

مطلب ترس زياد است. در قديم جاي شجاعت را در دل مي‌دانستند و اگر كسي را زياد ترسانده بودند مي‌گفتند جرئت توي دل فلاني را خالي كرده‌اند.

حتي بويش را هم بشنود بيمار مي‌شود

وصف اينكه برخي به شدت نسبت به چيزي حساسند. نوعي آنزيم كه آنرا G6PD مي‌نامند در بدن بعضي افراد نيست و باعث مي‌شود كه حتي اگر از كنار مزرعه باقالي هم عبور كنند مسموم و بيمار شوند.

به باد رفت
موضوع نابودي كامل دارد. اصل از گل مي‌آيد كه چند روز مي‌آيد و غنچه مي‌شود و شكفته مي‌گردد و يك باد قوي آن را پرپر كرده و مي‌ريزد و هيچ اثري از آن نمي‌ماند. گل بخواهد چيد بي شك باغبان ورنچيند خود فرو ريزد به باد. حضرت سليمان باد را در فرمان داشت و هرگاه مي‌خواست جايي برود به باد فرمان مي‌داد كه همه چيز را بردارد و در جاي موردنظر بگذارد. با مرگ سليمان همه چيز را باد برد.

گل سرسبد

سوژه انتخاب برترين را دارد. براي ارائه گل آن را با رشته‌اي مي‌بستند و دسته دسته كرده و در سبد مي‌چيدند. گلهاي بزرگتر و بهتر را كه دسته كرده بودند روي سبد قرار مي‌دادند.

دل خون

شرح ناراحتي مي‌دهد. اصل از غنچه گل سرخ مي‌آيد كه وقتي گلبرگهاي نشكفته به هم فشرده شدند تنگ هم هستند پس دل تنگ است وقتي سرخي و فشردگي را كنار هم مي‌گذارند تعبير دل خون مي‌كنند.

از گل نازكتر نگفتيم

مطلب لطافت و زيبايي و صراحت را دارد. گل به لطافت و زيبايي و شكفتگي و آشكار بودن معروف است. گلبرگهاي غنچه، نازكتر از گل است ولي بسته و پيچيده است. گوينده ابراز مي‌دارد كه به صراحت و زيبايي و وضوح صحبت داشتيم و مطلبي در بسته و لفافه نبود چون غنچه بسته است.

دست ما كوتاه و خرما بر نخيل

وصف نبود توانمندي دارد. اصل از شعري منتسب به حافظ است كه: پاي ما لنگ است و منزل بس دراز ... خرما درختي است كه ارتفاع آن تا بيست متر مي‌رسد و ميوه هم در بالاترين جايش است.

كِي، وقت گُلِ نِي

اشاره به غيرممكن دو زمان محال دارد. ني، گل و ميوه و غنچه و دانه ندارد و از ريشه بالا مي‌آيد پس هيچ گاه گُل نمي‌كند. ني هر سي سال يا صد سال گل مي‌كند و بعد گياه از بين مي‌رود البته گلدهي شرايط معين دارد.

شيطان رفته تو جلدش

كنايه از رفتار غلط دارد. مردم اعتقاد داشتند كه شكل جسماني حيوان و انسان مهم نيست بلكه آن روحي كه وارد جسم‌شان شده باعث رفتار است. ساده‌تر اينكه شكل گرگ باعث درندگي نمي‌شود بلكه روح شيطاني است كه عامل آن است.

تره هم برايش خرد نمي‌كند
اشاره به بي‌ارزشي و كم اهميتي دارد. دو تعبير است:

1-در قديم غذاي فقرا سركه و خرد شده تره و در بهترين شرايط، ربّ انار و خرد شده تره با نان بود. هركس كه به خانة فقيري وارد مي‌شد حداقل اين غذا را جلويش مي‌گذاشتند و اگر برايش تره خرد نمي‌كردند يعني حضور او خوشايندشان نيست.

2-رسم بود كه اگر دختري را مي‌پسنديدند، مادر داماد يك روز سرزده وارد خانه عروس آينده مي‌شد و يك دسته سبزي جلوي دختر مي‌گذاشت. دختر بايد سبزي‌ها را با دقت و به طور صحيح پاك مي‌كرد تا رضايت مادر شوهر آينده حاصل شود. گاه دختر چون آن پسر را نمي‌پسنديد حتي تره را كه ساده‌ترين سبزي است پاك و خرد نمي‌كرد.

توي پوست خودش نمي‌گنجيد

وصف شدت خوشحالي را دارد. اصل از مار مي‌آيد كه پوست مي‌اندازد و از پوست قبلي بيرون مي‌آيد و پوست نو دارد. در ميوه‌هايي مانند انار كه پوست ترك برمي‌دارد و قسمتي از درون ميوه آشكار مي‌شود نيز همين تفسير را دارد.

هر دو پايش را توي يك كفش كرده

شرح سماجت و پايداري و گاه معني يكدندگي مي‌دهد. اصل از درخت چنار مي‌آيد كه در پايين درخت و محل اتصال به زمين، پهن مي‌شود و به شكل پاي شامل كف تا ساق درمي‌آيد و چون موجود يك پا نداريم تفسير به دو پا را در يك كفش كردن نموده‌اند.
راست و پوست كنده

كنايه از مغز و اصل كلام دارد. بادام در بازار بصورت پوست كنده عرضه مي‌شود درحاليكه پسته دهان باز دارد و فندق شكافي دارد كه به همان شكل ارائه مي‌گردد. شاعر مي‌گويد:

سربسته همچو فندق اشارات همي شنو     
مي‌پرسي پوست كنده چو بادام كان كدام.

به چشم‌اش آمد

اشاره به نمود و جلب توجه دارد. در قديم مي‌گفتند: «به چشمش بسيار زياد آمد»

دل سرد

كنايه از نااميدي دارد. در قديم مي‌گفته‌اند «مرا بر دل فلاني سرد كرده‌اند»

لودگي

توجه به كساني دارد كه معمولاً اهل موسيقي بودند و حداقل، تنبك مي‌زدند، آواز مي‌خواندند و حرفهاي شاد كننده مي‌گفتند و افراد با آنان سرگرم و خوشحال مي‌شدند. برخي معتقدند چون اين افراد دست روي صفات بد افراد مي‌گذاشتند و شوخي مي‌كردند درواقع افراد را لو مي‌دادند به اين صفت «لودگي» معروف شده‌اند.

خانه به دوش

دقت بر اينكه صاحب خانه ثابت نيستند. اصل از حلزون مي‌آيد كه خانه‌اش بر دوشش است. امروزه عشاير و مستاجران را نيز به اين عنوان مي‌نامند چون عشاير چادرنشين هستند و هر شش ماه آن را جمع كرده و بر دوش خود و چهارپا گذارده و ييلاق و قشلاق مي‌كنند و مستاجر نيز هر مدتي بايد اسباب خانه‌اش را جمع كرده و به جاي ديگر ببرد.

از اين رو به آن رو شد

ملاحظه از تغيير بزرگ دارد. در قديم معتقد بودند آدم يك روي بد دارد كه به آن سگي مي‌گفتند و يك روي نيك دارد كه زيبا و دل پسند است. اگر كسي كه بي قيد بود به مرتب بودن و رعايت آداب اجتماعي روي مي‌آورد مي‌گفتند از اين روي به آن روي شده است.

زاپاس

پيام وجود مشابه را دارد. اصل كلمه از زبان روسي و بمعني يدكي و رزرو مي‌باشد. در نظامي‌گري آن زمان براي هر افسر رده بالا يك زاپاس وجود داشت كه در صورت بازنشستگي يا بيماري افسر اول، افسر زاپاس، جانشين مي‌شد.

اين امامزاده كور مي‌كنه ولي شفا نمي‌ده
مطلب بر اينكه انتظار وقايع خير نداشته باش. در دوره رضاخان شايع شد كه سقاخانه خيابان آشيخ هادي، شخصي را شفا داده و سيل نيازمندان به آنجا روانه شد. عده‌اي شعار مي‌دادند: چارراه آشيخ هادي، از معجزه ابوالفضل، كور شده چشم با بي. مردم هم مي‌گفتند ما شفا دادن را از برخي اماكن شنيده بوديم ولي اينجا كور هم مي‌كند.

سِحر

اشاره به كاري كه تحت تاثير قرار دادن ديگران باشد را گويند و عموماً كلام است و با قدرت چشم يا كلام صورت مي‌گيرد. عامل را ساحر گويند. ضرب‌المثلهايي مثل اينكه نمي‌دونم چي به گوشش خواند‌ه‌اند از اعتقاد به سحر مي‌آيد.

معجزه – جادو

كنايه از هر عمل غيرعادي دارد كه اگر توسط پيامبران صورت گيرد معجزه است اگر توسط بزرگان دين صورت گيرد، كرامت است و چنانچه بوسيله افرادي با نيت منفي انجام شود جادوگري است. خوراندن چيزهايي به افراد كه شخص موردنظر مطيع شود نيز نوعي جادو است. اصطلاحاتي مثل اينكه فلاني را چيزخور كرده‌اند از اعتقاد به جادو مي‌آيد.

چَپو

منظور غارت كامل از هر جايي است بگونه‌اي كه چيزي باقي نماند.

به خر مراد سوار است

پيام رياست و رسيدن به آرزوها دارد. در تصوف همه مريدند و يك نفر مراد است. مراد را رئيس و حاكم ترجمه كنيد و خرمراد مانند خرشيطان سمبل سواري گرفتن بدون چون و چرا است.

روز از نو، روزي از نو
اشاره به اينكه هر روز، روزي مقدر شده‌اش به تو خواهد رسيد. گاه شخص مجبور است كارش را عوض كند و از صفر شروع كند و روز با كارنو و روزي جديد آغاز مي‌گردد.

بفرما

كنايه از دعوت و تعارف به لفظ جاهل ها دارد.

